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بیش گنتار 

اکوں سومیں کتاب ار محموع «آمررش ران فارسی» (آرفا) رادر دست دارید استقنال 
شاہاں توحّه ار آرفاء به طوریکه سح کاب اول أن در مدّئى کمتر ار ۴ ماہ پس ار اتسار ہہ پایاں 
رسید ار أن حکایت دارد که استقال ار رناں فارسی در حارح از ايران و ترحه و علاقه به 
فراگیری أن ررر به رور گستردە بر مىسود اس موصرع ما را بر أن می‌دارد که به بلاش بی‌وقمة 
حود در m‏ حراسته‌های علاقسدان ادامه دهیم و نکوشم تا هر کات سس ار کتات قبلی, 
چه از ظر محبری و چه ار لحاط چاپ و توریم. بطر مدرسین و رنان آموران را بر آورده سارد 

ایں کتات به دور سوسلطه اختصاص دارد راں‌آمور ما اکوں حواش ر نوٹس فارسی را 
قرا گرفتہ, دستور رناں را در حد مقدماتی y lau ul‏ فادر است نا فارسی رناناں در حد 
osa oye‏ رای Vis Jo‏ 

در دررة متوسطه, ترحه اساسی بر گسترش دامۂ واژگان ر blas‏ خراش متن» 
حمله‌ساری و بگارش منمرکر است واژه‌های مرادب و سصاد و کاربرد آنها ار طریق بار بویسی 
حمله‌ها در حهت سم اهداف طرح‌ربری گردیده است متنهای پیچیده‌تر که دارای رنابی عمی بر 
می ناسید رباں‌آمور را با حصوصیات ران بوشتاری و آئس بگارش أنسا مي‌سارند. شعرهای 
اسحاب سله يك ديد انتدانی و کلی در رمیۂ زبان شعر ر اصطلاحات شعری ار قسل ian‏ مصراع 
و بر باره‌ای ار ویژ گهای عروصی همجرن ررن 448 el vol o Gl p‏ مى سارد 

دستور ربان که مکمل درره مقدماتى است شامل دكات و مسائل حرئىتر, مانسد ابواع قیله 
ابراع صقت ٠وارءهاى‏ مركب, بسويدها ر dap‏ و خر آن و بیز کازبرد آنها می‌باسد. تکات 
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راهمای تدرپس و استمادہ ار کتاں 


۱ کاب حاصر دارای جهار فصل ر ھر فصل حاری سه درس اسب رماں‌لارم سرای 
بذرس ھر درس ١/0 cle Pl ael. niae Y‏ ساعنة در بطر ul ls saa S‏ برای 
ين نا كاده شوه تا ele‏ لانن aic‏ ۲ با ۲۴ هفه ریت صررری است 

و طارص ریس کت اق اھ سرن سی s aub ol‏ بحس ix‏ 
ual V) ue Js aye pdt uen‏ و با صدای بد برای شاگرداں مں‌خواند س اراں ار 
بک یک انها می خواهد با من زا با صذای بلید تخوانند. لفط شاگرداں ناند ھم ار لحاط درسی 
صداها زو هم از بطر حای نکنه در کلمات ز هم از al DU‏ صداء بوسط معلم کسرل سود تھا 
بك ار خواندن مین توبتط رباںامور گافی سس بلکہ معلم باد نا حوصلہ و حوسروئی نعام 
dad yaly‏ رباںامرر را نصححح ناب و برای أن كار هر خط بار نکرار وھر مقدار رف کھ 
لارم بدابد صرف ابد زبرا در کار رنأنامورى تكرار سر موحت سیعة بر ر شرفت 
عسق‌ر اسب از هیچ وارہ نا یکەای ناد بە ca uel‏ 

۳ زاره‌هاي مرادف ز متصاد کہ نلافاصلہ پس ار مش دیدہ می سود برای فوس رت 
وارگانی و سرس داسه uud eal‏ یک تک واريها بابد ار uos ub) oaf gemu jiy‏ 
glue Vl, uf a‏ لد به طوز انرادی و نسر تکتار به A daas A fo guias jp‏ 
کداء از اس زاره‌ها دز صرربي که مورد سترال بانند, که سرلاً هم راه د نه وسيلة pe‏ 
b‏ 0+ - جمله‌های ساده و کویاه سبریم. ى كردد 


سر ده 


دسورق ر طربى تمر سهاى قراوان ر گوناگوں ارائه گردنده nav L‏ در پچ و حم ساحث 
حذ ک دسوری گرفتار شود السّه توضيحى مخصر در هر مزرد به صورت بانوسن دادہ سدہ 
اسب 

فر عند کہ در اس کتات ریان بوثسارى و نه كسارى مطمج بطر توده. ولی در ع حال» 
بمسطور uuo coge‏ كسارى o plus‏ یک مین محاوره‌ای به صورت گلب‌رشنود که خاری 
واره‌ها ز اصطلاحات مخاوره‌است داده ul adus‏ 

اسفاده ار ریاں انگلسی در ایں دورہ ستار اندک ر تھا تحدردے معی دععلھار سیر 
معادلهای اصطلاحات دستوری است زیرا ریان‌آمور ما اون بباری به ریا واسط بدارد و حود 
مي‌بواند فاریتی را تخواند و بفهید سایراین همه تکات و مطالب دستوری به زیان مارسی ساده ز 
فانبل ul celi anus OUS ul alias T e‏ بر روی بوار «کاست» صتط گردیده 
pa L‏ بلط صحیح واژه‌ها و حملدها در دسرس رباں‌آمور ساشد وھم کتاب مسواند سە صورت 
حودآمور مورد اسعاده قرار گرد 

كلد مر سها, وارونامة, مصدرها: واره‌ها و حمله‌های محاوره‌ای, قسمتهای بایانی کنات زا 
سکیل می‌دهند با اسد به آن که آنن کتات سشتر ار کتابهای قتلی سرای مندرسان و زبان‌آموران 
شوق‌انگر باسد و علافه به فراگری زان فاریی زا در خوانده تداوم بحشد 

در ula pom Ab iul‏ که از اسیاد گرامی سر کار حایم دکتر ژاله آمورگار به خاطر 
همکاری صسمایەسان در حوابدس سحہ دست وس کان و ارايه پیسھادھای بعد در حهت 
y‏ آن:سناتگزاریق سام 

ھمچس ار سروراں ارحصدم در ادارہ کل روابط وھعکاربھای س الملل ورارت فرهيف 
و ارساد اسلامی ده با سعه صدر و بلاش خستگی‌باندیر موحنات جات و انسار كات را فراهم 
ساخنند gy‏ 


a 4l دكر‎ 


دوارده 


عبوان «کلید تمرسها» آن گونه که دز بایان کنات آمده بر روی بواز وخود بدارد 

8 ملم بابد ترخه داشته ناد که هیچ ریایی بجر فارسی در کلاس به کار گرفه شود 
مسامحہ در این بازه تشر فت ریان‌آموران را دجار احتلال حدّی می‌سارد 

4 مسهای محاوره‌ای را ساگردان باند به صورت گفت ر شود انجام دهد هر کدام در شش 
یکی ار شحصیّتهای داسسان قرار گرفته با یکدنگر به محاوره می‌پردازند الله انتدا باید مس از 
وان تن شود و كات شكل أل ارطع داب يوه 

٠‏ ربانآمور را برعيب كسد تا آنا كه ممكن اسنت در ساعات عير كلاسى نه بوار كوس 
قرا دھد و حود آں را تکرار کید ريرا «شسيدن و تکرارہ اساس كار ربا نآمورى است 

aala à as Ao pea cadis ac ١‏ شود با ربان‌آمور میران پیسرفت حود را به طور ملموس 
احساس نماند ولی ایں امر ناید نہ گوبەای صورت پدیرد که سوبق كسدة باسد به بارداریده 

٢‏ در نابان ھر دو درس یک أرمون كلاسى, کسی با شفاهی, باید برگزار شود تا میران 
پشرت ربان‌آمور نه درسی ارریابی گردد 

٣‏ يمره تکالیف مسرل و آرمونهای کلاسی و تیر خلسات jyan‏ و عیت زیان‌اموز تابد 
نه طور مرت در پروندة يحصصلى اوت گردد 

کک در انان ات تک امن بائی سابل کت uela‏ کر ال از کال 
يايد به عمل ايد و Se‏ آں i os‏ تحصلی ست گردد سٹثوالات اس اصحاں بابد در حدّدورة 
متوسطه باشد 

۵ مطالعانی در حرنان است تا به منطور شویی رہاں آموراں امساراتی برای قمولسدگاں 
اسخان بهائی دز بطر گرفه سود ار اس رر لازم مینماید کھ اس امیحاں با کمال دق و نا حدیت 
هرچه سمامتر برگرار گردد 

۶ هر چند که اس كبات, ا پسوانڈ Jie yl l aal cadi bol yn LS t au‏ 
لمسوان اذعا کرد که عاری ار هر گونه عیب و نقض aU‏ یشک هشمكارى مدرّسان أرحميددر 


-" 


۴ حلسة دوم با سوم ھر درس تاند به دیکنه اختصاص داده سود؛ و معلم تابد نمام من درس 
نا بحشی ار آن را؛ در مورد درسهای طولانی. برای شاگردان با صدای پلید دیکنه کند. دیکنه باید 
در حصضور جود رباں مور تصحیح گردد و یہ آن نمزه داده سود همچین نوحه معلم باند به سرب 
و وی ا اوران ی ا ای کا رای وا ا ای ی ررر 
مسھاء و بررسی مسمر hya‏ حط شاگردان, و گوشرد کردن و اصلاح yaly‏ حطى أنان ار طرق 
توس بر روی بخته‌تساه عملی مود 

م بكات ug) pes‏ صورت انوس دادہ شدہ اسب ار آنجا که حط تانویین ند مرات 
رض اذ هن اميت الى 'انكان وهر )3 neg olas di‏ کی ن انیا ا 
ان زر معلم باند خود یکبار با صدای بلید آنها را تخواند و بیز شاگردان را واداز سارد كه بابويسها 
را نا صدای لد بحواسد اگرجە برای ھر تک دسوری حملەھار نمربھای لارم داده سده. ولی 
اس مو صوع معلم راار بوصح و تشر بح lel‏ ر آوردں سالھای سشنر برای آتھا نی سار نمی سارد 

laa Ge f‏ تمرينها بابد يه صورت تكليف ميرل انخام سويد تكاليف تابد بوسط حود 
زبان‌آمور در کلاس خوانده سود و استاهات sl y plas ta yb jl gl‏ همةٌ ربانآموران توصیح داده 
شود کلند ھر نمرن در تخس «کلند تمرينها» داده سده است ولی معلّم تباید به ان اکیفا کید که 
رنانامور فىتوايد تكليف خود را از روی آن تصحيح ابد درک ساری ار یکات برای 
ربا نأمور مشکل اسب و یار به بو صح دارد ار سری دىگر, سیار انمان می‌افند که پاره‌ای مسابل 
روای از قسل کمروئی, ترس از تمسحر دیگران» ملاحطاب باشی ار مراحمت و گرفس رقت 
دیگراں باعب فى سود كه رہاںآمور ار طرح مشکل حود صرفطر عاند ار اس رو معلم 

جنی الامکاں باند حمله معررف (اسکالی بسمت؟/ زا پر ران اوردہ بلک ناند ار رباں‌امور بخواہد ىا 
ie udi‏ رادر حضور جمع بحوايد و مسکلات حود را پرسد و مغلم با نهر نای بهنو صح 
مسکلات بردارد j‏ 

۷ كليد هر تمرين نه خای خود آن تمرین بر روی pa uos ulus ses ds My‏ 


چھاردہ 


فصل اول 


درس أول 


x ja 

ماه مهر ب 1 TES‏ ورورھا کم کے pho S‏ 
میسو ند گاهی در آسمان آبی, rp TP‏ باد بائیر برها رانه این 
طرف و أن طرف فىترد گاهی هم حند قطره نارانں پر رس می ربرد 

رگ درحتاں کم کم رگ TI‏ به جود می گر د دعصی ررد سعصی سارىحى ر 
عصی دنگر قرمر می‌سوند. نمسر ریگ برگھا رسد بابر را حمر مىدهد' 

colis ul oa liie ye yide ob uli ge‏ كه باعنانان, 
a 6 LRL gni Jb s s ufo ge Le p as T, Un ge‏ ماعنابها سار 
gu‏ میوه‌ها أنها را در حعبه می‌زیر ند و به بازار می‌بر ند 

نائیں فصل سیب سح m e meal ya‏ اصفهان, انگور ررس سبرار و 
انار ساوه است در بأسرء لهاي رسانی ماسد É‏ دارودى و كل مریم فراواں است 

ماه مهر: ارلس ماه خران, هنگام نار سد مدرسه‌ها ر شروع کار ر کرٹش 
داس آموراں J‏ مُعلماں اسب l‏ 
٣ to sel (sun) a f oj e ٦‏ حر دادن topick of gas Y — loinlorm (o)‏ ۴ سک کردن ۱۵0۱99 ۱۵ 


۱ 


یگ ساحس سابل ر مشکلات عملی که در ارساط با تدرسن کنات ممکن اسب وحرد داؤں 
بائند, و سر ارائه طریق برای رفع انها موعت le‏ کات و ساس موف خواهد نود 
ترس همه حدسگراراں نه رهگ oda uel ool y ul; ul yl‏ حداود معال سٹلل 


دارد 


موی 


شابرده 





فراواں 


% کے ماقم وچ وچ مس ہی ےی ہے ہے 


2p 
طلرع كردن‎ 


T 
FE ipad 


رين كال 


à 


Pa" 


1 Antonym (word thal 1s contrary in meaning tò another) 


۳ 


7 


۱ ی‎ 
٠ مترادف‎ xk 


هیوست سس سے 
پابیر * حران 
P‏ حالا 
کم گم ٭ احرده حرده 
aL‏ * هبو متخ 
بازه * حدید, تو 
تعصی uw X‏ 
قرهر ۴ سرح 
رقت آن رسیده‌است که هگام| موقع آست که 
پربار 00# برميوه 
پس ار Jae k‏ 
å x 5‏ طلا 
رریں * طلایی 
"E gi‏ 
ga x xL‏ 
oll»‏ * ریاد. سیار 
شگام  *‏ موقع, وقت 
شروع Ao‏ 
کرشش on‏ تلاش 
داش أمور k‏ شاگرد مدرسه 


1 Synonym (word with the sama meaning &s another) 


جرع ال < 


> 


در فصل oss‏ شاحاھای درحاں سسکیں و پربار فسشد 
J‏ مرنم cb‏ 

در فصل پاثثر, سوه‌هاي رسیده و خوشمره فراوان اسب 
شرو ع کوتاه شدی رورها ماه ue‏ 5 پایاں al‏ ماه دی است 
AMET‏ کن ا انیت 


۹ بایان مصل حران؛ اولي رور ار ماه دی است 
eas i pat ۷۰‏ ار معاره‌ها Anab AL) Qm p a JU‏ 


۱ خريرة اصفهان سس از سیت خراسان ز قبل ار انار ساوہ نه بارار میآید 


J 


تمریں سوم 


۷ 
۸ 


4 


وات سو الائ زین ڑا یه رت dnas dr dee‏ 
در فصل بابير؛ زور بلیدتر o V eu‏ 
olus ccs ala is‏ کاملا Seal e‏ 
در حه ماهی مدرسه‌ها سروع به کار می کسد؟ 
معني «اسماں آیی» جسے؟ 
Js‏ تاه ماغتانها میوهها Nasce ied)‏ 
0اور سال عرآن:گل کسات است؟ 
چطور می فهمیم که پار آمده اسس؟ 
در فصلي انير حه سوه‌هایی Seal ab‏ 


در ماه مهر. انا ابر در آسماں فراواں اسب با کم؟ 


gumu j ۷۰‏ ماه Tn" ۳ wl‏ رياد می‌بارد؟ 


NN‏ حه کسی سوه‌ها را ار درحت مى جسد؟ 


تعرین یو 
به جای هر بک ار واره‌های ریر» سرادف ان را نه کار رند 
مثال ماه مھر اڑلیں ماہ پائیر اس 
ماه مهر تحنس ماه حراں اسب 
۱ اد پائیری ابرها را نه اين طرف و أن طرف می ترد 
۲ برگ درحتها كمكم ريف تاره‌ای پدا می‌کند 
۳ اکلون وقت آن رسیده است که باعنانها تناحه‌هاي پرباز درحماں را سک کسد 
gne ۳‏ ار تركها ررد و تعصی باریجی و تعصی دیگر قرمر می‌شوند 
© باعنانان پس ار حیدن موه‌ها آنها را به بازار می‌برند 
pla ual ۶‏ جندب انگورِ رین و سیب سُرخ است 
۷ ماه بهر هگام dadas. À‏ مدرسه‌ها و شروع کار و کوسش داش آمو رهاس 
أولين ماه پائیر, ماه مهر است 
m3 ۹‏ رریں ماسد طلا ررد است 
١‏ در فصل رمستان. شب للندتر أر رور است 


تمریں دوم 
نه حای هریک از واژه‌های زیر متصاد آن را به کار سريد 
مثال در مصل پاثیر رور کوتاهتر ار شب است 

در فصل پاتیر شب للبدير ار روز است 

۱ اکنون حورشيد رودتر عروت می‌کند 

۲ در بصل پاثبر رورها کم‌کم کرتاهتر می‌شود 

۳ مره‌های پانبری, رسیده و خوشمره هستد 

۴ 





t 
i 
| 
Q 
+ 
Y 


e. 
٦ 
i 
& 
x 
& 
+ 
C 
3 





لس 


۱ نک ب‌ارفا۲ ص ۱۳ ٢‏ علارر پر im ge‏ سويد بن [قالہہ) پر نا عصی ار اسمھا صعب سی می مارد گی = ماد 





سنگ ۷٦56۷۸8‏ جرس = جیری که ار جرت ankas‏ مد jee = y pan‏ سر 183۷۷0918 ررس = هری کد ار رر اطلا) ساحه سد باحری که 
مایند زر زرد است ان پسوید با عذردی yb en gla go asl‏ در Woolly L; woaden Xa cul uli‏ مقت نشی ایك 
glaa amad Koa aer‏ اسم mm alu,‏ این ضنتھا m pam‏ رہان بوتار اسب paw bl‏ از انها ماد سنگین و سترس در Jf Jeu‏ 


هم به كار Map‏ 





xe‏ ل أن سم جمع' 
بدر os a J‏ = پدرها 
معلم + أن ہے معلمان B‏ معلمها 
داش آمور ل ان م داش آموران - داش‌آمورها 
بررگ + ان uL‏ بزرگان = " 
Tog‏ ان ہے باعیاباں ب اعنانها 
درحت ل اں سه درحتان د درحتھا 
me P NM E‏ 
Tow‏ ا ے۔ فورچگاں' = مورجه‌ها 
يررك بل آن — تر ركان 

ee بك (نگاه کد) به ارفا ۱ ص (= مفسه) ۵ ۲ زازه‌های زیر رامی‌بران علازه بر وید «قاه با سرند «انه بت‎ ١ 


+0۲881٥1800 اسم سه کار رود ماسد سررگاں‎ CT SP اسم حاندار عاند گرسیداںن ہ]90188: در ا ۱۲۵84۰ ۲) مفب‎ )١ 
اما اس برغ جمع‎ dsaldtothem, caf ula, داس‌آمرران ۰4۵00۳۸8۰ ۳) این ر أن شكانى که به‌حای اسم به کار رون ماند‎ 
ad بتار اسب به گسار ۳ اگر در ناناں اسم راکه ۵- (<4) باسد هسخران 8 (گ) س 8 رھ می‌آاند‎ qb, yt ran 


مور سكان s cS. Imurche « án —» murchagàn / «anis‏ ارفا ۱ ص ۴ ۱ ز ارفا ۲ ص ۱۲۹ 


۶ 





تمرین چهارم 
واره‌های زیر را با «آن») جمع ديد 
dy‏ زں؛ سر دحبر شوهر؛ همستره برادر جواهر؛ يدر a a DOD‏ مر 
و راه کو یو ا کی تک کر اي اراس دی 
کس, فررّند, دلس eae oe "pA‏ 0ب قهر مان, داشحر؛ خا اس 
ui‏ 


تمریس سحم 
ار اسمھای ریر صعت سسی سارید 
١‏ طرف (مس) 
۲ كوشوارة Q3‏ 
٣لاس‏ (شم) 
۴ پیراشي (جرک) 
۵ سحرانی (آتش) 
۶ سه (رگ) 





m oh 
حاهای حالی را پر كسد‎ 

٩‏ سالگ د ا ہوا رانا 

٢‏ ھس اہ رستاں است (دوّم) 

٣‏ حمعد زور هفته است (آحر) 


١‏ ان رار نا ها جيم سه بن سود 


8 ۱ 
۳ عدد نر تیبی 


علد ترتیی .ل dilute‏ ۱ 
آول لہ ہیں سم أولين [5i]‏ 


بحست 4 یں سمي لُحسنین 


بلحم 4 یں س پحمیں [پنجمی] 

هفتاد و جهارم لل اين تمه هفتاد و حهارنین [هساد و جاربی] 
>i‏ + یں له أحرس [أحرى] 

iue‏ لا سين سم چنلمین آچندمی ]؟ 


7 0271 
بحسیں درس ٭ درس بحست 
سحمیں شاگرد = شاگرد سحم 

آحرس تفر = فر آخر 


[اّلی و پسحمی و آحری رو می‌حوام ] 





| um alas) gal) ہک ٭ارھا٢ ص۱١ ۲ رید یں (10۔۔) نا عدہ برسی مورب گنای با توسساری عفد برسی‎ ١ 
جر أن أبن صورت ار عددفسے قل ار اسم فى ند شون ی (١۔) صورت گماری را سی سارد و‎ y ithitds us ارلیں / نکس ا۸۱۱۴‎ 
قه عدار اسم موايد صورب كقارق هي نا اسم وهم يلزن أسم به كأر فى رود نايد [ كات درسي هنر ار أزلي امب] تخسن و يكمين‎ 


مررت ػضاری بدارند Yy yad‏ برای Jiye‏ دزبار؛ حاق یک حر دریک مصوعہ نب 


۸ 


درس دوم 
رم 

کر برھا آراد ر ساد در آسماں پررار سی کردد' و ارآرادی ر ساری در آسماں 
سگرن لدّت gl dd us, ap‏ رمع حسنگی روي درحتى سد ابس 
درحت دنه فراران بود یکی ار كترتران دابفها را ديد آرام بال گشود' ر به پاس درحت 
بررار گرد. جندا از دنا را حورد داه‌ها تاره ر حوشمره نودند دوستان جرد راهم 
صدا کرد ٹا ار ایں دا‌های حوشمره بخورید کنوئرھا پاہیں أمديد كار Laus ud‏ 
زع لکرس زا ان وی کە e‏ سر شدید پکی ار کوتراں آسادۂ پروار 
سد بال گسرد تا بروار کد ولی تواست احساس کرد که سدى نه پایش گره حورده 
ات ' كبوثرانٍ دنگر سر نال كشوديد تا بروار كسد, ولى تسحهاى دام باي آسها راهم 
af‏ برد 


صناد که در کنیس شسته بود, صداي بال کو براں رائسدر حوشحال به سری 


۸ - 
شتافت‎ Jul 
۱ 7 ۹ s 
گبوتران نا عحله بال فى رديد فريك برأى رهابي حود مى كوسيد گاهی یک‎ 
to cally Slo ۲ ۱80۲9۴۷۱۲0 لاب‌تردد(ار) ۱۵8۳/۵۷ ۴ بال گسردن8‎ ۳ lofly o f js ٦ 
to hurry aL. ۸ to khol jip Y lo teel S oe! F lo pick upsa y Ô 
la iry كرسدى‎ ١ lo llap (wings) uad A 


۱ 


۳ آردی‌بهشت ماه بهار است؟ (ps)‏ 

۵ شما . فررند خانراده هنسید؟ (چندم) 

۶ أمريكا کشور دیا ار bei‏ حمعیّت است (حهارم) 

۷ شوروی کشور ار لحاط حمعت و کشور ار لحاط مساحت است (درم, اول) 
۸ دور مساقه‌هاي تسس رورٍ سوم دی است (سوم) 

٩‏ روز سال ابرانی روز مروردین است (اوّل, اول) 


۱ . رور سال مسحی رور دسامر ابیت (آحر؛ آحر) 


تمریں ھفتم 
۱ | مصدرهای زير حال اخباري و گذسته ساده سارید و آنها را مرف كنيد" 
مصدر ستاک حال 
ریحس رر 


ud‏ جين 


٢‏ حالِ احماری ر حالِ التراني مصدرهای مرکت" زیر را صرف كسيد 
حر دادںء سٹک كردن 


oie Je r‏ «دیده می‌شود» را به صورت p‏ صرف كيد 


1 ار لعاط‎ 2 Inrespsctot with regard to 2 كردن‎ 45 -tocanjugate 3 compound ۵ 
4 passiva 5 ۷۵ 


٭ مترادف 





شاد 
آرادي 
سلگون 
رهم 


گشودں 


درست 


آناده 
احساس كردن 


بلافاصله 
دانا 


X X 0X 0X ¥ ¥ 0X 0X X 0X 0X 0X‏ جد جد عجو X 0X‏ عد اهن عد 


شکارحی 

Ax ۳‏ رفس 
آرادی, بحات 
a L]‏ 

p 

Jile aa 
آگاه, مراب‎ 


A5 
در سب‎ 


۱۳ 


گوشۂ دا ار رمس گىده می‌شد ولی لافاصله نه رمین می‌افساد و گوشۂ دیگر آں سالا 
میرت کور دابا و هوشیاری که نامش «طوقی» بود كفت ای دوستاں حق این بود که 
وقتى دابدها رأ ديديم, به وکر میاصادیم که این دابه‌ها را چه کسی آورده اشت چراایں 
همه داب تاره و حوشمره در باي درحت رسحته است اكير فكر مى كرديم, در دام 
s‏ افناديم خالا هم 'كر كمى فكر كنيم' و مُتّحد و هماشك شوسم, سحات حسواهم 
ىافت' اکبون حطه‌ای آرام T‏ و آنگاه با فرمان س؛ همه با هم پروار درآئید' 

صیّاد ثسانان به سوي درحت می‌دوید که طوقی فرماي پروار داد کبوترها به فرماي 
از یکاره بال ردند و دام را ار جا گعدہد و به هوا ترديد 

صيّاد نا خود كفت این کیررھا سرانحام حسھ حراھید شد و روی رمیں حواھید 
إفناد حوب است آنها را دسال كنم" ولى كنوتران كه نا قدرت نمام نال مى زديد, از چشم 
vas Aal FORM‏ ^ بس ار مدتی در کار حوي ul‏ شسسد 

در كنار حوي آب, لانهُ موشى بود طرق ار ند ها اس فوشن وشت بود موش كد 
در لابه خود خوانیده بود از صداي ال کنوبراں بیدار شد و از لانه سیرون آمد همینکه 
طرقی و دوستاس را گرفتار دید, برای بريد مدھاي ہای طوقی پیش ردت طوقی گمت 
دوست س١‏ ابتدا تند ار ياي پارايم بارکن, دلم می‌خواهد دوستايم رودیر از س آراد شو ند 

نوكن سترعت مدای دام را خوید" همه لها بار شدند. وتران اراد شدید و 
ار مرش شکر کردند' e‏ 2 حوردند و میس آراد و شاد در آسمان به پروار درآمدید 

وقتی که کبوتران دوناره حود را آراد پافتند, ناهم فرار گدائسند ‏ که دیگر اشتاه 
خود را بکرار نکسد'' تا در دام صتادان jua f‏ شود" 


سس ہہ ٹس س 
٣ loberescued (jl) L wha Y ۱۵۱8۱۳ (4) 2$ Ka. ١‏ ارام tT lo quietdown |a f‏ 


بررار درامدں ۱۵۱۱۷ 580۱۴ lo‏ ۵ دسال کرس Ip disappear a aa f tofollow‏ ۷ ہدار ہو 
to wake up‏ ۸ حویس 608۷ ۱۵ ۹ سکر کسرن lothank‏ ۱ رار to make an | la f‏ 
to get captured i. Li f ۲ to repeal w 5 ji. V arrangement‏ 


۲ 


TE 


دوسا 


diens d 


زهای 


xa 


j 
| ن4 سر‎ 


2۴ 


ال 

باآرام: شنلوع 
دشن 

e 

جلمگین 

گر ساری, اسارت 
پاییس 
desidia‏ 
باآگاه» Jle‏ 
باحق, ىادرست 
an‏ پراکنده 
Salal‏ 
گر تاری 

آهسته, بواش 

نه ندریح. کم کم 


بدہدار 


Y 


۱۵ 





بحات VE:‏ 
jJ‏ ٭ اوقت 
تسابان duel k‏ 
سرانجام cale o‏ بالأحره 
دسال كردن oS cds Ck‏ 
alil k aY‏ 
X «n‏ به محص اسکه 
گر سار geb o‏ 
بش bos‏ 
اسدا ٭ اول بحست 
بار X‏ دوب 
آراد سدں ٭ رها سدن 
تسن ¥ das‏ بعد 
گرنارثدں ٭ اسر سدں 
Jm 3x cos‏ 
تمام JS ox‏ 

ا مُتصاد 
آراد 7 Jio P‏ درسد آسر 
ساد # عمكس 
ارادی ۴ گرفتاری, اسارت 
پاس ٭ رال 


۵ موش که کنوتران را گرفتار دید عمگین نه لاب حود ترگشت 
۶ کوتری که شتایاں بال می‌رد به سرعت جود را به پاييي درحت رساسد 
۷ طرثی که ار قدیم با موش دوست بود دلش می‌حواست او را آراد و ساد سند 
۸ کیرترهای گرسته داله‌ها را خوردند 

٩‏ «آرادی» و «اسارت» متصاد یکدیگرند 

۱ «رهایی» مترادت با «آرادی» و متصاد با «گرفتاری» است 


تعریں دهم 
Hti‏ 
۱ (مدی, «a Qus‏ در ار, شستبد ol pys‏ سس ابى) 
nbn LEE eal ga) Y‏ متحد. پیدا, شوم کسم) 
۳ (آرادی. آسمان» کنویر‌ها؛ لدت» از: و, می بردید ىاری, در) 
ul pf iul) ۴‏ پکی, جود, راء بار کرد. بالهای, اء ولی: پروار کند, نتواست) 
(حود به رسأنيديد. کنوتران, درحت. پایس, را) 
ge)‏ دزن كس ical abl eui cea‏ لمنسته: سوی, .مود 
uli ef)‏ اشا ن رارم هی گداستد. که, تکرار, یگل خود نکن را) 
(موش؛ ھمسکہ دید کوتراں, گرفار را براي, del‏ بحاب, رفت؛ پش) 


(دوسيا.م. اراد رودىر» TE‏ ار می‌حو اهد, E‏ شيو بل می‌حو اهد) 


> x co cv 


ی 


d LK) M‏ پروار, vul gas‏ در آمدند, 15 ار کید ید حاء qh‏ را 


۱۷ 





تمریں ظشتم 
به حای هر نک از واژه‌های رس سرادف آن را به کار رید 

١‏ کوراں آراد و ساد در آسماں بيلكو پروار می‌کردند 

٢‏ کوبری إبتدا برای رقع گرسگی do sila‏ پترچند و سیس برای برطرف کردں 
حسگی روي درحبی شست 

۳ کوتران با قدرت تمام پروار می‌کردد 

۴ صيّاد نا جود كفت ان کیوت‌ها سرانچام حسته می‌شوند حوت اسب آنها را تعقیت 
کم 

۵ کوترها ستانان تال می‌ردند و برای تحات حود کوسس می‌کردند 

۶ یکی ار کبرترها سدی را بربای حود اخساس کرد و بلا داصله دوستان دابا و هوسیار 
حود را صدا کرد 

V‏ همد کربران نا ہم متحد ار Kala‏ بودند 

۸ حن اس اسب که همشه هوسیار اشم با در دام اسیر شوم 

٩‏ موش همیکه طوقی ر یاراش را درد دید به طرف آنها حلو رفت 

۱ اگز کنوتران اندکی فکر می‌کردند گرفنار تمي‌تندند 


re ons 
به حاى هر تک از راژه‌های زیر مصاد أن را به كار سريد‎ 


۱ کربرانی که متحد ر هماهنگ پروار می‌کردند یکباره دز اکان بابدید شدند 
۲ امرور سهر أرام تود و همه مردم به سر‌کار خود رفتند 

۳ آدم دابا و هوشیار هرگر دردام نمی‌افتد 

۴ کرڈم ار حرف حق بدشان سی آید 

MP 


0 ساسة صرفی -+- مصدرکوتاه فغل اصلىه فعل أيندة 
جوأة ل 2م لہ رب ے حراھم رب 
dale‏ رفا سه حوافى رفت 
old‏ نيهم خوآقد رف 
حوأة + سا م لل رقت c) eiue a‏ 
MBA Ld.‏ سه حواهید رمب 


حواه د 2 ند رفت سه dal‏ رفب 


او بردا مقالٌ مرا خواهد حواند 

اين کوترها سرانجام حسته حواهد ا 

اگر مهد شویم بحات حواهیم دایب" 

تا جمد لحطاٌ دنگر در فرودگاه تهران به رس حواهیم شست 
بدرودی پرستوها به بروار در خواهند ad‏ 


اي اشتتاه را دیگر نکزار تخواهم کرد" 





۱ فل اند s» (Future lanse)‏ بعش دارد 


الف ب «خرا» کہ صرف می سود سی خراھم al‏ ز خر آن 


ت  afud.‏ (یک نه ارقا ١‏ ص 00( تقل اصلى کہ صرف م سرد سی سکل ان باب ال ۲ سجن ازل دقل مركت 
ja ca (V $us TU le cs)‏ ار اجره ا فی‌ اند ou Lea nud Y‏ تك 10 0 pu Aula apa p laol u lyn a‏ اهم رقب 
ıl wlll nol go»‏ 


۹ 


تمریس یاردهم 
حوات سوالهای زیر را به صورت حمله کامل رسد 
١‏ طوفى نه موس حه گفت؟ 
۲ کتریران چگونه فهميديد كه در دام گرفتار هسسد؟ 
٣‏ آنا slo‏ كتويران رأ تعفيب كرد؟ 
۴ کویرها اندا از حه چبری لدت می‌بردند؟ 
lum‏ کتوتران روي درحت dass‏ و چرا به باس درخت آمدند؟ 
صناد کحا بود؟ و حگونه بهمد که کنوتران دردام هسسد؟ 
مرس حه کمکی e‏ کنوتران کرد؟ 
كتويران. سس ار آزرادی, حه فراری گداسید؟ 
ssl y Sm ula e$ ٩‏ دام را نه هوا رند؟ 
١‏ صباد پس ار سسدں صدای تال S olyas‏ كرد؟ 


> < n È 


١‏ حكريه] - حطور؟ 


NA 


پر ا 
e$ A sly Ó‏ 


هررور او را در کتانحابة داشگاه می‌بیم 
balo‏ تاره ر m" ad ge‏ 

لیتِ رفت و برگشت تا لس چقدر است؟ 
کوتران متّحد و هماهنگ شدید 

هریک برای رهاني حود می‌کوشید 


هیچکس اسم او را شسیدہ بود 





اب زاره مگب u ja jl (compound word)‏ ا سیر ساحه gl Jl app‏ فرار 

الب ۔_ dula ed ea‏ اب بریقال کارحانہ بحہمرع 

پ __ صف+ اسم ثاببد خوسعال, بررں استدر آدر انطرر bal baul yul‏ 

تاه ایم باند هکار هماند olaa paaa‏ قمن تدر همان قار قمي‌ظرر هبان‌ظرر هنعس Kona Ra‏ 

woe abe jum uo ت ے جه+ اسم‎ 

تب فعا فر+ اسم ناد معکی pna iun‏ شحگرہ ضحگاء, هک pas aya uA‏ هریگ هر گرنه 
24b ull JE aub pah di pau m‏ 

—À vy e ada ج س اسم+ سباك‎ 

ح ا ساك+ ساك ماند كفكر (كفب ر كر) گب ر سرد 


۲ بعصی ار راريهاى مركي اسم هد نابند برمرد ار برخی صف dala aa da Kaa paw yapak dub‏ انشا ابندر 


1١ 


تمریں درازدھم 





ماپا را در فطع «فصل بأسر», درس dal‏ نەصورت آیعدہ Lad ao‏ 


مثال ماه مهر حواهد آمد حورشید رودتر عروب حواهد کرد و 
í‏ 


تمریں سیردشم 





ار مصدرهای زیر؛ حال احاری ر آینده سارید و ضرف کید 


ستاک حال 
شتات 


کرش 
یات 


‫َ 


حر 


تر چیں 


درا 


تمریں باردھم سس 
كيل ار ازل را تت0 
Jua‏ (حوسحال , دویدن؛ (a ol ue ab‏ 
او doas adea bc iac.‏ 
١‏ إستانان. استاد. کلاس آمدں, (a‏ 
Y‏ (یکارہ. شاگرداں, تلد سدن, حاء ار) 
aam uuo s a S) Y‏ کردن؛ دشس. به) 
۴ (خوت؛ حرف ردں, فارسی: ide‏ فارسى, را) 
۵ (به رودی, raga‏ ناسری, آمدں, ىارار به) 
۶ (شاد و aano glu‏ باری کردں, بارک؛ در) 
aab il yl quo «) V‏ شدن؛ ساہ) 
۸ (به سسرعت, پرسیدن, oum eld‏ تاعخلف. سرون رقس, (I d) of ae‏ 
aybga) ٩‏ داش آموران. سروع كردن, کار حود را) 
o ۵‏ يكال وغل میا ال کرو اران را 


زین ارد یی 


۲ ۳ 
۱ به حمله پنوستد که در انوا زاره «با | که » (in arderthat)‏ باشد 


صال JU ub ues‏ گشودد با | که بروار كنيد 


(Herantowards mehappily ) n 4. y, a ug ean Ji e صف می کد ماند 1ار‎ ١١ لت٦ صب يقل انب سی‎ (Adverb) سد‎ ١ 
(when lhey gol well full UD )ı باری ار صفها را می‌بران به صررت ید به کار برد ماند «رفنی که جرب سر د‎ ۲ 


uen ual iif ۳‏ انا اسب سی دلل کاری را ساں میکد سلا می‌ررم که ار راسیم una Hu‏ بدن اریت تقل Jia jh ae‏ 
«که» amb el wh‏ 


YT 





تمرین جهاردهم 
نا uan til‏ اسم مركب ساريد و آن را در یک حمله به کار رید 
ule. Jia‏ و بیژن هر در ۱۸ سال دارد 
علی و بیژن همسن d ue uh ule la‏ 
۱ پرویں ر فریدوں ھر دو معلّم هسند 
خا اش ر کار سا رادو ات 
۳ پسرین و حواهرش در یک حانه رندگی می کشد 
۴ رهرا ماد مینو فکر می کد 
عقید؛ س ا عقیدۂ شما یکی بیسب 
idi uada ool eus‏ 
y damh‏ محمرد هر دو در يك كلاس درس مى حواسد 
كل باس و گل مریم هر دو سفد فسد 
۹ سعدی و حافط در یک رمان رندگی می کردند 


> < o QUO 


١‏ اسم برادر او رصا و اسم يدر سما هم رصاست 

M‏ مرر پاکستان ر هد یکی اسب 

۲ مسي راژه‌هاي «سحد» و «هماهنگ» تقرباً یکی است 

fi اقترا نا چاه كن ضحت فى‎ Wf 

۴ آشاه تخس را دوست دارد و مجنن هم eal‏ را درست دارد 
۵ سگ گره را دوست ندارد گره از سگ ندش می‌آید 





١‏ بدقمة معمرلا نه بعني أسبر اكب (2[ا081180878) در خبری اسب سلاً دھمخانہہ بی سحصی کد یا سخص دنگر در یک خان زندگی می کد 


۲ 


ای دوستان! حق این بود که 
خدایاا RA‏ کی 
«یبارا! بهشت صحت يارا cud pub‏ 
دیدار re T M jJ‏ است" » 
«مارا چو" رررگار فراموش کره‌ای 
خالا شکانت ازتو کم نار روگنا رآ 





۱ ناد (۷۵۵۵۱۱۷۵) براي cl (addressing) lha‏ 3 در سایه دارد 

)06٥٥1( ار اسم مي ابد ماند أي ندر (8158:1] ©) أى سدا‎ Jea daunan af (BY) sl m call 

پ - سر داه ( 4س ) كه شمنے بعد ار اسم می اد ماس COdarlingl) Ui» (O frlendl) ! jl‏ دايا / دار يدا (003601) ساندهاى ناذا 
يفيولا py pana‏ ران skany‏ فسند سا درم سی سرندفہ pars pma td‏ مغر ات در ران گار بعط جدایا/ حدارندا ر ای حدا په 


DT کار‎ 
2 ' Ofriendi heaven la the companionship of congenial írlends Meeling of uncongeniai Irlends Is hail " 


ala ui ut ٣‏ ففط دز سعر به کار میررد ۴ راز ففط در مفر به کار می‌ررد 


5 "You have fargotien me, as Ihe world has O darijng! should ! compjain of you or of tha world 


۳۵ 


Jal (as soon as) aKa! كه در أنها عىارټ (هستکه | به محص‎ Jenn yo alam das Y 
مثال ھمسکہ مرا دید به طرهم دوید‎ 
۲ 
استاب‌باری می حرم‎ cul, به محص اينکه حقوق نگیرم‎ 


Al (readyte ) « — say 131, که در آنها‎ dans pu alas. a V 
آماده پروار است‎ Lal Ji 
شام حوردن هستم‎ Sul سض‎ 


۴ سه حمله سوسید که در آنها مارت «نا قدرت تمام / نا نمام قدرت» باشد 
من با تمام قدرت ار کشورم gus‏ می کہم 





FINT ye Ml pum ual بط ار مه تحص‎ ١ 


۴ 


درس سوم 


صدا J‏ حرف 

هم ریانهای دیا ار صدا ساحته می‌شوند صدا بوسپلة حر کت اندامهای گار ار 
e ul oo del Ji‏ وحود می آبد' ملا مراي‌ساحتي صداي اول راز «سرفه 
لها سته می‌شرند و سپس یکره نار می‌شوید و براي ساحي داي درم آن,دهان كاملاً 
بار می‌شود 

هر رای صداهاي محصوص ب خود دارد که ممکن است در رسان دیگر پاسد 
ثلا صداي اول jl,‏ فده در زان انگلسی وحود بدارد, ويا صداي اول sly pal y‏ 
( در رین فارسی دیده نمی شرید 

صداهای هر زبان را می نواں هدر گروه تقسپم کرر" ۱) auf‏ ۲) فمحواھا در 
ران فارسی ۸واکه ز ۱۳ همجوان رخرددارد" کے راكه فستيد ولى ب لام 
همحواند واک‌های ربا فارسی ار لحاط طول دز دسه‌اند Ln e abf‏ 
د واکه‌های کوتاه ولی آہ او ای أو ای واکه‌های کسیده هسند. طول واكدهاى كسيده 
بیسر ار واکٹھای کوناہ اسب ملا برای مش دکار؛ وقت بیٹسری لارم داری' 
af‏ «گر» زیرا در اولی تک واکڈ کشنده است اما در درمی یک راک 


۱ 


a:‏ سس 


حمله‌ای "E‏ که در آں سادا اف 


۷ 
۸ 


۹ 


مثال (حراء سر شسته‌ای, بیکار) 


(سماراں؛ فا ده dad‏ به حداويد) 

(همه, باهم, مُردم؛ متحد, شوید) 

(pz au af dae (مي. می‌دایی, تو,‎ 

(اکوں, آست,: وقب, دوستاں, کہ کمک کیم به بکدیگر) 
35 کمیں, دشس, است, درہ olas‏ ارہ lam‏ سوید) 
ol o g)‏ بهتره کس, حداء می دانی) 

blya)‏ ارہ سرباراں: کشورہ مردم حودہ دفاع کنید) 

زان هاش بان تا ملكت هی 


ia dou)‏ تلم "P‏ حون راء حدمت؛ pe idy‏ به كار سر يد) 


۷۰ (مردم. سدها, دست؛ و 1 را ازدتنازه کی : حرد) 7 


۱ سا دادي Y lo cure‏ ارہ گردن ۱۵۱88۲ 


y$ 





رين uA‏ س 
olja‏ سنوالهای رر را به صوربت حمله Lup‏ 

Sara Sa dul lul) aaa صداهای‎ ul ۱ 

۲ صدا حگرنه بوجود می‌آند؟ 

Y‏ آنا صدا ر حرف نکی ھسد'؟ 

1ر اشتاور اط nob‏ لہ مرشرکا 

iss ۵‏ فارسی برای صدای ؛٭؛ چند حرف وحود دارد؟ انها را سو سسد 

۶ راژه سرادب «ذكان» حسس؟ 7 تو سنك 

V‏ در تارسی چند واکه کسنده وخود دارد آنها را نوسند 

۸ أنا درست اس اگر كو سم «رنان ار خرف ساحية مىسود»؟ حرا؟ 

5 در uU,‏ سما چند ھمحواں رحود دارد؟ 


۱ رای ایں که واژه‌های فارسی رادرست سو سسم حكار نايد S‏ 


تمرین بو ردهم 


واره‌های رار را بدرن واكذهاى كوناء ينو d‏ 
ام 


^ t ) 32.2 "îs 3 مد‎ m EE. m 
us دواردهم, مسوافقب, سرای‎ alt سرادف؛ استحوان؛ متحد حركت, گدسشں؛‎ 


J ‫َ ^‏ 
برشتش. درس هفدهم 


Y^ 


es >‏ سانۂ وساري صداست به سح دیگر؛ صدا را به وسيلة حرف سر روي 
کاعد می برسیم سابرایں حرف,: شکل نوساری صداب صدا را می شسوم اما حرف 
را می سم 

هر زبانی, شكلهاي محصرص برای صداهاي حود دارد مثلاً صداي اول کلم 
مادر را در ادگلیسی به صورت ۱ می بریسند در خط فارسی برای تعصی ار صداها چید 
شانه یا حرف وحود دارد ملاًبراي صداي ع, شاه‌های رہ دہ ط؛ ص به کار سی‌ررد 
له هر یک ار ان حرفها براي واه محصوصی به کار بی‌ررد" مثلاًکلمة زرد را ما 
اند ناز نوشت؛ و كلمه طهر را نا ط. و واذة درت را ناد و واژه متصاد را با ص 

dae ja‏ فارستی کے به بوه نی فر ند ملا رژ ررد که شه فج وان و یک 
واكة دارد (رءت, ر د) به‌صورت ررد بوه می‌شود: بعني فسقط سه همحوان أن را 
مى بوسسد ونا وأزدُ شتصاد را که ۴ همجوان و ۲ واکه دارد (3d ipe mm ep)‏ 
بصورت متصاد می‌بوسسد, یسی ار سه واکه فقط AST,‏ کشیده نوشبه می‌شود 

نانرایں, براي درست ہوشتن فارسی باید مسهای فراوان حواند و املاء واژه‌ها را 
به حاطر متا 


۱ برحرد این ۵۷۱8۱8۳68 6۵۴88۱۱۵ ۱۵ ۲ نسم كرتن 01۷/058 16 ٣۳‏ یک نب ارفا١‏ ص ۲١‏ ۲۶ 


lo memoriza gip Jle a ۶ 1o ba used بكار رمي‎ © 10 require d لارم‎ ۲ 


YA 


یسر * á‏ کمسر 

NU‏ * کوتاہ 

روي * رر 

هر یک ٭ هیچیک, هیحکدام 
درشت * بادرسي, غلّط, shail‏ 
alla‏ #٭ کم 


رو mug eec uu le e C Ud‏ 
به حای هر نک از واژه‌های ریر, مرادف آن را نه کار سرد 


۱ همۂ رانهای دیا ار صدا ساحته می‌سوند 

١‏ هر یک از راانها شکلهای محصرص برای صداهای حود دارد 

۳ طول راکه‌های کشیده ریادیر از واکه‌های کوناه اسب 

۴ واکه‌های فارسی به دو گروه کوتاه و نلند تقستم می‌شوند 

۵ جرن حرت تساه نوشتاری صداست؛ سابراین صداها: واژه‌ها و چرآن را می‌تران 


بو سسا 


تمرین بیست و یکم 

به حای هر یک از واژه‌های زیر مصاد آن را به کار رید 
۱ طول راکه‌های کوتاه کمتر ار واکه‌های کشیده است 
oua lus os aU aat dae d‏ ھا نود 
۳ روي راژه‌های درست حط بکشید' 
١‏ حط کیں ۱٣١‏ (8) ۵۲2۷ ۱۵ 


۳۱ 


eal za ck 














فيه * نمام 
دسا * e‏ كيتى 
ساحس * درسب o‏ 
d,‏ * و عیره 
واژه a k‏ 
گروہ X‏ دسسه 
طول * دراراء دراری؛ eb.‏ 
کشیده ‏ . :1 لد, درار, طولانی 
له سح دیگر # ه عارت دیگر 
شابه * علامت 
BU ^x bL‏ 
P^ K pya‏ 
شکل x‏ صورت 
به صررت ‏ كلا به JS‏ 
به حاطر سپردن 3۶ ار حفط کردں ار تر کردں 
هر یک * هر کدام 
% متضاد 
R v‏ . هیچیک ار, هجکدام ار 
اول ٭ _ آخر 


ماجرای کبوتران 
(کربرھا در اسماں مسفرل بروار و باري هنتد) 
m us KY‏ هوا im lp yr‏ آسماں UIS‏ فر جا دلموں بعواد می توم ترم, 
آرادی ونا سند" ny‏ قدرش رو نايد دربیم "مگ 7 
جتری ف T‏ بریم رو اون درحت یه کمی شیبیم؛ حسگی در v ual id‏ 
همه کوترها آره ریم 
تاحی هی» TRU‏ کی رير درحت رو می‌گم می رم سیم اوىحا rà uaa) Taaa‏ 
می‌برد] 
حداي نأ جقدر در به! چه دون‌های باره و حوشيرداي! sal‏ ^ سحدها! بابي 
پاس, سایین نخورنن:, هرچی دلبرن بی‌خراد 
a p uf aa)‏ باس می‌انند) 


LA 2‏ 1 
حجري وای جه دوبه‌هانی| حار NT‏ دارم ار يكن في عبرم 





aHowireedom/areallyniCah Lo y o aae cal ual)! aaa بقعب درنارة مقدار جري نه كار مس ررد‎ gl dte V 
JE a unau j (Fo tall attention) ar y معير لا براي خلت‎ wt Toappreciaia somaihing ul lj y تدر‎ ۲ 
a) ylh دز‎ aboyar كار مي ررد و معادل‎ o Jo pui اسب ۴ بعه‌ها بای عندا‎ lE ja Ohl Jala J ayya 
jj serai) ues (a lua gl Y Doyouagree0 k Tt gll p F 10۱۵8۵195 a f گی در‎ ۵ 
در انگلستی است ۸ آقای تعبرلا برای صداکردں ر خلپ برہ بە کار می ررد‎ Lordi Lord blass mela Jaw y ayyy به کار‎ 


aheyh Jalas y‏ در انگلسی ات 


۳۳ 


۴ صدای «ژ» در رہاں فارسى فراوان بیست 


۵ هر یک ار حرفھای فارسی در رہاں فراسه دیادہ می سود 


مرس بیست و دوم 

حمله‌های رر را به صورت pula‏ سوسید 

مال رباں ار صدا ساحته میسود (ساحی) 
صدا D oby‏ می‌سارد 

Y‏ صداها به وسيله خرکت اندامهای گتبار ساخته می‌شرند 
۲ صدای احر واره witho‏ در by‏ فارسی دیده تمی‌شود (ماء دیدن) 
۳ در E‏ فارسی واکه‌های کوتاه نوسته بمی‌سوند (بوشس) 
۴ کلمه «زرد» به صورت زرد بوسته می‌شود 


۵ اما واکه‌های كسيده دو سته می سود 


مرس بيست ر سوم 

dans a d mA moa حمله‌های زیر را به‎ 

ميال صداها را می نوا به دو گروه تقسیم کرد 
صداها به دو گروه شسم فى سبو ند 

۱ صدا را به وسله حرف بر روی كاعد مى لويسيم 
۲ صدا را می سریم ولی حرف را می سیم 
۳ هر یک ار حرٹھا برای واژه محصوصی به کار می‌ر ود (بکار بردن) 
Y‏ کلم ره را سا اف ا اریت 
6 ابدامهاى كسار صداها را می‌سارند 


۳۲ 





کوبراں جطورى؟' فر كار تكى م ىكنيم رودناشا هر چه رودٹر Qaae! oup‏ 
طرقی خب, حالا یھ لحطھ آروم تكيرين تعد ا فرمون من همه ناهم يوار كنيم باسة؟ 
صیّاد آلآں ھمەتوں رو t oyara p‏ وای پام درد می که نمی توم تید 
D»‏ 
طوقى يك. دو, سم آماده؟ پروار ا 
dcus cool akt bcd Mp os‏ سك ابا تالاخ سك | 
می افش رو زمين پھٹرہ رم دسالشوں 
!| استىهاء كحا رفش؟ به و " چیشوں و 
(کوبراں در کار حري ابی شسسد) 
برش این صدا چیه؟ چی شده؟ برم بیرون؛ دیسم جه aem‏ 
۱ ایں طوقی, دوست قدیمی مہ طِملک: تسو دام گسرفتار شدہ الآں مس رم 
تش می‌دم همه تندهاش رو با ددویام می‌خوم؛ باهاش رووار م ىكم آره, 
بحاش مىدم 
طوقى. دوست س! اول سدرو ار پاي دوستام وار کی دلم می‌حواد دوستام رودتر ار س 
FOE‏ 
uli‏ متشکرم» مسوم هیچوقت شمارو فراموش یی کم ہو لی مھربوئی 
tg Co a b‏ الا ماموان آراديم تقرشا تسراهيم تزيم ترم آنا دار انايد 
مواطب باشیم که این اشتاه رو دیگه تکار تکبیم تا گر فتار دام صیّاد تشیم باشه؟ 
کوتران ue‏ ناشه موافقیم 





aa iud Y ٥8 3001161156581181 فر جم روڈیر تھسر‎ ٢ (خطرری!] مزررب گساریحطور؟‎ ١ 
كار سے گل سی سورد مسعادل 881010|8ء در انگلسی اس ۴ [یه هر ] 809۳۱۷ ۵ غیبسان [غیبسرد ] رد‎ 
What is going on aver there? Iapa) wue) p> a» ul F Thay vanished into the thin air 


from now on 4l بعدار‎ Y 


۳۵ 


گاکلی آحی' ,سر شدم سیربودن چه لدتي داره) کانکی" همه کوترای گرسه 
uina le usy ll‏ حالی خب؛ حالا برم بالاي درخت: ينه حسورده 
اسراحت کم ا ا حرا سی وم بروار کم؟ چرا ہام سبه است؟ وای" 
حدایا کمکم کی آم آح“ ان چم به ہام آی کمک کمک' (صدای بال ریں 
(ul p e$‏ 

احی رای چه طیجنی! همه‌مون گرفتار شدیم همه‌مون بو دام افتادیم, آی کمک به دادم 
ا دارہ میشکه 2 خدایا خانم بده (صدای حمدہ صسادار دور سسدہ می سود) 

صاد حانمی جانا Tasu acai ao‏ عدای یک هفه هم بیشتر 
سحودی' ورل تحورین؛ پرنده‌های حوشگل س؛ حودم کمکتون می‌کیم! (حده) 
فمدنوں رو ار تله می آرم بیرون؛ مهمون حودم فسیں (حدہ)ا 

طوقی دوستان! كوش كسدا حق اين نود كه ما وقتى دويدها رو ديديم polle fa‏ 
که ان دربه‌ها رو چه کسی آورده چرا اس همه دونه تاره و حرشمره در پاي اس 
Eo‏ ريه i AT‏ مقر ی ردچ کر دام شی اناد 

گونزان cal)‏ می‌گه, دزسته؛ تتضیر gym‏ " خ, حالا چکار Ve‏ 

طوفی حالا ہم اگہ یہ حوردہ فکر کیم و متحد و هماهگ شیم, می‌تونیم بحات پیدا 


گم 





۱ ای معقولا بن از يمام يان بك كار نجس وبا حسلامن سدن ر خسري (3196708111108 98110 19) فيه فى سود 

Y‏ کاسکی (/|۱۱0۳) براي ار ز كردن (lowish)‏ جبرى به كار فى رود قعل ان معمولا #گذیسهن اسب ۳ هاي قمه‌سان [سرن] / از 
حالی: برای باسلف ار عمتب کسی سا جترى شدة مسي سود تفسرنا مفادل d uel. js il misa all ol them/Imiss rum‏ 

Y‏ رای فكام تفج يديد rif (ouch) el 6 ape H ee aai ie eum‏ درد و hai umo‏ می‌سرد 


uem mm pilas F‏ فگام باراخی ر برای فلب کمک گفه مي‌شود ممادل «۳۵۱۲۱ ۸۱۵۱2۱ دز انگلسی اس 


۷ خائمی خان تعمرلا قنگام تعخب فمر دنا حوسحالی ار دندن خی جوت aye ai‏ ۸ که aldaw sl p ma uil pli‏ 
ری بے گار سی رود ۷۲818۱1٥1‏ ۹ لود 'سحودی: مُعادل ۱5۲٥۵1٦۱٣9:‏ ۱۷8۱ء در انگلسی سے 
١ tofidgiTtotoss wss Jas! ۲‏ بلص ر دما our own fault / we ourselves are to blame 'a ws ya’‏ ۱۵ ۱۱ 


۳۴ 


حطر آگاہ کد دد همین حال, صدای سوت قطار ار پشت کوه شسده شد که بردیک 
شدں jl‏ را حر می‌داد 

صمرعلی رورهایی را که نه تماسای قطار می‌رفت نه بادآورد" صورت حندان 
مسافران را به پاداورد که از درون قطار برای او دست تکاں میدادید ' ار اندیشۂ حادثة 
خطرناکی که در پیش نود قلس سحت آررید". در حستحوی چاره‌ای نود نا تواند ue‏ 
مسافراں را بحات بدهد* 

ناگهان چازه‌ای به فکرش رسيد درآں سرمای شدید به سرعّت لباسهاى حودراار 
o‏ درآررد" ونه سر جودستی حودست هب فانرس را روی لباسهایش زبخت و آن 
ca f oues uada ddl) aj ull‏ صفرعلی در حنالی که مشعل را سالا نگاه 
داشته بو , نه طرف قطار درید 

aul‏ قطار با ديدي آش داست که حطری در پیش است ترمر را کشید قطار 
پس از تکابهای شدیذ ار خرکت نارایستاد. -رانده و مساهران متراسینه از قطار ببرون 
dou;‏ بادیدن توده‌های سنگ و صفرعلی که با ند ترهه در آبحا ايستاده نود, داستيد 
که فداکاری او آنها را ار حطر سررگی سحات داده است همگی ار او تشگر کسردد 
می‌خواستند به او پاداشی ندهند. صفر على كفت من ابن كار را براى رصاى حذا و 
بحات شما هموطانم انچام داده‌ام ۲ پاداش من اين است که موفق شدم شا را سحات 
دهم 

صفرعلی, دهقان مداکار. شادي آن شب را هنچگاه فراموش تحواهد کرد" 


1o wave hand دس بگاں دادں‎ ٣ lo remember به تاد ارردن‎ ۲ to Inform us f LAT ١ 
lo take off دراررس (ار)‎ ۶ lo aave giha ola Ò 169186 آرریسدں‎ ۴ 

lo slop (l) باراسسادن‎ ۹ ta hold lo گار‎ ۸ io set fire to uy اس‎ ۷ 
101970816 فرامرس كردن‎ ۱٢ 10 80٥0800 مرس سدں‎ ۱ lo do انام داد‎ ١ 


۳۷ 


فصل دوم 


درس حهارم 


دهفان فدا کار 

عروب یکی ار رورهای سرد تاثیر نود حورشند در بشت کرههای a‏ نکی ار 
روساهای oy a) uut ol‏ کار زوراب دهفابان پایان یامه نود" صر على هم 
دست از کار کشنده بود" ر به ده حود تار مى كثنت” ذر أن شب سرد و طوفانی, سور 
ارراں فابوس کوچکی راه اررا ررض می کرد 

دهی که صفر علی در آن رندگی می‌کرد بردیک راہ آم سود صفرعلی هرشب از 
کار زاہ اف می‌گذشت با به حان‌اس رسد آں شت, ساگاہ صذاي عرش سرسناگی ار 
کوه رحاميت.. رسگهای سییاری ار کره 39 ريحب" ر راہ اس را مسدود کرد" 

صفر على و ی شا ای ا تاه ری 
با خود اندشید اگر قظار با بوده‌های مگ برخورد کند ‏ واژگون خواهد مند ‏ اراس 


آندشه سخت ci duas‏ شد نمی‌دااست در آن بیابان دوراناده جکوبه راسده قطار را ار 


le (4) f e Y 1۵٥88۷9 811 دب گسسں (ار)‎ ٣ toand فرررس (در) ۱۵8۱۳ ۲ بایان باس‎ V 
ا٥ ررجس ا8ا‎ Y ۱0 ۲۵۵ سر حاسس (ار)‎ ۶ to light up sf y Ò return 
toht (a) aayy ١ ٢6 |٢۴۴ ےسدں‎ ۹ ۱۵ block مدرد کردن‎ ۸ down 


1o ovarturn رارگرن سدن‎ ۱ 


Y? 


به باد أوردن 


glia 


- , 
به شدت, شدیدا 


سحت 
eo aal‏ بريسان, نگرار 
لحت 
v‏ 
همه 
سپاسگراری كردن 
به حاطر 
مردہ tlel ayl‏ 
حسودی وجنات 
A jl‏ 
ili‏ 
هیچوقت. هر گر 
از یاد بردن 
۳۹ 


مترادی, 





olas 
فداکار‎ 
TX 
روسا‎ 

شرو رس 
شرو ریحس 
بان ياش 
vu‏ 
كار 


L 
t 


ale 
AU 


0X X X 0X 0X X X X‏ جو اج ا کل عو هو Go‏ عو عد سي 


کشاورر 

ار حود گذشنه 

ار حود كدنسكى 
باس رس 

پایس ریحتں 

مام شدن, به بایان رسيدن 
بر گنس 

پهلو. بردیک 
"av‏ 

Jy 

باگھاں 

رحسساک. هولیاک 
adu Ab‏ 


سس 
بکر 
وکر کردں 


بریساں, A‏ سراسیمه 


al p y Anoa yya a )نط با ممل مياد وفعلل برکت می سارد ماند 8ف ررفی دم ررنجی؛ ىا فعل وامدں؛ ر «ارردن»‎ 40W سرد ہد رہ‎ ١ 


Tha pilatis landing tha plane down aosa U Lela لار‎ ۲۱۱9 planelanded (scame down) 4 sj a علا هرانا‎ 


۳۸ 


تمرين بيست و چهارم 

ه حای هریگ ار واژه‌های ریر؛ مترادت آن را به کار سرید 
دهقان فداکار شادی آن شب را هیچگاه فراموش تخواهد کرد. 
۲ کار رورا صفرعلی پایان یافته بود و او به ده حود بار می‌گشت 


— 


٣‏ او هر شب ار کمارٍ راهآهی می گذشت ا به حابه‌اش رسد 

۴ باگاه صدای عرشي ترساکی ار که برخاست 

۵ ار اين انديشه سخت مصطرب شد و قلش سحت لررید 

۶ صورت حندان سافران را به ياد أورد كه ار درون قطار برای او دست تکاں 
می‌دادد 

۷ سراسیمه و با ندب پرهنه به طرف قطار می‌دوید تا اي مسافران را بجات دهد 

۸ سگهای سیاری ار کوه فروریحت و راءآص را مسدود گرد 

۹ ھمگی ار او تشكّر كرديد و می‌خواستند براي فداکاریش پاداشنی نہ او بدصد 

٠‏ صەرعلی گعت باداش س رضای خدا ر نحات شما ار ایں حاددۂ حطرناک است 


تمریں بیست و سجم 
ان که alu Ms‏ زد سان لجرا بكار ico‏ 
۱ صمرعلی صورت خدان و آرام راسده قطار را به ياد حواهد أورد 
۲ عروت یکی ار رورهای سرد پاثیر بود حورشید تاره عروب کرده بود. 
۴ کار روژانه کارگران پایان یافته بود 
۴ مرل صفرعلی بردیک راهء‌آف برد و او ھر شب ار بهلوى راهأض عبور می کرد 
۵ سراسیمه لباسهای حود را درآورد و به سر جودستی عورد ست 
۶ او ایں کارها را هميشه به حاطر رضاي حدا اتحام مىدهد 





مُسدود كردن 
به باد آوردں 
MIS‏ 

درون 

Sh ha 
شديد‎ 

سر 
سراسمهھ 
رصا 
RUES‏ 


3 
* 
»* 
Ll 
* 
* 
* 
3 
* 
* 
* 
* 
" 
۷× 
ل‎ 
* 
Li 
» 
"a 


mw 

الا آمدن 

شروع شدں, آعار شدن 
ناريك 

دور ار 

بار کردں 

ار ناد بردں؛ فراموش كردن 
عىوس» گر فته 


سرون؛ حارح 


بی حطر 


2 


ملایم 
د 
أرام 


باحشسودی 


اگر قطار ا بوده‌های سیگ برحورد می کرد/ برحورد کردہ بود واڑ گوں می شل 
١‏ حورشید درشت کوه هرو می‌رود هوا باریک شده است 

۲ کار رورانۂ دهقانان به پایان رسیده است صفرعلی به دہ حود بارمی گردد 

۳ سگ ار كوه قرو ريحت راه‌آهن را سندرد کرد 

۴ حطری در پیش است ul)‏ قطار ترمر را کشید. 

۵ صفرعلی در حسنحوی چاره‌ای حواهد بود از تواست ان مسافران را نجات دهد 
۶ او مہ حاشاي تطار می‌رفت صورت شاش مسافرای را دیده است 

انت dle‏ سر زا eaa‏ ار ر کت ار اماد 

۸ صمرعلی فابرس بداست رأه أو روثس سود 

۹ صمرعلی مشعل را بالا نگاہ نداشته است رانتدۂٴ قطار آش را می سد 


۱ راسد؛ قطار آتش را می سد او داست که حطری درپیش است 


تمرین بيست و هشتم 
الف ب از مصدرهای ریر, اسم فاغل' و nta esl‏ سارید 
فرو رفتن؛ بایان پافش, گدشش, برحاسش, فروریحس: داسس, برخورد کردن؛ شنیدن, 
رش: گرش, دیدں, کشیدن, بحات دادن 
Lo‏ حمله‌های زیر را به صورت ell‏ سویسید 
۱ ترمر را می کشم 
Y‏ حرکت باراستاد 
0ر ھا را عاق تا ات 
۴ مردم مشعل سارره را به دست میگیرند 
١‏ یگ مہ ارھا ٢‏ ص ۱۲۷ ۲ بک به ارلا ۲ ص ۲۲ 


۳۳ 


۷ در آن سرمای شدید, قطار نس ار تکابهای شدید ار حرکت بارایستاد 
۸ مسافراں ار حودحواھی رانسدۂ حودحواہ عمگیں شدند 

٩‏ قطار مسافر بری نه درون استگاه که مثل رور روٹس 8ود رسید 

۰ عرر از اس اناں درراھادہ در سب تاریک حطر باک است 





تمریں بیست و سم 
در درس حهارم 
همه لها را به صورت سفی سوسدا' 
مثال دسب ار كار کسیدہ نود 
دست ار کار بکشده بود 
۲ فعلهاى كدستة را نه ضورب خال و فعلهاى كديسة دور را نه ضورب كدسية تقلى 
بو يسيك 


منال صفر على دست ار کار کشده نود و به ده جود نارمى كسب 


صفرعلی دست ار کار کشسدہ اسب و له ده حود y‏ 


Llll 3 e i9 
m e po) ome حمله‌های رر زا به صورت سرطي منکن (بوع ارل) و‎ 
ميال فطار با نوده‌های سنگ برخورد می‌کند. فظار وارگون خواهد شد‎ 
قظار با بوده‌های مننگ برخورد کند واژ گرن می‌شودا خواهد سد"‎ "aula 


۱ یک به اریا ۴ س ۱۵۸ ۲ خانجه به فى ذا كر امت که سیر در زبان برساری به کار aja,‏ ۴ در خمله رطى 
Sal (possible) Sas‏ فرع نحل زرد دارد زرا ران ان اند اسب yy Sl (impossible) Sat yb ppg‏ تعل وحسود سدارد 


cul aal مان غل افر ترط به‎ Tj 


fY 


۷ پسوند «آنه» 
اسما صفت 4 - آنه ه صفتا قید' 


: رور ال اه يمه روراه 


E ل اه سه‎ asu 


حوشىحت ل انه Meu m a‏ 
حصم ل ابه سه حصماه 
کار رورابهٌ دهقانان ب‌پایان رسيده بود 
با آنکه سّش بش ار بیست سال است رلی هبرر حرفهاي نچگانه مىريد 
حوشسحتاہہ مساھراں بحات باشد 
ji) aos‏ او با همكاراش سییار حصمانه است 


ساس ا و سسسب يبه ب۰ه 
١‏ سويد ف أيهن (88-) نا سمى أر اسمها ر صمها y ut aba Meteo «du "E‏ حسأن (188101818) قد 
dua‏ حفر Ma uS u 5 (postical Wh. =| pina! (maslerlyboak) LaL d Lf (monthiysalary) «lab y‏ 
(childish talk)‏ ان سو ماند سر دھای lah Ay‏ اھ در انگلسی اسب ۲ نک ره س ۶ ۱ هم به ارفا ۱ ص۴ ۱ ر 


سر به آرقا ۲ ص ۱۲۹ 


0 


۵ شما بالاحره cols‏ می‌پا نید 
۶ بو سرانحام نه خابهات برمی‌گردی 





تمرین بيست و بهم 
خوات سرالھای زیر را ىہ صورت تک حعله کامل سویسد 
۱ صمرعلی چگونه فهميد کہ قطار بردنک میشود؟ 
Y‏ جرا راهآهن سته شده بود؟ 
چرا صفرعلی لباسهایس را آش رد؟ 
U‏ صفرعلی باداش را قسول کرد؟ 
آاافعتاں ازعردلائہ شھری نزدیا رزسال؟ 
رانا فار رة ابن ك خط ورس اة 
حه حیری رندگی سافراں را ار حطر بحات داد؟ 
صبرعلی ار حه فکری مصطرت شند؟ 
سگها Q^‏ ار کوه فرو ربحتد؟ 
۱ انا صفرعلی قبل از ان شثت, قطار دنده بود؟ 
۱ صفرعلى براى بحات قطار چه چاره‌ای به نظرس رسید؟ 
۲ دقان فداکار براي چه حان مسافران را بحات داد؟ 


> < o € MM ^7 


M 


۴۴ 





تمرین سی‌ام 
ders‏ سای و Co oye dol je lil‏ الو كاز مد 

Lema ١‏ مسومم, ol‏ شما (مادر) 

۱ با یکدیگر, رفتار می‌کسد, مردم (برادر) 

۳ دوستان من, ufa‏ اعلت, دازید (فقیر) 

۴ ملاقات, موصوع راء دریک. به ار, كسم (دوست) 

کار دوست دارد. ار بيشتر (شب) 

درآید. مردم؛ نعصی ار کشورها, ‏ ۴ دلار, است (سر) 

لاش كردم هرچه, قانع کم تواستم ار را (بدبحت) 

کشورها, در حدود, ol atm‏ ۴۰ میلبون, تولید می‌کند , شکه بعت (سال) 

کار نه بطر ایں؛ می رسد (عاقل) 

۱ استاد ما, داشحویاش. با, رفتار. است. سیار (پدر) 


> €<€ V v 


A 


تب حمله سارید و اسمهای داحلي انرو را به صورن صفت با سید اب ناک» به کار 
برط 
۱ سماری, یک, سرطان, است (وحشت) 
Y‏ حادم کرماںء دیرور, در تصادف. یک, روی داد (هُول) 
٣‏ مرگ: صایعد او یک: است (آسّف) 


۲ صررت: po‏ پیرش: A‏ ياد أورد. ۳ (آندره) 


to happen u gys Y lo produce گردں‎ aly Y 10 convince باع کردن‎ ۱ 


YN 


(e$ Uy پسو ند‎ ۸ 


To‏ ناك مه ترساک 
درد + ناک سس دردناگ 
حطر دل ناك Sl ho a‏ 


حادئة حطرناکی درپیش بود 

صدای عرش ترساکی ار کوه برحاست 

pana cfl caf‏ حواتان را نه شما تسلیت می‌گویم" 
عضن 0 09س" 


nsl Ja a jha (unpleasant) p plul pama igei سرند نہ باکاہ یا بعضی اسبھای بنا (888511861) صف بی سارہ سر ان‎ |١ 
سرس دارد رابعه‎ f i alb سی‎ (feariul appearance) - fo. s ^ که حطر دارد‎ ginake en (dangarousine dont) حظر ناك‎ 


lo express condolentes |f حادله‌ای که درد دارد ۲ سلت‎ un (palnful event) دردیاگ‎ 


۳۶ 


حروس ار دَسرّس أو دور شده است, حلوتر آمد و با guo‏ برمی گب 

آقا حروس؛ سلام! چرا بالاى درحت بريدى؟ مكر ارض مى سرسى؟ ما كه باهم 
دشسى بداريم! س وقتی کە آوارت را تسيدم حيلى حوشم آمد سین هوا چه حسوب ر 
صحرا s pa ae‏ استا نیا در این فوای حوش کمی باهم قدم بربیم و تو سار هم با آن 
صدای عوشت برایم آوار بحواں ' 

خررس که داستاسهای سیاری در حمع درستاش از حبلة روتاه شنیده سود و 
می‌داست که در اين حرفها هم حیله‌ای بهفته است كفت 

ab‏ هوا خوت است صحراهم سرسر است آرار س هم ند سست» ولی مس تو را 
نمي‌شناسم همین‌قدر می‌دانم که رزناه و حروس ساید باهم رفاقت داشته ساشند روبناه 
دشم مرغ و حروس است من بايد عاقل ناسم و نا دشس حود دوستی بكم" 
cab doy;‏ 

كن aiia T ata‏ کندام a raul sala ua e pads ae as om Ba al‏ 
نام حيوانات باهم دوست باثسد و هيجكس به ديكرى آزار برسايد” اکوں گر گر 
گوستند اهم دوست فسشيد سك نه رونا كارى بدارد" مرع خابكى مر پشت شمال 
سوار می‌شود " و در صحرا گردش می‌گند س تق می کم" که سو از هیچ چیر حر 
داريا 

وقنى كه روناة أين خرقها را مىرد. خروس گردن حود را بالا کشنده نود و راهی 
زا که اا یرس كاد عكري * 


aby‏ بر سيك 

lomakefriends (0) ja 5 درس‎ ٣ lo 8۱9 ju! ym jy ۲ to walk ند ردن‎ | 

۴ حر داس )!3( lobaintormad‏ ۵ مرمان دادن lo command (a)‏ م اراز رانید faim)‏ 1850 
۷ کار ! کارن داسس jy ۸ te 99 60۳65۲۳680 with (a=)‏ سدن (بر) ۱8۲۱06 ۹ بسب كردن (ار) 
al (42) ,, 6 ١ to fealsurprised‏ ۱۵۵۷ ۱۵ 


۴۹ 


درس ہنجم 
روباه و خروس 

مرعها و حروسها در دھی ناہم نہ حوبی ور خوشی زندگي می کردند در میاں اسھا, 
حروس باهوش ز فهمنا ای بود که مرعها و حروسهای دیگر به او حہلی علاقہ داشد' 
ان حررس هر وقت كه مرعها و حروسهای ده را می‌دید ار آبها ذعّت می کرد کہ نام 
d yas‏ کید d p‏ 

اد ار تحریبات هم استفاده یم نا كر فتار حيلدها و ls) eie‏ 
شریم 

روری خرس از لاب جرد نيرون أمد و براى كردش به صخرا رمت فصل نهار 
نود ep‏ شکوفہ کردہ 7 عطر گل فصا راپر کرده سود حروس ار ابس هه 
EMT, dei og b) uuo‏ دی سر داد" 

ررباهی که در آن بردیکی لانه داشت, همسکه صدای حررس را شسد نه طرش 


. ۸ , 
دويد تا ار را شکار كيد حروس تا روباه رادید روی درحمی پرید روناه مکار جوں دید 


e 
اساد‎ ۴ lo laik (L) ya f کسگر‎ ٣ toinvita (a دعرب کردں (ار‎ ۲ tolike (u) علانه داسي‎ ۱ 
۱۵0۵۱616 80۵۱8۵188 سكريه كردن 1۵1/058077 ۶ سون امن‎ 8 Ia make use al گردں (ار)‎ 


to hunt ۵ا مكار كردن‎ burat oul pla سر‎ ۷ 


fA 


۷ مترادف 





ميان 


رار كردن 


ole 


cby 


* 


X‏ چ چ 4چ چ جد د هد 


عد ې X X * X X*‏ ہد 


vs, 


با شعور, عاقل 
هر مرقع 

صحت کردن (با) 
همدیگر. یکدیگر 
مکر. حدعه, حقّه 


کلک, حلع مکر 


تارگی 

حوالی 

نه محص Laaa Sal‏ 
حیله‌گر | حقه‌بار 

2X 

iú par‏ عداوت 
نواس ورک 


كر بحس 
oues‏ 
حابور 
دري 
۵۱ 


ىہ کجا نگاه می‌کنی؟ جرا نه حرفهای س گوش بمیدھی' ۲ خروس گیب 

حیوای را می ںیم کہ ار آنادی ىە اس طرف می آید نمی‌دانم چه حیوابی است انا 
از y‏ بررگیر است گوشهای پهبی دارد و خیلی تند به سوی ما می‌آند 

ail ilg‏ خان راسد ار گشگو نا خسروس وا فرب دای أو دسب 
روز 111111011101 

حروس کہ روناہ را وحشترده ديد, كفت 

ایریا فی solo ulum am t‏ می‌آید شاید یک روباہ ناشد 
روناه گنت 

ىه, ار شانیهایی که می دھی معلوم می شود كه يك سكف است ما ناسگھا سا 
حوب دارم 
حروس گفت 1 

مكر تو دكفتى که دیگر ميان خیوانات دشسی وحود ندارد وهمه ناهم دوست 
شسسد؟ 

روبناہ در حالی کە فرار می کرد, كفت 





lo desist دس سرداسی (ار)‎ ٣ ۱۵۵66۵۱۷9 pala wi =! T tolişlen (a) كرس دادن‎ ١ 
to wall مر كردن‎ P to find uf l Ò lo run away (j) ds apa ۴ 
۱۵6۷۱۵۱ مهلوم .د ۲۵۷۵۵۱۵0 58ا ٥ا ۸ سود داسی‎ Y 


۵ 


بارهم "» دیگر به 


تمرین سی‌ویکم 
تو مان تفرك ارت زاژزهای رنه مرادف نر ان گار رن 

١‏ رواھی در آں بردیکی لابه داشت حروس تا روباه مگار را دید فرار كرد 

۱ حررس هروفت که دوشتان حود را می‌دید ار آبها دَعرّت می‌کرد که باهم گفتگو 
كسد 

* عطر كل فضا را بر كرده بود ريائى و طراوت گلها حروس را به سوق آورد 

Y‏ رزناہ تا ان سخبان را شنید ار گفتگو با حروس دست برداشت 

۵ حیوان حیله‌گر با ربان برمی گفت وقتی که آوارت را شمیدم لذت بردم نازهم 
بحواں 

eub gi que dea Ri لک‎ uu pda MO d a 

۷ حروس مىداست كه در اين om‏ حيلهاى cul atg‏ 

6 اين حروس در ميان حروسهای دیگر ار همه فهمیده‌تر است 

۹ روناہ از ثشانپھای جروس داست کہ تک نگ ار آبادی ىە طرف ار دارد می آید 

dou) ۰‏ حیلی تلد فرار کرد زبرا با سگ هیچگره رفاقتی بداشت 


تمرین سی‌ودوم 
نه حای هر یک ار واژه‌های رس مصاد آں را به کار y‏ » 
۱ در یں آنها حروس باهوش ر فهمیده‌ای ود که 
Y‏ حروس با ریان خی گفت ما به تبها ناهم خصومت دارم بلکه ار هم تدمان می‌آید 
ov‏ 


عاقل x‏ حردسد, هوشیار, دابا 
آبادی ٭ ده روستا 

go * id 

سض X‏ حرف 

شانی x‏ شام علامت 

Aa!) ox ula 





TEE uas 
حوشی * باخوشی‎ 
ناهوس ٭ کردن, آحمق‎ 
فهمیده #۷ هم بی‌شعور‎ 
رم # حش‎ 

دشسی ٭ دوستى, رفافت 
حوش # باحوش, بد 
حرش jal‏ # ابد آمدں 

0 * بيداء أشكار 
cau,‏ ٭ دشسی, حصومت. عداوت 
عاقل ٭ Gel ui‏ 
سوار شدں (ہر)٭ بياده شدں (ار) 
بهن ٭ ناريك 


۵۲ 


تمریں سی و جھارم 
در درسهاى جهارم و سحمء واره‌های مر کت زا au culos‏ و نگرند iue Jl‏ سحسھائی 
ساحجهة "PT‏ 


مئال كمتكر - كفت (ساكى كدسته) ل ول كو (ساكى حال) 


تمریں سی رہنجم 
۲ 
حمله‌های زیر را به صورت عبارت موصولی ‏ تتوسيد 
JU‏ حر رس ناهوس نود حروس b‏ روباه را دنل روی درست برد 


حروسی که باهوش نود با روباه را دید روی درحت تربك 


— 


روناہ در آں حوالی alal‏ داست روناہ میحواست حررس را شکار کید 

Y‏ حروس i) dem Ja f‏ شده نود حروس برای قدم ردں به صحرا ردت 

۳ حروس ار رساني بهار به شوق آمده بود حروس شروع به آوار خواندن کرد 

۴ مرعهای ده حروس را درست داشتشد حخروس عاقل و تاشعور ay‏ 

۵ حروس قبلا درنارۂ روناہ چیرھائی شیدہ بود, حروس نمی حواست با روناہ دوسی 
كىد, 

۶ حروس رواه را نمی‌شناخت ریاد نا حروس مشعول حرف ردن بود 

V‏ حیران گوشهای پهبی داست. ,وناه از آن ule uly‏ میبرسید 

م سك نه طرف روناه مىدويد روباه ار سك سحت مىترسيد 

4 حروس نالاى درحب بود روياة ار أن حروس اصلا نمی تر سيد 

٠‏ روباہ فرار کرد روناہ حروس را داشت فریس میداد 

۱۱۷ یک به ارتا ۲ ص‎ ٠ lp note down كردن‎ ela. Y 


۵۵ 


> < e O 


تمریں سی‌و سوم 


> < v > s 7* 


y 


روباره ار حروس حواست که بازهم برايش ارار بخواند 

در abys pi> glou‏ یله بهفته برد 

حابوّری که گرشهای پهن داشت به سرعت می‌دوید 

مزع حانگی بر پشت شعال سوار می‌شود و در صحرا به‌خوشی گردش می‌کند 
تو بارهم با آن صدای خوشت ul poo Jl‏ 

حروس تسد روي درحتى بريد 


مردم ار آدم حوت هميشه به جوپی یاد م ى كسد" 





clue‏ سوالهای زیر زا به صورت Mam‏ سریسد 
حروس به مرعها و حروسهاى روستا جه مىكمت؟ 
چرا حروس لہ محض اینکہ روناہ را دید روى درحنى بريد؟ 
bay‏ ار حررس جھ حواست؟ 
حروس ار m‏ چیری لہ Vul gt‏ 
حروس ار کحا میداست که روناہ حیلەگر است؟ 
شير نه حيوانات جنگل جه كفته بود؟ 
روناه از کجا بهمند که آن حیران یک سگ است؟ 
شابه‌های حخابوری کہ نہ سوی روباہ می‌آمد جه بود؟ 
جرا روناه به سوى حروس شتافت؟ 


۱ وقتی که روباه شعول حرف ردں دود حروس جه می کرد؟ 


كردس كردن lotaKe a walk‏ ۲ باد گردن ۳۵۲۱۵۴ 1۱۵ 


0۳ 


» قید چگونگی 
eu gal - às‏ فين عكر" 


به بإ حوبنی Qm o‏ 
نه ل دریح یه gos ! eos s‏ 


فا مرغ مس به سر عت 


برعها و خروسها بأ هم به حوبي و حتوشى رندكى فى كرديد 

ان سنا کتات را بیش از هر جير دوست داسب و بتدر يع برای حود كنانحابة كوجكى 
درتب كرد 

صر على نه سرعت للاسهای جود را ار س دراورد و نه سر چوندسی حود سب 


۳ 
A jà ga سوق درحت‎ ^ ubh صاد‎ 





ادك MASA YU‏ ۲ حرف اصافه «نه» با بعصي ار اسبھای نسا )٥0081186011101005(‏ قید جگرنگی می‌سارد اس برغ 
يد Jas chut emaner) eyy (quality, uf fe‏ را سان می‌کمد سلا موس ىہ آساسی (ا|88۵) ستتهای دام را رند ار نه نی 
yil pg (hardi)‏ برو pil puer hl ua ma Tea hia i prt eh omit port ol pur liie‏ نا هد رارم 
به رسلة JT a paa tn 2); JU à (advarblalgroup) ga 1), f eRs ou ee « conjunction) aue ap‏ ارلس زاره اصانتد 


a ap‏ پہ عرہی و عرشی ۳ ua aea A ule‏ صررت قد جگرنگی نہ کار می رزند باسد ار شد به سری می مد فد 


جگونگی jl jn pas‏ ماعل می‌اند 
۵۷ 


۹ مفرد و حمع" (Y)‏ 


مفرد لد ات ایات e‏ 


Sls usb ue 
بحر ساب‎ -—— c نك‎ s x 
۳ 

olu p سه‎ ol سبری ل‎ 


مطالعه ند ان ,), 


انید ار ترات هم اسسماده کیم 
cli n‏ دشسی رحود بدارد 
سریحات را اید ار دكا سيرى فروشى X ym‏ 


انوعلی سنا سيحة مطالعات خود را در کیابھای سیاری ىوشه اسب 


v 
وات ( 8ہ ]رز تعضى دیگر را با سرد ساب (ا8ؤا-)‎ gas برجی ار زار ھای عرنی را فی یران یا‎ ٣ ۵ یک ب ارنا ۱ص‎ ۱ 
جمع سب سائد‎ gea جع سے باب اطلاعات نظافرات حریات گلنات ادسات گاھی تعصضی ار اسمھای فارسی را یر نی ‌یوان نااںن‎ 
آني راكة ر راك اعار سريد‎ e (apn gl praa اگر در نانان ام فارسی واگه 8 - با ا نامد‎ ٣ دسرراب‎ abb ou 
بک بهاریا ص۴ ١رارفا٢ ص ۱۲۹ ۴ اگر در ناہاں رار عربي واكه 8 باسداس‎ ob ee ibi pl iila ulia 


gly oel p iel jbp 7‏ یئ" 
sul‏ ہے — 


bf 


۳ 


تمریں سى و ششم 


۷ 
۸ 


۹ 


حمله‌های زیر را به صورت «ازرو» سوستد 
مسال جروس رزوی uem)‏ پرند 


روباہ ىا caf aye‏ ایکاش حروس رری درحت پرنده نود | نمی‌پرید 


مرعها و ny‏ كرقتار Moe‏ روباهها می‌شوند حروس با حود گفت 
جروس ار روناہ می برسید روباہ با حود اندیسید 

خروس با صدای لد آوار جواند جروس ىا حود فکر کرد 
umi)‏ ^£ حانگی است حروس به درساش caf‏ 

حروس باہوش و فهميده و عاقل بود روبناه cad aye V‏ 

رونا تا سگ را دید فرار کرد حروس با حود گفت 

میاں عیوابات دسمنی وسود دارد. حروس با خود فکر کرد 

هیچکس دنگری ساید آرار برساد احمد به دوسش گفت 

ررناہ برای حود پاھگاہی پیدا کرد سگ مہ حروس كفت 


۷۰ حیواات ار تحریّات یکدیگر استعاده نمی کسد جروس ule ps‏ آبادی گفت 
١‏ سيماري سسرطان بداسانى معالحہ نمی شود نمار سرطانی آررو می کرد که 
۲ صياد در كمين شسته بود طوقى به ياراش كفت 


۱۳ دلم می‌خواهد همد اسیرآن آراد شو بل 


Q^ 


M‏ ایکاس | کاش | کاشکی' 


lll‏ یا د و ا 
کاس فردا هوا آهانی ید ا شود [a]‏ 
کاثیکی همةٌ پرنده‌های انسر آراد می‌شدند 
كائن نیام مردم نیا ناسواد "day‏ 

کاش دیرور از را بدیده بودم | می ددم 


انکای رلرله این شهر را > T ol‏ نود | نمی کرد 


۱ هکامی که خبری را می‌سراهيم که به دز «گدستهه eliam;‏ أن ور به تادر حال خاصر؛ (21۳۲8987۸) رحرد دارد ز سمکن اسب در #اندهه 
y‏ يود دامسة تاسد نأ بداسسة Lal‏ وارة انكاس نا گاس نا کاسککی را به کار ی برام ند عبارت دیگر اس وار ھا نسرای نہاں گسروں ارررسه 
کارس روید انکاس تعصولا دز زبان برسار به کار مي‌ررد اگر Jas haeti iah E Ji yal p pa a‏ ان بث صررب گدسےہ اسحراری (یک ەارہا 
T‏ من ۳) ' حال الترامی (نک به ارفا " صن )۶٩‏ می‌اند ابا اثز مرضصرع اررر گذیسته باسد فعل آن ىہ صررب گدسے اسحراری را گدسه درر 
(نگ د ارھا ٢‏ ص ۳۵) می‌اند ۲ در مررد «داسس!از «بردن» نک به ارفا۲ ص ۳ بایرس ۲ ٣‏ اس انکاں رحسود 


ندارد سی هرا اشاب سرافد سد ۴ اي ایکاں رحرد دارد سی سکں glad la Cl‏ سرد 


۵۸ 


تمرين سى و ظهتم 
ععاريهاي «سمکن است / احممال دارد»؛ «می‌ترسم کەہ, ہسایدہ, «اكر» و حسر آں را سە آغار 
سبله‌های رر اصاقه کسد و تر فعل حمله را به صورت الترامی (عال با گدشسه) درآر 
مثال سگ فرمان شیر را شیده است 
احتمال دارد که سگ غرمان شیر را شبیده باشد 


۱ قطار مسافریری تا چند لحطة دیگر به ایستگاه حواهد رسید. (شاید) 

۲ سگهای ریادی ار کوه فرو ریحت (می‌ترسم که) 

۳ صمرعلی دست ار کار کشیده برد و به روستای حود بار می‌گشت (اگر) 

(eoo) ole arde ul ار‎ y 

۵ صفرعلی ند تماشای قطار رفته برد (احسال دارد) 

۶ قطار بردیک ود ر صدای سوت آر شیده می‌شد (اگر) 

تحاران ها مک ات ورا ری بارال را نگ اا 
۸ در پائیر امسال, گلهای رینا کمیات بیستد (شاید) 

٩‏ کوتران تراستد از دام صیاد رهائی یاسد (می‌ترسم) 


۰ حروس ار وی درحت پائیں آمد (فکر می‌کنم) 


۶۱ 


W‏ گذنتة الترامی 


اسم dee‏ سل اصلی + حال الترامی' V‏ «بودد» مه کدسته IP‏ 


١‏ ممكن است او را سلا دیده بائم 
1 
۳ اگر حروس رری درحت بریده باشد رویاه تمی‌تواند او زاشکار کید 


۵ 
۴ اگر حررس روى درحت بر بده بود رواه نمی براست أو را شکار كيد 


صورت الم امي بہ گار میریم ند pne‏ كه اسم متعول تقل اصلى (618101863) را اال الرامی قعل نودی» سی اور نم ملا ار ر 
باسدة gin)‏ بف uli,‏ كه انا از رفنہ ات نا بین اسب) ؛امی ترسم کہ مگ فرمان بسر زا ستده باسده [نعی مطمس سم که سیل تایا تہ 
سس دنگر منکن ات سلا ناس , ہر منکن اسب حر باسد) 

des oram pab ny uem onn dat uel ll af‏ آديي ات 

گدسه الرامی عل «داسس» eel alo pn‏ نه مسي af ulus uy caf ug cul ille‏ ساد به کار ىرود ملا ۱ اگر برل 
quibue y s pl‏ 

ترجه کند که ففط تخس درم فعل ضرف فى سرد 

uio caa aaa aja JU ان نه‎ eal aba معبولا نا عارتھانی که معی سك دازيد ماد ممکن اسب اجتال دارد اگر‎ ja ul 
MÉ a mm pl Hl ja برای سفی کردں‎ ۴ (I may have seen him) ul ia Lj gl ayla Jeu ln (Hs must have gone) 
كه انا جروس زوى درب بريد إنب با حبر ولی در حملہ ۴ کاملا نطرم اس‎ ule ٣ در حملہ‎ ۵ aly Jau pl slol 


که جړرس رړی درک برندہ amn y el‏ رربار ار را سكار كردة انب 


۶ 





تمرین سی‌وهنتم 
در حمله‌های رر «بانده به کار رید 


١‏ رانم آوار نخوان روناه به حروس گفت 

۲ خروس بمی‌داست که روناهی در آن بردیکی لانه دارد 

١‏ جروس داسابھای سیاری دزبارہٗ روباہ شسدہ بود 

۴ حروس نه روبناه كفت من ہو را بمی‌شناسم aba;‏ حررس گعت 

۵ اکون گرگ و گوسصد با ھم درست فستد 

۶ س عاقل هستم و ا دشص حود دوستی می کم. حروس بأ af ape‏ 
۷ سگ نه by,‏ كارى بدارد خروس نا حود فكر كرد 

۸ چرا ه حرتهای س گرش نمی‌دهی؟ روتاه به حروس گت 

٩‏ آن حيوان شاند یک روناة باششد خروس نه روناة كفت 


۱ سگ هرما شیر را شسیده است روناة به حروس caf‏ 


۶۳ 


AY‏ ات 


١‏ شما بايد مرصوع را به پدرتان نگوئید (حرن او کمکتار می‌کد) 
۲ سنا بايد موضوع را نه يدرتان مى كفتيد (زلى كسد جرا نگسد؟) 
۳ شما باید موصوع را به پدرتاں گمته باشید (س حدس مو ريم کە گشەاد حوں ار مرصوغ را 


(als 


کبرتران باید به فکر می‌افتادند که دانه‌ها را چه کسی oed ij ool‏ (ولی Kao‏ 
سفیادید), 

راسده قظار تباید می‌داست که ممکن ابت سنك ار کوه ریخته باشد, (ابا نداست) 

E a VERTRETEN‏ جاده ]پیت اون مر 


(ala 


شما تابد به آدم Kon‏ اعتماد "TP‏ (رلی aal.‏ اعساد کردد) 


۳ سمل‎ jo (Theactionwanduetooceur butitdidnol hnppen) 1 ڙل‎ s - pls JUS أسب سی فرار بودکە‎ )10 bedueto) 
باسد. رلی‎ al aus al adf ا به سحن دنگر: ساب موصوخ را لہ ندریان‎ uht ya مم ل‎ ala 
كردن حللەھای بالا تعمولا وار ویاندہ مت می سود نمی «نانده رلی سفی کرد فعل هم‎ sly T نه نظر مير سد كه ككفي ابد‎ 
نگالە‎ uc cb Er سا سابد‎ La ga obyt t ly p yaya tl ban f غلط ست بلا سنا بايد م ضرع رأ نه مدريان‎ 


باسد 


۶۲ 


esl La ck 
س--_: ————— و و سس پڪ‎ 


gU‏ 0 حوسرنان, حوس صحبت 

T‏ * حرف ردں, صحيت كردن 

asl Xx ^ xL‏ اگرحه, هرچٌند که 

ds‏ * تصبحت, راهمائی 

بد دادں * نصحت کردں؛ راهيمائى كردن 

al * هرسد‎ 

اد k‏ نفم. ممعت 

spal‏ * سودمد, باسفعت 

oto‏ * صرر 

بى رنان * دون صرر؛ بى صرر 

o Jile‏ بی حر بدو إطلاع, بااگاه 

عابل بودں ٭ اآگاہ نودں: بیخبر یودں 
$ متصاد 

digi: لے‎ dioe 

jb, * "o 

هرد # شر 

inr‏ * ندرن سود, دون ُفّت 

oma سرد,‎ * oto 


۶۵ 


درس فش 
tar I‏ 
e ^‏ 


A‏ رام را ٹن نم 
AE aA‏ 


و رات ,۽ ۵۰ 
gus‏ نر دا 
سن کت !سد لم 


ان ماش فلل من بد ام 
(سمر ار عاس نسی سرف) 


سے سے سر سے سس ات سا شنت سس سس سای اسر تس سے سس n a‏ رو و i‏ سا سس C i‏ 
١‏ كريم |2 می‌گریما, سط در سر به کار م‌رود am Y‏ كمس 10886814 ۳ ہا آنک ا0 قاام8 ۱۸ LY‏ 
taglveadvice „alı‏ ۵ بددان gan cul jo caus‏ درسی کہ بد ہی دآبد ر سی سرائد ہس سارافباسی کید 


lo be negligent o, f 


۶۴ 


۱۴ بسو ناد (س صد» 


شر سل ملد له شير ميك 
معادت نل مد Las a‏ 
علاقه لد صد سه علافسد 


روت للد هيد سي روتسد 


داس ل مسد سه داشسد 


ug uo ues jul‏ داشمد بررگ ابراں, در سال ۳۶۲ فحری لہ دسا آمد 
انوالحس صا آهیگساری da ja‏ ود 

او نه انان و موسیقفی ابرانی سخب علافمد بود 

آمیدوارم عروس و داماد زيدگي سعادنمندی داسته باشند 


داماد مرد رونسدى أست و عروس قّائی ضرسد انين 


Tas ages ١‏ فض ار a‏ مع ضف مور (Ownership) faja puas‏ سن ہلا ترریمد نہ paro ape‏ ست که تروت 
انون رباد دارد طبرہد بی کسی کہ قرد رد داسمد یی کسی کہ دابس د زډ بالل کې کے کہ نے خسری غلافے دارہ ۔عصی ار انسں 
ee‏ بر دا هاه می دوه ررت صف با ند نه گار ی‌ررند متلا ا ر يذ كى سعاة يصد أيه ى ذ مب مما غير مد به فككر فى كسد ۲ به مزر 
إلى صف درثارمی می یر ند ماند انم به طور سمل به کار رود ینعی د عغل لعزن ر خرن نا لا خمع اه شود ph ad! Las a‏ 22 ) 


ديد سے فرند كه ند رانيد ن a dade dy x aaa‏ 


۶۷ 


2a 


بی‌ریاں * pa‏ صر رناناور 
عافل # آكاه, باحر 


oA» uml آگاه بردن:‎ * wy dbl 


لکته‌های مهم در مورد شعر «کتاب حوت» 





١‏ اس سعر ۵ ست دارد 

۲ هر بیب ۲ مصراخ دارد 

٣‏ در ایاں مصراع اول و یر در بایاں ھر ست حرہ «آتم) بکرار شدہ است 

۳ل وس ان لای فر کی قل آر می ارل Dies a‏ گر نو ن 
ure‏ گویم) ساس عافل (عافل مناس) 

Me B um ۵‏ + صورت «گریم» امده است. تعنی Jo gue‏ ((می) حدف سدہ اسب 

۶ «ساس» (فعلي ام منفی) ند صورت «صاش» آنده اسب 


sg 
«د, ست هرسدی» به صورت «درسی ھہ میا امده اسب‎ ۷ 





۱ د ران م۴عبر ر ہر در فارمنی برسارں فعل آثر نا سسوط الہ سا ۱ ۱۳۹۵ سی نی رد مار مزر 100۸0190 سسس 
٣ 1 do nol sil)‏ در رہاں ادی فكانى كه اسم زر ضف بكر Maa a Lam E LS (YA S Nul Ces) ansa‏ 


i 
می‌سرد ملا مردن بزرگ سی باز یک‎ i y ukel alo اسم می ابد رز در اس ضوربت‎ gbh 





77 سپ 
۴ مسي (uy‏ حیست؟ 
Vg‏ کنات خواندن سودمند ات ىا lao‏ 
ع جرا سابد ار كنات عافل ودا 
ت معنى هر JE CSS‏ سهاى شعر را نه mà po ub)‏ 


G‏ نا هر یک از اسمهای زیر به وستله ستوید (ب مند) صقبت سارند و آبرا ذر نك جملة به 


كار سر بد 


(intelligence) کار ۵ هوش‎ Y 5,5 Y (need) jl, Y m 


۶۹ 


ثمریں سی و بهم 
الف _ به حای هر یک ار واره‌های ور ضراذفت آن را به کار سرد 





١‏ کتاب, دوستی هيرميد, با سود و بىريان اسب 
٢‏ کتات, هفمنسی داثاو حوشہیاں اسب 
۳ با آنکه زیان بدارد ولی سح فى كويد ر سد می دھد 
۴ كاب, درست برصفعت و بر حوصلهاى استث 
۵ در کات uos‏ فراوان بهعته اسب 
۶ از اين يار مهربان سايد عافل نائسد ریرا به نها ریان بدارد تلكة سوة قرا وان في 
ود 
نشت سای doa:‏ رارقا پر بای راوگان ورن 
۷ کنات ند: دوست مھرباں ر نی ریانی ست 
۸ كناب بد دسمن نی ربان ار ہی فبری است کہ پند ند می‌دهد و ریار مي‌رساند 
9 کتاب ند را می‌توان دسصی تامهرتان ز بدون سرد داست 
١‏ اید عافل ود که کاب حوب ماسد یاري سودصد و مهريان است 


تمریں جھلم 


الف راره‌های مرک شعر «كنات حوب» را تادداست كن و بكلرتيد ار جه سجنھانی 
FUTTER‏ 
ال رة فرت ا اا ب dor‏ شو Ls caza‏ 
ت حوات سوالھای ریر را به صورب نک حمله کامل Aa ya‏ 
۱ جرا کباب دوست مھر ابی اسے؟ 
Y‏ جرا دابا و خوس بان است؟ 


۶۸ 


بہست ولی سس تر رو نمی‌شياسم فقط می‌دویم که تو یه روباهی سم یہ حروسم روباہو 
حر رس سی نوس b‏ هم درس il‏ برا أنكة رونأة دشس حررسه el‏ عامل نادسس 
حودش راه نمی‌ره من باید مواطب خودم باشم من با دشمن حودم دوستی نمی کم 
oro,‏ گنتی؟ گمی دشس؟ دشس کدومه تو چفد ندسی" اس هچوقت دنس 
بو سودم تو انستاه wi‏ من همشه دوست تر بودم uuo pm e i fal‏ 
كه سير بادشاه ل تس ردان که s eo an‏ باط با هم درس ساس وشح 
ae de‏ داز" نه جنوزن دیگه آزاز پرسونه حالا گرگ و گیرسفند نبا هم دوسس 
Ka‏ نه روباه ديكه كارق نداره رع حونگی سوا سعال ميشه با هم میرن بو صحرا 
كردش فى كن من نس فى كنم كه و از هنج چی حبر بداری 

روباه نییم, کجا رو نگاه میکنی؟ چرا نه حرفای س كوش بميدى؟ 

جروس يہ حیورتی دارہ ار طرفبٍ آبادی مناد انسجا نمی دونم چە حبوویہ یه کمی از نو 
بررگره؛ گوشای پهیی داره داره بل تید به طرف ما مياد 

روبناه راس میگ uii‏ داد و هداد side A ct‏ فرار کم 

حروس كحا ميرى؟ جرا أيتقدر برسيدى؟ صر كن سیم چه حنووبی داره ساد شاید نه 
رواه باشه 

alg;‏ وکات ۰ ؛ار شریبایی که میدی معارمه که به سيكه ما gm ga‏ ازم 
جروس | مگه بو نگهتی که دنگ مون خیروبا دشمتی وخود ندازه؟ مگه نو نگفتی هه 
با هم دوست فستں؟ بس حرا ار سگ میترسی؟ 

روناة جراء كسم ولى مىترسم كه أين سكم مثل بر دستور شر رو شسده باسه 
Howpessimislcyou arl e "aur! jaam po Y What do you meen by enemy? ‘agaf? wali rat‏ 
٣‏ تر آسباہ مس کی lo order yh j ð furlhermore pao, ! Youara mistaken‏ 

Are you surê? | = doyau tell Ihe truth ( ار اسب م‌گی]؟‎ p af, pal) v lodeserva lghavaright =li y> م‎ 


۸ ای دادر سدادا ٦٥٥٥۵۲۲۲888٥۱‏ ھگاء تاست و ساراختی ارتک مر ضرع سامطوع گمہ میسرد ۹ حام' 883۲۱ ۸۸۷ 


۷ 


TES‏ روناه و جروس 


(خررس برای گردس بد صحرا می‌رود) 

یری ا خد ھار ریا ا نک ایر کا و رارک مد ر فر 
gl‏ سفس, زرد هبه ازای ها هزم حه بوی‌گلی اگاز همه حاعطر ربحس همه با 
قلسگه! همه جیر نا وی[ رای چه صعائی | حداي س» حه همه ریناتی! (ارارحررس 
رویاه اس صداي foy ut‏ صدای خروس بود؟ آره, صدای حروس نود aae‏ رر 
رم شاید e‏ شکارش کی حیلی كسمة جن روره هيج حی بحرردم حدایا کمکم كن 
edge ll iof ca gage Es‏ رس سیر ار ویدار کنما ان جرال خن 
عريرما حاات جطوره؟ حوس مىكدره؟' واړت رر سید حبلی حوشم اود راق 
صدای عون داریا سم ' چرا رمی نالای درخست؟ مگه حدای بکرده ارمر 
uu pe‏ ما که با هم ند بیسسیم دشمبی که بداریم من تو رو حلی درس دارم سا باس 
یه خورده با هم قدم برنیم سس چه d meo undae il‏ جه سير و قشكها يات 
کمی راہ وو تو نارم نا اون صداى تشسكت رام آواڑ uy‏ 

جروس آرہ, راس میگی'' ہوا حیلی حوبہ صحرام حیلی سر و قسگہ صدای سم ند 


5 رىگ ر varlouslycoloured varisgated $u lj‏ ۲ ایگار ٣ asıl asthough‏ سرو سارہ ۱۵۷8098 
"IP ۴ Its him all right [a em] aul uu e ۵ pleasaniness Lis * tresh‏ 
گس در کُمار مرڈابہ JE a (polite)‏ فى ررد سلا باسلارعرس فى كمه (دالوه 158۷ ]۳۵/۱0۱ Y‏ ريسيدن سه حمر 98/5018 
back‏ شكام أندن كني أر jam sad ule‏ ه أر ديدار سما حلى جر تسالم lory pleased to meat you‏ 
۹ وس یی درد [مسگذر sj‏ 0/87 ۱ سپم| ۱۵۱۳۵5۵۵ ۱ عبدای نگرده 350 

۱۷۵۵9۲8۹۷0۱۱۵ رادرس ۱۵۷۵۱6 ۳ راس‌مي گربی [راس‌مگی] 01و۲۱‎ ۴ farbig! 


۷ ۷ 


تمریں جهل و یکم 


able quf loot Rod‏ رار Uis‏ گن تسد 
Ju‏ او هور مریص است 
[او که هنور Tiig‏ (مگه (Sa‏ 
مكر أو شبور مريص Mess‏ (حراء (im pe apa‏ 
مگر او شور مرش Sosa‏ رس رب دس (exi‏ 
۱ گرگ و كوسسد بأ هم دوست بيسسد 
۲ بیان حواناب دسمنی وحود بدارد 
۳ بو أر من نمی‌برسی 
09-0 
۵ ما نا سككها سابة حونى بداريم 
۶ سك نه روبناه دیگر کاری دارد 
۷ س همشه درست نو نوده‌ام 
فال ایی جرفي دران شی کد 
1 راسده رھر را کسید 
اراك Ea‏ تعد ابت 


bsy pam A al سن جرا به مدرسة رقة اسى؟ بابد فى | ۲ (نن را نه فدرسة برقة آب؟‎ ١ 


(emotional) عاطمى‎ «4$ y ۱۵ 


۱ 
ندارم‎ ge UL 


۳ ما با هم که دشمتی بدا 
دسمبی m2‏ 
" = کر هت / ital: E‏ 


Waarenola' enmity wiih each olhar 2 We are not at enmity wlth each othar are wa? 
بن ااکه؛ محصروص ران كف سب ر نه در معى بد كار م ررد‎ 
شنم عتراص ریا انی خودر ار خیری سان ده ملارر بن تاخ اس تالم‎ mai ua) em لف — عر اص ربارصانی‎ 
اا ي د ج قدي نحا كس دسم‎ mu tu Ji uam al f کید بی‌گوند‎ url el aal e a) oo درجت رنه بت ارام‎ 
imma yia بر سب بر اراجة يي نرسى؟ تب انطار بايد سرندہ یھی وفی گه خری فی گرے ر انطار داز کا سی دن‎ 
djs jio f با هم دس سے‎ al a c pu urs daa f مفی بلا اما که باهم درت سے انطار دارم کە سرد‎ 
"alla aas A و اهد که جر وس‎ ud] رید بگزید ٥ہ نا دسمں سے) ررناہ ہہ حررس می گوند ہما کہ نا ہم بد نیسے؛‎ 
تكرت‎ pe که‎ lo js پی زرد ایک به ایا ۲ فى ۱۱۶۱ ملا گر با با هم ديم ه۱۲‎ e Rn راز‎ gom y سیم دز زبان‎ 
ieu انطار داريم ويد كويد #حرا ما با هم درسب‎ ac تسم با «مگر ما با هم درست‎ umi ما با‎ paraa 


جناي ان وكدي در مله بات سب pen‏ براند بعد ار فأاعل متفر ز با در بایان حمله بباند آز مان ۴ NU aae‏ رآ سره کارس‌ررد 


۷۲ 


سال رحد كنيد و سرانحام بالهای بررگی ساحت روری که ناد ملایمی صی (A‏ 
برفرار تبه‌ای رمت الها را بردرش تست و حود را در فصارّها کرد" اتو سگامیٰ كه أرام 
و آهسته با بالهای کسترةه ند رمین فرود آمد ار شادی در پرست حرد p T‏ همه 
مردم ىہ او شریک گفتد "این پیروری او را برآ داشت که كار حود را ادامه دهد " 

از آن پس با آنکه الهاي بهتر و محکمری ساخت ر ها" سار در آسمان پیروار 
کرد. ولی روری ھنگام پروار ناگھاں ناد تُندی ورید و سالهای قهرمان پروار رادر هم 
تكست 

«ریلررایت» جوان با هوش و درسحواى سود روری هنگام Uu) g‏ 
e‏ کوک یی مان اگ مسر فا سال سا کا وان در 
اي مَدّت سکار مشست ر کتابهای سیار حواند GU‏ کانهالی iL É‏ سر گدشت «اتو» 
و آرماشهای او به دستش رسید ویلیر پس از ca f ena M uil olm‏ کار ار 
را دسال کید او با کمک برادر خود«أرویل» تالهايی ساخت که با آن می‌شد از بلندی ند 
سلامت فرود آمد چندی بعد ایں دو برادر یه uem ee fa‏ ماشینی برای پروار افتادید 

تسمال طرل کفند . ۶ا کر مها رما وور رل که ر 
هگامی که بحستین هواپیما آماده سد,"" آنها دوستان حود را به دشتی دعوت کردید تا 
اولین پروار آنها زا نماشا کنند. همه با اشنياق ستطرٍ دنین اين كار عَحيب برديد 





io ۲۵۱9۵98 japs رھا‎ ۳ lo blow ,15), Y to take palne uu La, ١ 
tobecontalnad yın He couldn| conlaln himself for joy. Jf us ie Cy ار سادی در‎ ۴ 
tocontinue دادں‎ ula! v lo persuade plu! ثم سر‎ to congratulate (a) سریک گعی‎ ۵ 
ملا 8 صدھا بر بردررں در‎ ba Aj alda me af Las دهها بار 61۱۱۳۳۵6 0028058 ده مد هرار ر سلیرں راعی یران با ھا حسع‎ ۸ 


جمابان ب٭ نطاقراب i) aa‏ بودید ھرارھاکردک گرے در دنا رحرددارد؛ فر زرر ale y‏ برای ساحس سلاجھای المی حرح میسرد 


رررارل مهر دهها هراز کرد ری د سال بە دسا رید صدھا فرار بعرار کساورراں ناسرادسد اسد ٭ ٩‏ در هم نکس 
١ to smash‏ نه رمن | رن totall over ss‏ ۱ هم گرس lu decide‏ 
۲ طرل کستن ۱۵۱88۱ ۲ imami áu‏ رسلن ا أناقة)8 la reach‏ ۴ اماد: سدی lag&l ready‏ 


۷۵ 


فصل سوم 


m درس‎ 


اسان برّیده 

eas Jua ule) JL ue ut‏ آرروی بروار داست می‌خواست در آسمان رسای 
ای بروار کند از ععانها لایر رود وا ابها درد می‌حواست سه ماه روس ر 
سار كان ترسان برشك ار زیر از در افد ای ری ارملا یکن )ست از 
حملة بروار كتكاروس سأة افسابەای mda diae ces po ul pd‏ حضرب سلساں, 
فزمابرواى سی اسرائیل: کہ بر أن می شسسد و لہ پروار درمی آمدہد 

اسان برای رسدں ه اس آررو کرشش و جداکاری سیار کرده اميت بش ار 
صدسال سس یک جوان الماني نتم انز به فکر پروار امتاد اردر سالھای گُسردۂ 
برندگان دنت یار aya‏ ابوومی‌گفت؛ اگز وات تال ترز کاو رمدي سنا 
می نواہم مامد پرندگاں پروار کم 

ابر به كار و آرماش برداحت" بالهاى كوناكونى ساحب رلى نأ فتجيك ار انها 
qul ao oie oras ullo caes Do o au‏ سنس 


(c) vr to iake cara va) دس کریں‎ ۳ Ip sacrilice oneself فداكارى كردي‎ ١ 


to proceed 


۷۴ 


بلا مترادف 





انان 
رماں 
hyuy‏ 
akal‏ 
تاپ 
گوناگوں 
فرار 
درش 

بیر دری 
ادامه دادن 
E‏ 


» أن داس 


0 
سر گدشت 
شدی 
جندی بعد 
أماده 
gud‏ 


X X 0X 0X 0X 0X X X‏ ہے بے بد X X — 0X 0X 0X‏ عو X‏ عو عق 


KE 
درران. رورگار‎ 
خا كم‎ 


داستان: قصه, solas]‏ 


محتلب 
نالا 
als‏ 


45 


موففیت 

دسال كردن 

از أن به بعد 

واذار كردن, وادائس (بد) 
نه طور اتماقی 

PIT داسان‎ 

27 

بس ار مذتى؛ مذبى تعد 
حاصر 

شوق 


ے‫ 


شكفت انكر 


هراپما روٹس سد قلت دو برادر ار شادی و ener ole‏ سرانجام هواپیما ار 
PE ETA E AET ES E ETE ES‏ 
در سان سادي دوستاں نہ سلامت بررمیں شست و ویلب با سرآفرازی از آن حارج شد 

sod sab b esas tuus cle pg Lycos‏ سین کدی 
کف qul‏ هی ا 

با وحود آنکه از آن روز بش از alata‏ جمد سال نمی گذرد, اسرور هواپیماهای 
عول‌پیکر, اسان را در اندک رمانی از این سری on)‏ سوی دیگر آں di put‏ 

داشمدان پس ار کوششي as JL‏ تاهی ساحند که اسان تواست به وستلهٌ آن 
در Vi‏ ماه فرود آند 

داشمدان بار هم برای راه باس به فصاهای دور دست و کره‌های دنگر کوٹسر 
می کسد 

سعدی, شاعر بررگ ابرانی, دربار؛ برواز معتوی استان گفته است 
Y‏ 


«رسد آذمى به حائم, کہ يہ حر حدا سیند 


"e 5‏ ۸ 
بنگر که با چه حَد است مکان آدمنت» 





lo found u= h Y 101831 ؟ نه طول اتشلبين‎ lo beat (hBart] sio ١ 

to come undar — گوبه برد كه ۱۱۷۵۵۱۱۷۵۱۳۱6۱08 ۵ ع اسار در امدن‎ ya cla sd aa ual cup eon T 
to find way „=t aly P control 

7" Man will reach to (such) a (high) position that could $ee nothing but God B See how distant 


Ia the boundary of human territory 


۷۶ 





تمرین چهل ودوم 
» جای هر یک ارراژه‌های زیر میرادف ) 

Y‏ اساں ار رمابهای قدیم آررو داشت که فرمابروای آسمانها گردد! 

۲ ار آن پس اتوبالهای گویاگویی ساحت ولی با هیچیک تتواست پررار aS‏ 

۳ بیروری در اوّلس پروار او را بر آن داشت با آرمایشهای حود را ادامه دهد 

کی ر ا اسان و ان ا اون زار سر ارتا راتا رر 

۵ بحستیں پروار انو ار قرار az‏ نه بطر مردم سسار عَحيب بود 

۶ تهرمان درحالیکه ار سادی در پوست حود نمی‌گنحند با سرافراژی از هوابينا حارح 
شيك 

۷ پس ار مدتی, وبلر کتابي دربار؛ سر گذشت آتو اثعاقاً بیدا کرد 

p llis ۸‏ سد سال ب طول اتخامید و سراتخام بخستین هوایما برای پروار 
آماده گردید 

٩‏ از آن رمان با امرور؛ تشر دهها پروار به مکانهای دوردست ار aes‏ ماه انحام 
داده است 


۰ افتحارات كدسة هر ملى در أفسابدهاي أن ملت بهننته است 


— pons det utei 
به حای هر نک ار کلمات زیر مصاد آن را به کار رید‎ 
همشییی با مردم شرمند موحت سرافراری است‎ ۱ 
شما نايد سسس به سیحۂ کارتاں باامید باشید‎ Y 
ناامیدی ندوں شک باعب شکست است‎ ٣ 
at = ut l كردن‎ ١ 
۷۹ 





یجان ٭ _ شور 

به طول أتحاميدن# طول کشندں 

sab obal, gu 
یش‎ # Ša 

k Kè‏ سیار بررگ 
دوردست ko o‏ دور 

sd k تب‎ 

مکان * حا 

cu x cl 

8 متضاد 

ثیرومند # سیف 

m‏ ٭# أميدوار 

فرار # شیب 

w ua‏ شکست 

آفرارى ٭ جفت, PI‏ 


۷۸ 





تمرین جهل و بسحم 
الی - هریک ار دو حملةٌ ریر را با اسفاده ار «اگرچه | هر خند که به صورت نک حمله 
d‏ 
مثال اوبالهاي‌گوناگرنی ساحت ادا هیچیک ار آنها بواست پروار کید 
اگرحه از نالهای گرناگربی ساحت ولی با هیچنک از آبهاتواست پروار کند 
هر جند که از بالهای گرناگوبی ساخت اما با همچکدام از آنها نترانست پروار کند 
i jura Ab; ۱‏ چند ule ule js JU‏ أو در اس مذّت سكار سشست 
۲ اسان از رمانهای قدیم می‌خواست که از ابرها بالابر رود فقط در خدود هشاد سال 
à uis‏ این آررو رسید 
۳ او بالهای محکمی ساحته بود ناد بالهایش را درهم شکست 
۴ س همه دوسسانم را نه شام دعوت كرده pay‏ تعصی از دوستايم Lulo‏ 
قا انز صتعا از فرآشتان بروار كرف او رف د که هرا بسا شار 
ی اکر نک ارز حل ریو راان اناد ار سا و ریگ انا رز د اکا نا آگ اوت عررت 
تک حمله سوسسد 
مثال علی دبر ور حالش حوب سود على دیرور کار حود را تعطل ىکرد 
دیرور علی با وحودیکه حالش حرت برد رلی کار خود را تعطیل کرد 
دیرور علی با وخود آنکه حالس حوت نود اما کاٍ خود را تعطبل نکرد 
دبرور علی با آنکه حالش حوب سود کار حود را تعطیل بکرد, 
۱ اتو نالهای گوباگوبی ساحت او با هىچکدام بتوانست پررار aS‏ 


Y‏ كناب "EN‏ است کاب سس مى كريد 
wel Jimy ubg ye pana (although) af de aa T by making usa of aji niel 4o ۱‏ 
۴ هپا آیگه / با جرد أیکه» (1وط) 821 58! 1ه 16/م188) مسصرصي راان پرسازی هد بعد ار انها می‌نران رار, «ولی / اماه را به گار برد ولى 


مسرلا لازم تست 


۸۱ 


۴ حوانان بير وميد و ناارادة و اميدوار جامعةاى بير وميد و سكسس ناندير فى ساريد 
۵ ریدگی Js eun y dM‏ دارد یک روز بیروری است و رور دیگر ممکن اسب 
سکست اند در هر حال ناید امیدوار نود 


تمرس جهل و چهارم - 
فریک ار دو Mb‏ وراه تون نک سمله قرطی باهمکن وت تبوم سرطی) igo‏ 
مال او باآمند سند او دست ار کار و کوس تكشيد 
ا ا Jl‏ ااا دد ودوت از کار و کرس اس کد 
f baee‏ ا :ا او ما شي مانن بورد كان د ا که 
Mem ue) S aiio ra ub, Y‏ اُسحواں بای ار سکسب 
۲ باد مدید الهای قهرمان برزار زا درهم eru yo dl eR‏ کارخود زا نه تابن 
aL,‏ 
f‏ ابر uus‏ سال رجمت کشند او موفق شد بالهای بررگی سارد 
aa hy odl y! Sa amal y i ۵‏ را با موف pou!‏ داد 
۶ اتک به حرنهای پدرس کوس lagu adl suu‏ نا جه کسی درسی LS‏ 
Peluaga a aA‏ 
رجو Al‏ 
Jo ^‏ نه برادر خود كمك كرد او بواسيب بالهائى براي بروار بى خطر سارد 
۹ آن دز برادر به فکز ساحس ماسینی برای پروار اساديد ازلين هواسما نس ار سه سال 
أفادة تروار سا 
١‏ أن رؤرنادشديدئ وريد آتر سواست به سلامت فرود آند 


١‏ بک بہ اریا ۲ س ۱۵۸ xav"‏ دسب ار کرس بکد 


M‏ قید حالّت 


7 


۱ 


همه با اشتیاق متّطرٍ دید اين كار عَحيب بوديد 

ul,‏ با سرافرازی از هواییما بیرون آمد 

ار با عصبانیت مریاد رد چه می‌کی؟ 

من با جيدة حوات دادم چبرٍ مهمی بیست؛ دوست lue‏ 

مردم با حوسحالی دعوت تهرمان را پدیرفتد 

درستاش با شور و یجان سار اين پیروری را به از تبریک مي‌گفتند 
داشحویان پا علاقة تمام نه سحان أستادشان كوش مىداديد 


um» V (WIth) dua ukol ud V‏ از استهای تضا فد حالب می‌سارد ابن al; Jet (condition) Jle daat‏ سرع ابام فمل نان 
می کند قد خالب گاہی می نوائد بد جگونگی (یگ بد ص ۷ ) هم ناد سلا کربران پا قدرت يضام uen ana gs JU‏ ار مھا صو د نھ 
صررت فد سمالت په گار می‌ررید ماد خاد umo‏ مترى انان Cabe‏ کوبرفا آرادر ساددر اہسماںن بروار می‌کردید حماد نسابان ە سری 


گہزبرآن نی دزید مید حالف معمولا بعد از ماعل می‌اید 


AY 


آ ویئیر دنس سكستة نود ار (Gp UO‏ زیادی مي‌حجواند 
۴ س سرما حوردەام س سرکار حود حاصر شدہام 
۵ برادراي«رایت» ه وسله ال پروار می‌کردد PI"‏ دکرساحس ماشسي پروار اسادید 





تمرین جهل و ششم 
الف - «با وخود ان | با ان وخوده" را دز حمله‌های زیر ە كار سريد 
مثال او با هیچکدام از بالها سواست پروار کند ولی او باآفد سد 
او با فشحکدام از بالها تواست بروار کند نا وحوداس, بااسد شد 
١‏ أقاى رئيس راهش دور است UE‏ سَّرِ وقت به اداره می‌آید 
۲ همکارم کور است ولی مرد پرکاریست 
اما ا وھ اس وی تار سو این سی لد لگراک hy Jy‏ 
۴ س سرما حورده‌ام ولی کارم را بعطیل بکردہام 
۵ ویلیر اسحواي دسش شکسته برد رلی پیوسته کتات می‌حراند 
ب بت هریک از دو عملاٌ زیر را با اسفاده از «با وخوده به صورت یک مله موسي 
مثال آتو بالهای گوناگون ساحت ولی مرفق شد هواییما سارد 
ابو با وحود ساحتي بالهای گویاگرن مرفق شد هواپیما سارد 
۱ پدرم پیر است درم هبور مُحکم راه مى رود 
۲ بابک بخه اسب ولی چیرهای ریادی می‌بهمد. 
٣‏ شما كارٍ رياد داريد شما جطور فى نوانيد نه سييما برويد؟ 
۴ كنات بوريان است ولى سحن مى كويد 


۵ شربه‌فصاهای‌دوردست‌راه بافته‌است,اوهورعلّت سیاری‌ارچیرهار انمی‌داند 


ان سس نوس مرجم گس سس سس ا تس مگ سا 
۱ فنا أن رجو ده jo (deSp ilethis)‏ محصوص ران بوساری اسب ۴ ند از «با رخرده ()۱۹۵۱۱80) فقظ آسم می‌بواند ساند 
a jer ul ut‏ مصدر سدیل کردو صلب راہ اسم بلا داز غدا جورددے با رخردحوردں عدا و ا سرد است اس با زخود ستردي هرا 


۸۲ 


TAI ul Jus f‏ راء |بوعلىسساء مى كرد (رایگاں) 
۷ حررس: رونا می گفت. اء سس "S‏ 
۸ ررئس: رمين» ز» هوابيماء شل ار. (us ja wbc‏ 


iol y. 4‏ لطماً. iua yis‏ راء س نامه (ررد) 


ql v ۷۰‏ حواضد wl pys‏ شد (دير يا رود) 





تمرین جهل و هعتم 


حمله سارند رز کلمات س دو ارو را به صورت قند حالت به GM‏ سرند 


remiss. TENET DE 


١‏ به آرمایش, كار وہ اوہ پرداحت (اسدراری) 

؟ ار آن :ساحن الها محكمتر: سن و, بان دهها: آستمان؛ در: کرد پروار (موفقت) 

(Cases) caus روا‎ qs dj ab My uo ug Y 

(pne) Jp pl عُحت,: کار مردم:‎ da مُطر‎ ۴ 

۵ داشمدان, ساختند, دسگاهی, "m‏ فصاها؛ مسافرت, دور به, (بلاش و کوشش 
سسار) 

۶ حرفهاء س, نه می‌دادم؛ گوش, ار (حوستردی) 

۷ هر؛ ار رو چرا؟, شما, le‏ می روید نيرون (عَحَله) 

(RR) des دں‎ dl) دام‎ lip موش,‎ ۸ 

٩‏ به کیوتراں. دسال, olo‏ می‌دوند (ناامیدی) 


۱ حررس؛ دست:؛ ان t aby‏ دادن. برداشت (cae)‏ 


تمرین جهل و هشتم 


۱ 
حمله سازید و کلمات س دو ایرو را به صورت شید حگویگی نه كار رط 





۱ هواپیما, پروار به‌رس, پس, سست. ار دقیقه, ۳۸ (آرامی) 

۲ بچه‌ها, از هگام, نارى, نكى, حورده است, به رمين (شدت) 

٣‏ صفرعلى, حودہ لاسھا: س, ار درآورد. راء رد و oi‏ (آهسگی) 
۴ قطار, مسافراں, ار شدند, خارح (سلامت) 





۱ نک به ص ۵۷ 


۸۴ 


برد داشمد مسئله را بار كفب مین از خای ترخایت و دوست یعار را سرک 
كرد" ضور جد فدمی دور شدہ a»‏ که شیون از حانةٌ تمار برخاست al gom‏ 
uif L‏ گاج سو ا سام سو 

مردی که در دم مرگ سر شب فراگری و کست داش بود. انر ركان o uic‏ 
ار تر كرس رياضىدانان و فلسوفان ابرانی اسب او ار افحارات انراں سه شعار 
رت همه رندگی oom o p‏ در تأليف و تُحفيى و در (gne‏ داش est‏ 

نا سال ۴۲۷ هجری که شصت و یح سال ار عمرش می گدشب بکصد و سردہ 
حلد کتاب نوسته بود ان كابها در باه مسائل گوباگون از ue‏ بساره‌ساسی؛ پرشکی, ‏ 
ریاصتات: باریح حعراهیا: داروشساسی, رسوم و نسهای ملل مسحتلف, و علوم دیگر 
است 

با وجود اگ بردنک به هرار سال از عضر Mad p pmi ad ue ioc) pl‏ 
کبانهای او از هب فکر تاره فى سابد * نه بطر فى رسد کہ أندسيه و روش تحفيق أو در 
Jue‏ علمی به انداشه و ررش داشمدان امرور بشتر بردیک بوده باه روش و فک 
داشمداں رماں حود 

nal ya Je a ag‏ می اندشید و بە تحصی و مطالعه و كشب چبرھای نائساحتہ 
۳ ۵,ءء۶ئئ) Jud Sab js‏ مُخلف و نشهای ملنهای گرناگرن نحفق می‌ کرد" و 
اطلاعانی را که ندست می! 2 نه صورت کنات مي‌توست دشن سرسخت حهل و 
درسدارٍ داش و تسش بر- ا: ان لحاط در فرون گذشه کضر می‌بوان برای او تطبری 


بیدا کرد 


to closa =j 3 Y lo go away در اار)‎ ۲ ۱٥۱۵۵۷۵ سرت کر‎ ۱ 
lo seam ۱۵۸۴0۵8۲ و گدی 288 ۱۵ ۶ مر‎ to be reckoned u سار‎ s F۴ 
۱۵ ۵5۱810 هدس ارردے‎ 1 to Investigate كردن‎ yam A tolove(4—) عروررہد‎ ۷ 


۸۷ 


pu درس‎ 


ز گهراره نا گور دانش بحری 

بير مردى كه سالهای عمرش نه فساد ر فشي رسيده بودء در ستر ہماری, واہس 
Jo UE "ubi al fus Jo‏ اشکار نگراں حال ری سردد 
آگاه که ي او به شماره اهاد درسی داشمد برالیی وی حاصر شد ر نا آندرهی 
سیار حال او را حویا گس" 

مرد نیمار با کلمانی تریده و کوناه از دوست داشمند خود حواهش کرد که کی از 
JU‏ علمی را که ما نوی در مین گذاشته نود ؛ d cec aes "a f‏ 
درس گرامی! اکموں در چیں حالب صعف j‏ بیماری چه حای utl‏ پرسش اسب؟ 

یمار با باراحمی پاسع داد" 

کدام نک از ایں دو بهتر اسب این مسئله را el‏ و نسم با باداسته و خاهل در 





A r4 
s رم‎ 
logeloutof (15) تايار اناد‎ © tospend(time) La E! uult 105886 حس‎ | 
to pul forward (Û) taf yL ps à loinquireaboul é! stj ۴ 5 
lopass away باسم دادن (سه) 10805097 ۸ در گبی‎ ۷ ۱۵9۵ 20217 af jL f 


۸۶ 


فراگیری 


به شمار رش 


VEI ۱‏ اسب 


X‏ — ی و بل بڑ بو ¥ +4 له +4 +4 ال چبْ و له له 


غ‫ 


u^ 

ناداں 

گام 

لحطه 

یادگیری 

gul olus a شمار آندں‎ 
روهش‎ 

پژرهش کرس 
طف 

رسمها 

ٹور رُماں 
هميشه, همراره 
حادڈھاء بدیده‌ها 
مُطالعہ 

محهول 

Uit 

Wi 

ماسد. مثل 





قم 


۱ رہ صورب گرناہ سدد a hu S api‏ حر ے كا 


۸۸ 


جواہش کردں 
رمایی 

بار E‏ 
گرامی 

حات 


۳ 


کے 


0X X X X X +‏ جو ہز 3X‏ ہے جو بت بی جو ہج جد HHH‏ 


دوباره گس 
عریر 
طعت 
ناتوای 


ار می ود 7 


— a) محص رمن رز اب‎ ihe she! uo 


۳ بيمارى. ضهف. 3 ار دست دادن سر و dus UPN‏ 


۸ امس‎ dm 
" او می‌گیت «پیروری برای س مرحب افتخار‎ ۲ 
۱ کب‎ ah 
یسب و ید‎ dua هسادوييح درصد داستحويان عايب بوديد رز‎ ۵ 


حاضر بو دنل 


نید 





palaus تمریں‎ 


ooo y, ga lai‏ را تخواند ز به پریشهای ری ب4 شرت مت <٭ 
۱ اولس کسی که با بال پررار کرد لامش جه tee rà ue gay‏ 
۲ ار S‏ مي‌فهميم که انساں از حیلی a dj eie‏ رم 
uh Y‏ بالهاى حود را چگونە ساخب؛ 
«yh ۴‏ اولس D‏ آرماشي حرد را S nsys‏ واد" 
۵ آبا ارلس پردار «اتو» با موفقیب plal‏ شد با ساكس 
۶ فهرمان پروار جگرنه مرد؛ 
۷ «ویلر» چگره «ابو» را شساخت؟ 
8 آنا «ويلر» هم با بال پروار کرد؟ 
۹ جہ کسی برای بحستين بار پا ھواپیما پروار کرر' 
٠‏ جه gui‏ بحستين پرراز هواپیما را تماشا کردیره 
Ww‏ مدت m‏ آرمايشي هوابيها جقدر بور؛ 
۷۲ نه جه دليل بحستس يروار هواييما با پروری at jou!‏ 
بن چگوبہ نشر أسمان را نہ دسب أورد» 
uM‏ اسان بار هم * فک پروار په جاهای دیگر اس 
۵ سعدی, شاعر و وسند' ارای, در پارڈ اسان چم گں ہے 


nee 
عشق زررس (به)‎ 


نه دست اوردن 


تمریں جھل و نھم 


* * * Ko FFG Ko Ro ko X 


ات 
A‏ 3- 


ic gd‏ فرت؛ توانائی 


(4) شدن‎ Kap 


يقرت داشس (ار) 


ار دسب دادن 


الف - فطعه ,بر گهواره تا گور داش بحوی» زا با استفادہ ار واژدھای سرادف بارںوسی 


۱ 


كسد 


ب - در حمله‌های زیر به حای هر تک از واره‌ها مصاد آن را به کار رند 


s Yas 
«عشق ورزیس» » معي دوست داشتن بیش ار حَدٌ است مثلا «او به کتاب عشق‎ ۱ 


1 » ۲ A 
یش ار ابداره حو شش می اید‎ vals می رر ردا سی ار ار‎ 


cp ۲‏ داشصضء له uet‏ ند آمس یش ار آنداره است 3 eh‏ حاهل c A oS Jl‏ 


urs. T‏ ار كتاب بيس ار حد دش می‌آید 


to rewrite s $ بازیرسی‎ ۱ 


4. 


extraordinarlly (2 beyond limit) ادارہ‎ ^ a» ار‎ a Y 





تمرین پنجاه و یکم 
الب در حمله‌های ریر؛ حممهای «مکسر» را نه صورت حمع فارسی سویسید 

۱ يمار حواهش کرد که دوستش یکی ار مسائل علمی را براش دوباره نگوید 

۲ اوریحاں یک کتاب بررگ در بارۂ رسوم و ستهای سل محتلف بوشته است 

۳ ری چد کتات a gely‏ علوم گوناگون ار خمله ستاره‌شناسی بوشته است 

۴ همواره به wwa fe‏ فکر می کرد, 

۵ در چجد رورِ كدئسه حوادث گوناگونی روی دادہ است 

۶ ابوريخان راحم به gba‏ محتلب تحقیق کرده است 


۷ داشمدی ماسد obusa!‏ را در قرون گدشته کمتر می تواں cal‏ 


نب در حملەھای زر حمعها را به صورب حمع فارسی سریسد 
۸ مار آحریں لحّطات رندگی حود را میگدراید 
٩‏ سمار با کلماتی بریده و کوتاه صحست می کرد 
TENE‏ اہ تھا یکی ار افتحارات ایران تلکه موحب سر نلندی هم اسانهاست 


۳ 


(Y) هفرد و جمع'‎ AN 





Y a a » + 

حادثه حر ادث 
5 

علم علوم 

2 - 

قرن ھررں 

J . 

رسم رسوم 

. 3 1 

علت علل 

دی آدیاں 

۱ یک به ارما ص ۵ آرها٣‏ س۶ ر ۵۶ ۲ فر ريان قارسى uM al alae‏ عرب به ورت جمع به كار می‌زوند. آی‌گوبه 


حع که در زین عریی به آں سکره (سکسته) گفٹہ می سرد مخصوص ریاں عریی اسب در فارسی باعده ای پرای per i!‏ رحرد دارد ن نايد أن 
را ار برجتٹھا ککاپھا و رار کان رہاں باد كرفت این‌گرنه جممع را نمى بوان, با سانههای چیع فارستی درباره جمع نب ولي صررت مفرد انها را 
Jour‏ 7ی قرں ‏ فربها ير برستعهاى yp‏ چم هکره کر به کار میررد 


۹۲ 


M‏ اسم فاعل مركب 


دوست + دار نسم درستدار 
اشک ناز سرت | کزان 


زتاصی ‏ دان ه رياصيدان 


ابوریحاں یرو ی دوسىدار داش برد 
مادر نا جشمان اشکتار نگراں حال دحترش ay‏ 


qe‏ رناصيدان مشهورٍ ایرای, در قرب بحم هحرئ رندگی می کرد 


سويد ف يتوه أسم تاغل فى سارد (بك یہ ارفا٢‏ ص ۱۲۷) ۲ اسع فاعل مركت رازه مركبى امس كه b ele uil uma‏ 
سف ر تخس ترم أن اسم تاغل كوياة است ابن حملتها را مفانية کد ارسار را می سامدے ارسار فساسدہ اسب ے ارنسار ساس 
اسب علي کتات را درست داردے علی درسب دازيد كاب اہ ے علی aua p‏ کات اس ار جس ار اسك می باریدے حسم ار اسک 
پار برد به حسم او اشکېار برد 

بايد دایب ib f£ del pal f‏ فط دز شاخ زاره رک به کار می‌ررد 

سم قاعل مركب هم به ضيورت صقب ز هم نه صرت نک alu am pal‏ رود ملا مرد رپاشیدان سررع به ملحت گرد ار یکی ار 
pL)‏ بررگ اس 


۹۵ 


۱۸ اسم رل 
ستاک خال .ل يسوبد ب نه أسم مصدر' 


دان سل اش له داش 
رو لياش له روش 
سا we E‏ 
حواه لل ب ش ه حوافش 
برس ل ي ش سه برسش 
aia ybu yl‏ سرسحت y uli‏ دوسدارِ داش و بیش بود 
س اکون به پرسشهای شما پاسح حراهم داد 
حواهش شما چیست؟ به س بگوئید چه می‌حواهید 


حواهش می کم در باره روش کارتاں صحت کید 


A (verbal naun) juae v! , (nfinitive) jus ١‏ در اسم هد ریرا )١‏ فر در جيع نسه فى سويد (Y‏ نید از هر دز عفت می‌اند. ۳) هر 
دز می‌براند فاعل مقمرل اصافه ز خر ان باس ul jill ca‏ اسب کہ در مصدر معی فعل ر عمل (881017) رحبرددازد ملا سر نہیں 
(lo question)‏ رلی در piai ol‏ سی انی ان فل باعل دید Lheu T (question) s o S ayu‏ 
ساگ حال عضي ار فملها الم تصدر می سارد غلار پر اس وار ھای زر پر ام مصدر فد 

eL (killing) of (fall) LÍ ol ye ao eft aso (i e maim i) Glas ساک حال باساک دہ نعضي ار‎ cal 
(reeognilion) 

ت اک کد عصی از لھا + سرد م ارہ (8۲۔) عاند گفار (writing) jc (behaviour) jl», (speech)‏ 
Lo‏ حال عصی ار تعلها + سريد بن (8-) ناند طیله گریه اله 


نات صفقب + سود انس یا 7( ماند v uio‏ رسی 


af 





تمرين سحاه و چهارم 
به ترسشهاى زير به صورب جملة aas qe JH‏ 

١‏ مرد سمار چه کسی بود؟ 

۲ آیا حال مرد سمار حوب شد؟ 

سان کت 

۴ مرد نیمار ار درستش چه حواسسب؟ 

۵ هگامی که نار مرد, آيا دوسيش بر بالس او say‏ 

۶ آنا سمار هیگام مرگ Sy ol ias‏ 


آنا انوریحان بیروبی شاعر بود؟ 


> < 


ابوریحاں چه چیری را دوست داشت و ار چه چبری دش می‌آمد؟ 
Nn ۹‏ در حه سالی 4s‏ دسا آمد؟ 
١‏ کتابھای ابوریخاں پروتی دربارة چه موصوعابی است؟ 
- و 
۱ أنا برشته‌ها و کنانهای انوریحان امرور کهنه و قدیمی هستد؟ 


sl 42 y روش مطالعه و تحقیق اورحاں جگوبه‎ Ww 


۹۷ 


تمریں پسحاه و دوم ل 
الف - فدهای چگونگی ر حالت را در درس هسم بادداعب ae‏ 


ت ب با وازه‌های زیر حمله سازید, و زیر اسمهاي مصدر حط بکد 





TU ۱‏ اتا داش سرافراری) 
۲ (یماری, بست um m‏ حطر باک) 


EEN دارد, أو‎ uem) Y 


m 


(حر نگاراں: idy‏ پاسح, NI‏ نداد وریں (oui‏ 


(من: استه کم: اين» که باراخی: می‌دانم) 


~v © 


(ربان. فراگیری: وفت: یار (29b‏ و به خوصله) 
eS)‏ است: علم, ستاره‌شناسی) 
e m "A‏ شر کرد cade‏ است) 


1 (ریادی, درباریٰ کتاھای؛, داروئساسی, شده اس برشته) 


> < 


۱ (عدا 9 )123 ao‏ رون را نايد یف داد M‏ 


oM & jb js) ۱۱‏ يىش وه ou‏ رندگی, 72 اسب محدرد) 


تمرین پنجاه و سوم 
۴ 0 
در درس هشتم, تمام موصوفها و صفها را یادداشت کد و نوع صف را بير سسد 
Ju‏ مرصوف Lu‏ 


* 


لخطاں واپسیں (صمت سسی ) 


۱۵۱۵۵۵ ناد داي (به)‎ ۳ to do servica (4) ,5 P cm Y ۱۵ ۳۵۵۵ سار دامن (به)‎ ۱ 


qualified noun مرصوت‎ ۴ 


۶ 





فایده * سود e os‏ 
فانده تردن * سود بردں 
شكس k‏ ار شدں 
كُلرار * ids‏ بوستان 
ca call * dies‏ 
ات o ox‏ شاه عَلامّت 
لظت ٭ sue‏ 
آرامش ٭ راحی. آساش 
تهر * راي 

$ متصاد 
فایده olo ure‏ 
oiu 507‏ * صرر كردن 
آراش 0 0g‏ 4 


44 


صلا 
m 8‏ ,4 4 
صل ا سس حو اغا رمو ما ب ررس ا ار ور 
کس ۱ r : : rc‏ 
مو نل اہن ماما راد کل رای رما نآ 
m cs io, ES à 7 i /‏ » 
ادرف Vue‏ ا بد اہ ازا ران 
eu ear‏ ا ر 
i$ s + 27‏ ^ 7 
محا بسو وار بو ىسار نبل n‏ 
uS Lue‏ و 
اسان اسان مر ز اور سور ا D‏ 


: نو , 5 p T‏ ہم وت 
صلا الفا TE‏ 9 
(سعر از (umm dm aem‏ 


Ner ۲۳ بک نه ص‎ ۵ uis مه ناناں امن ت به يبان رسن ۴ گا‎ ٣ uf ufa 
عد ملی ابراساں کہ زور ازل فروردں باارلی رورار فصل سھار‎ (NowruzFestival) ,,; y as. V ٥٥۵٥٥۵ تردن ااہ۴م‎ 
E ببه کار سي‌ررد.‎ H ap laa uus jo = نکس‎ ٩ to shine ulu ۸ e 


می‌نکند ۱ هر = براق مط در سر به گار می‌رود 


۹۸ 


ن ‏ این حمله‌ها را به صورت مثال زیر بازیوسی کد 
Jua‏ حورشید مي‌ناد 
اون هنگام/ وقت تانیدي حورئسد است 


١‏ فصل بائير آعار می‌شود 

Y‏ مدرسه‌ها و داشگاهها بار مى شو يد 

Ur‏ ۵ پایال می‌آید و رمستان شروع می‌شود 

۴ دھماں ار برف و تاران فاندہ می برد 

۵ عند بورور می‌آید و حورشید می‌تاند 

۶ همه حا ار ری بهار بر مىشود 

Y‏ عجدها و كلها در كلرارها می شکصد 

اسان می ‌آند و تاکستاھاار انگرر A‏ می شو لد 


٩‏ وب آرامش J‏ أسايش p‏ رسیده است 


2 


۱ 





تت سرس 


تمریں پنجاه و پنبجم 
نه پرسشهای ریر به صورب حملهٌ كامل باسح دهيد 
۱ مدرسە‌ھا در چه فصلی بار می‌شوند؟ 


Y‏ سرمای زمستان ار کی شروع می‌شود؟ 


۳ کشاررران از چه چیری سود می‌ترّند؟ 
oui ۴‏ ذرحشان ار کی آعار می‌شود؟ 
۵ عد تورور ایرانیان در جه فصلی است؟ 
۶ بهار را چگونه می‌توان اخساین کرد؟ 
/ا تعد ار بهار جه مصلى است؟ 
۸ حائی که درحت انگور فراوان است چه نام دارد؟ 
٩‏ چه میوه‌ای در تاستان به دست n‏ 
١‏ مصلها رای جه توحود أمدةابد؟ 
۱ شعر (فصلھای سالء چند ہت و چد مصراع دارد؟ 


۲ در پایاٍ بصراعهای هر بت چه چبری تکرار می‌شود؟ 


تمرین پنجاه و ششم 
الب شعر «فصلهای سال» راء با استفاده از «راژه‌های مر ادف» به صورت ۳ باررسی 
كنيد 
مثال. شكقد عنجة كل در كلرار 
عجة گل در گلستان باز می‌شرد. 





prose p \ 


» در پرشانحالی و ترس‌اندگی‎ cede A aal us 
شما كه درسب من هستیا, چباره‌ای بياندیشید و مرا هم با حود سريد‎ 

مرعابيها حوات داديد ما یر ار دوري تر سیار داشگ کی هر حا که برویم, 
بي بو به ما خوش تخواهد كدشب اما ہردي ہو سیار مُشکل اے, رسرا مامی ‌سوایم 
پروار کیم رتو میتوای 

لاک شب در حالیکہ ار اندشۂ ga‏ شذب عمكين شده بود كفب هر مشكلى 
زاس ران لئار مل ےر سے ھکار وا 

مرعايها مدتى فكر كرديد يس ار آن كسيد ماتو راهم نا جود مى نريم نه شرط 
آنکه فرل دهی" هر چه کک dodo‏ 

لاک پشت در حالی که ار حوشحالی در پوست حود نمی گنحد گسعب هر چه 
نگوئید اىحام می دھم 

مرعانیها چوبی آوردند و به از گفند ما دون اس جوت را نام فار حود 
فى كيريم و بو هم وسط آن را با دهات بگیر به اس ترتیب" هر سه باهم بروار حواهم 
کرد اما باید مواطت باشی که هنكام پروار هرگر دهات زا باز تکنی 

لاک‌پشب كفب مطمش اشید 

مرعاسها به پروار در آمدن ولاك يشب را با خود به آسماں بردید جرن به تالای 
شهر رسیدند, جشم مردم به آنها آفتاد مَطره‌ای حالب و دیدیی نود مردم آنها را ند هم 
ا توا متسر گنت لکشت ل را سیو که هری برو از رھ انتا 


1 Airue frland ls the one who lends a hand lo a Irlend sultering Irom ٣۴۱۵۵۳۷ ہ٭‎ ٤۵ 


4 (Nothing) |s Imposs!ble ۱۵5۵1۷9 کردن‎ Je r to become annoyed jas Kala ٢ 
1o promise فول دادں‎ + provided thal Ki bpa o 
to take a fancy to !0 28158 بم هرس كردن‎ in this manner wy yè toup ola Y 


ve 


درس هم 


مرعای و لاک‌یشت 

دو مُرعانی ویک لاک پشت مدتها "در iple a‏ رامش رندگی می کردد 
ر بار عمحرار یکدیگر بودید تفا آبآنگیر سيار کم شد وسر عابھاادیگر سواسید 
انحا نماد به ناچار تصمیم گرفتند نہ انگیر دیگری سروید سرای حسداحابطی پسش 
لاك يشب رقتيد يكى ار مرعابيها با باراحبی چیس گھب دوسب عریر مُأساہ اس 
آنگیر به رودی حشک خواهدشد, ligu lay‏ دون آت به رندگی خود ادا دهم 
هر چد که رک کرد تو برایما اور اسب ولی چاره‌ای حر اس اريم بو راه حا 
می‌سپاریم هميشه به پاد بو و مهرنانيهاى بو حوأهم ود 

لاک‌شت از ul‏ سا نت Cil 45 ga‏ من هم أر كمي أب در زنع 
هسم وهم دوری شما برایم سی اس شما دوست س هستند, و مس حر شما کسی را 
دارم إنصاف بیس که مرا ها و بي‌بار و یار رها کید" 


vd نه مر ترد صلا مديهاتب كدازرا نينا‎ er i yl e JA يقني زمان‎ toa ری که‎ (along time) V... ١ 
tobesullering o» در رح‎ ۳ ۱۵ 8810۱۷ ji سک‎ Y ca p كه شور‎ af ری به س‎ 


lo leave Io abandon رها کرد‎ ۴ 


۲ 





m‏ و متدکار 

oS Sj * uf, 

dui ox دلگ‎ 

Es‏ * دشوار 

سقار ٭ Sy‏ 

وسط x‏ ميان 

تحر #٭ sph‏ 

xo gy‏ ساكب 

lem x by 

ریاد رن *# داد ردں 

sa * KÍ A 
متضاد‎ 9۴ 

ull‏ 2234# باآرامی, دعوا 

صلح gH‏ خگ, دعوا 

au گوار * مطرع»‎ L 

ادوھگیں 28# شاد. حوشحال 

کی » "TE‏ ربادی, سیاری 


لاک‌ش مدّتی حاموش ماند اتا وفتی کە دسد گمتگو و عوعای ردم سام 
یکرت طاتا ا cogi‏ که ی انو ود ا و 

«با کور شود هر آنکه ا 

ذفان بان كرون همان ردو از ناد ری آقای سا 








۱ 6 مترادب 
X Š‏ برکه 
bul‏ ٭ ار فصا 
es. didis‏ +0 
(ubl‏ 6ة رداع 
We ix‏ ره 
چس o‏ ابطور 
هرودی * در Sy Sl‏ 
alib poko k JA‏ 
Qu x Qe‏ 
Sasal‏ * عمگی 
cle * co‏ 
دوری * حدائی, dla‏ 
کی # sS‏ 





۱۵9۳6۷ ریاد رین‎ ٣ lo become angry ıl به حم‎ ١ 
3 To the envy o! my enemias 


4 Na sooner had he opened hin mouth (han he fell down (= opening mouth was no soonar than falling down) 


۱۰۴ 


۷ کار شد ندارد debat d‏ باس کرد وح شش دکشید 
۸ او آدم حوبی است او حشمگس می‌شود 
تا هر بک ار در حمل زر راب اشفاده ارف ایکا ایک ےےەضؤورت ک لہ 
سوسد 
مثال ما تو را با حود می ریم 
تو بايد فر جه كقسم اىحام دھی 
70 - 2 برد مگر اینگههر چه گفتن "aho pul‏ 
٩‏ تمام مشکلات را می‌توان حل کرد همگی باید متحد شویم و صمیمانه به هم کیک 
کیم 
١‏ شما يك دوست حوب هفبسد شما ہہ دوسسانتاں کمک می کند و نا آنها Jo spa‏ 
هستيد 
١‏ در مساهفرت به ما حوش حراهد گدشت تو هم بايد نا ما سائى 
١‏ أنها رندگی حوشی دارند ریرا یار و عمحوار يكديكريد 
۴ رصا در کارش موفق می‌شود ار هميشه به حردهای پدرش گوش می‌دهد 
۴ [حال بیمار حوب می‌شه چرا ارش حوبت مواطيب نم ىكس؟] 


۱۵ ما تواستیم به سلامت پروار کیم ریرا تو دهات را سته بودی 


سح ا ا ے2 7 ا را 4 Ro‏ 
۱ مگر انکه ۱۱۴۱6۵8 نک به ارفا ۲ ۱۶۱ Y‏ نمل نل ار «مگر اسکه» می‌براند حال s jer‏ فی نا آبندہ سعی باسد و قعل 
بعد ار ڈنگر اسکہت ye al‏ الرافى بايد 


۱۰۷ 





تمریل پىحاه و هفتم 
a Cb ca‏ رکه رانا تما ار زار‌هان عرادب رپوس کم 


ت در حمله‌های زیر به خای هر یک ار راره‌ها مصاد أن را به کار برید 
١‏ رندگی نا صلح و آرامش مطوع و حوشایند اسب 
۲ ار ان حر باگوار سیار آندوهگین شدم 
٣‏ فراوانی برت و باران موحت فراوانی محصولات کشاورری اب 
۴ درري نو برای ما باگوار است 
۵ اگر چه ار ادمی موّقق نود ولی همسبه عمگین به بطر می‌رسید 


تمرین پنجاه و ہشتم ااا سس 
هر بک ار دو حمل زیر را با استفاده از «به سرط da foi) geo A te M Sul‏ 
m‏ 
مثال ما بو را با خود می‌بريم هر چه گسیم فرل کی 
ما تو را نا حود می یرنہ شرط ایلکه هر چه گفتنم | می‌گوئيم فول کی" 
١‏ ما دو سر اين جوب را مىكيريم ہو هم وسط أن را محكم نكر 
۲ هر مشکلی را می‌توان خل کرد فکر كنيد و تصميم بگیرند 
۳ هر سه به سلامب پروار کردم بو اید چیری به کسی گوئٔی 
۳ امتال گندم و و و به ») K‏ محصولات کشاورری فراوان حواهد نود برف و 
زان ضا اعت 
۵ مرعانها به حای دنگری بمی‌روندر آب آنگیر حشک ۔حواھد شد 
۶ شما فىنواند ريدكى حوى داشية باشيد شما بأ هم دوسب هستيد 


١‏ برجہ Kl bpo angi da Ja yl pm uz! Ja anf‏ تابد جال الرامى باتك 


۱.۶ 


تمرین شصتم 
هر یک از در حمله زیر را با استفاده ار «در حالی که / که» به صورت یک حمله سویسید 





مثال۰ لاک‌پشت به حشم آمده نود او فرناد رد 
لاك بشت درخالى كه به حشم أمده بود فریاد رد لاك يشت كله به حشم آمده سود 
فرياد رد 
۱ لاک‌پشت از سختاں مرعانی سحت ابدوفكين شده بود ار گفت س ار درری شما 
در رح m^‏ 
ule A Y‏ باراحت oy‏ آنها گید ما مخبوریم ایحا را ترک کیم 
۳ مرعایها با لاک‌پشت با صلح و صّفا رندگی م ىكرديد آنها تصميم كر فتيد به حای 
دنگری بر ويد 
۴ ترک لاک پشت برای مرعانیھا ناگوار نود آھا نا او حداحافطی كرديد 
۵ دھقاں مداکار ار سرما می لررید او لاسھای حود را ار تن درآورد 
۶ صمرعلی چراع دردست داشب او به طرف قطار می دوید 
۷ مرعانیها دو سر چوت را با بوک خود گرفته بوديد انها به پروار درآمدند 
۸ حروس از روناه می‌ترسید او به بالای درحبی پرید 
٩‏ آنوریحان آحرین لحطات عمرش را می‌گدرانید از هبور شب داش بود 
۰ درست انوریحان سیار عمکین برد از حال ابوريحان را می پرسید 
۱ سار سی تواست حرف رید ار یک مسئلهً علمی را ار دوستش سئوال کرد 


.لاس e e‏ 
١‏ تک حطہ کامل می برآند بہ صررت آليد خالب (نك به ضن "م ) به‌کار زرد در ان صررت عارب مدر حالی (that) «a Sn L (while) «f‏ 
اغار أن ad‏ 


ER 





تمریں پسحاه و بهم 
ال ا کار ور ا ور ا اکا اوی اک aeg oe‏ عررہ' 


به صورت بك حمله سويسيد 
مثال. هرچه‌گنيم باید توراً مول کبی ما بورا با حود می‌بريم| حواهيم برد 
مگراینکه‌هر چه گعتیم مورا قول‌کنی وال ما تو را نا حود تخواهيم برد | نمی‌بریا 
à‏ 
١‏ أنها فكر می‌کند. آنها می‌بواند مشکلشان را حل کد 
۲ ما ار بحریّات یکدیگر اسفاده حواهیم کرد ما ائتاه ریاد می‌کمیم 
۳ از او معذرت تخواهید. از شما را خواهد تحشید 
۴ ار پول مرا ه س نمی‌دهد ار او به دادگاه شکایت کرده‌ام 
۵ راه بار است نه مسافرت خود می‌توانم ادامه دهیم 
پ ‏ حمله‌های زیر را با انسفاده از «انصاف بتت که ) باربویسی کید 
مثال او را تھا و نیکس رھا نکسد 
ابصاف ثیست که او را ها و بی‌کس رها کید 
ul gm ul if‏ نی‌گاه زا ادبت بکید 
۷ پدر و مادرت به بو کمک کرده‌اند. ul uU‏ تو باند به آنها کیک u$‏ 
۸ همه مشعول کار و فعالیت هستد, ؛ ابراين, ما بیکار تخواهيم شست 
۹ زان فارسی را یاد می‌گیرم. ربرا AEF‏ سیار ah gba‏ 
۹ سا موی کرات" ما از تی کو" 





۱ لک به اربا ۲ ص ۱۶۲ ۲ الا /در عم آنن صررت ۵۳اه ۳ اكر غارب گر اسکہہ در اغار حمله سائد 
Jie ceo s at Lu LJ ja‏ الترامی باس ز پر غارت تدر غير ان صورت» نادو آلا بابد در اغار یله درم تباید ر قعل LU pp alam‏ 
یہ صر رت حال با آیشه با د ۴ حرییں كرض )4( ledogood‏ ۵ دی to do evil (4) a‏ 


۱۸ 





تمریی شصت و یکم 
الف مد علّت را در درسهاى ؟, ۱ ۸, ۹ باددائے گر 


ب ید های جگونگی را در درس ٩‏ بادداشت کند 


تمریں da‏ و درم 
الف هريك ار دو حمله رير را سااسفادہ ار (ھم وهم » نه صورت نک حمله 





برسد 
مثال س ار کعیي آپ در رنحم دوري شما برایم سحب است 
م هم ار كمي أب در ريحم و هم دوري شما برام سحت اسب 
۱ مردم آنها را به یکدیگر شان می‌دادند مردم lel‏ فى جمد يل ند 
٢‏ ردب لاک‌پشت مشکل برد تها گداشتي او مشکل نود 
۳ مرعانها و لاک‌پشت با صلح و صفا رندگی می کردید آنها نا یکدیگر دوست بردیک 
نوديد 
؟ لاك يشب ار حشك شدي آنگیر ارات بود او ار رفس مرعانيها باراحب بود 
۵ مرعایها آت را دوست داشتد مرعایها ار لاک‌شت حوششان می‌آمد 
پت هرك ار دو جملةٌ زیر زا با اسفاده yyl‏ مان همان»ابه صررت تک حمله 
بو سى 
مثال او دھاش را بار کرد او ار بالا نه رمين Aal‏ 
نان تاز کرش 1 "۶9) 


۱ او به رمیں حورد استحوان بايش K‏ 





۱ هی به محص اننکه دهانس زا نار کرد به زین اناد در تعل که در یک لحظه رندوں فاصلہ انام حدەابد اس oan d puerum‏ قعل ته کار 


ررد سی ببدغان La S jb‏ همان ر ار بالا ته ری uil‏ همان 


ANN 


Y.‏ قید علت 


ار + اسم ه قيد علتا 


مرعاسها ار کمي آب در ربح بوديد 

ما بر ار دوري تو سيار mou K‏ 

لاك بش ار اين شان شعن ا دوشن کد 

ار ار حرفهای مردم به حشم آمد 

00 پکاری حسه شده‌ای؟ 

حرا اید نش ار چھل درصد ار مردم دنا ار گُسود عدا رح tun‏ 


Y ‫َ 2‏ 
حواهرم أر ترس رنگش پریدہ بود 





cie ١‏ اصانه از با eol pea] e rne‏ معان فد (Gauteadverb) le‏ موسارد ابن فق ذليل رعك اتج فعل را یاں سی گند 
ملا ار ار لجسم فر ناد مى رد ( نسى دلل ر علب تراد ردن۱ ارا حسما برد) س ار طرسعالی در برست سی گحد (علب در سرت بگعیں 
س خرستالی بر ) 

همحس یا | که (۱007۵8۲۱۳۵۱) ر «پرای» (07)) با حمله نعد از انها ند عل اس ملا گویران بال گردید تا پرزار کید ( نمی دلل تال 
e Gp anf jay ol aut‏ كله أز a ml)‏ علب (a aa eua‏ ا براي رفع عسگی pue e uma y)‏ 
سل نارم گی ردا ۲ و to turn pale Ky‏ 


۱۹۰ 


PET NN 


lU‏ وسیل ا اسم ه قيد وسيله 


هر مشكلى را مىتوان نا فكر كرض حل کرد 

ما دو سر اين چوت را با صقار حود می‌گيريم و تو هم وسط آن را با دهايت بكير 
ايي تسه را به وسیلة پست هوائی برایتار می‌هرستم 

اين حطهاى ريا به وسيلة يك هيرمد برشته شده‌اند 

ار با مافيي حودش به ایحا آمد 

قھرماں پروار با هیچیک ار بالها تراست پروار کد 

از با نک برادرش اولس هواپیما را ساحت 


١‏ مد رسلہ dust (means) 4L. , (Instrument) Ji‏ فعل را ہاں می کد سلا او نانمفاس را پالم خُردگار می بریسد (ھی رہ ر الب 
رسس فلم حردگار اسے) اس فسه په وسيلة یک يهار ماهر ساجۃ سدہ اس (بسی رسلہ ساحية نتن Dy) alo (l gb siat‏ ۱ 
ہہ رسيلفه (by maansof, by)‏ اسم نهد از انها فد رسله هتسد Jed fas uf‏ باسد در اس (companion) V a AJ o) yes‏ 


انس به فط رسله بلا ار پا پړادرش ه انعا اند ee)‏ برادرس فعراہ ار برد) 


۱۱۳ 


۲ او جرت می‌رد او تصادف کرد 
۳ پدرش سکبه کرد بدرس مرد 
۴ احمد gbl hausa‏ دوند أو نا ماشين تصادف کرد 


۵ كوه شرو رجا زاو اه ایو دا شند 


تمریں شصت و سوم - 
فريك ارو حئلة 29 واه ی که ورت بک هت وس 


مثال شما دوست س هستد شما اند برای س فکری بکسد 
شما که درست من هسنيد اند براي س فکری نکد 

١‏ تو نمی وای پروار کی و بال نداری 
۳ تو حوان هسی بو جرا اسفدر می‌حوابی؟ 
۳ شما پول بدارید شما چطور e aal m‏ به ایں بررگی را بحرید؟ 
۴ س ۵۶ سال ار عمرم می‌گدرد س هور دليل سیاری ار پدیده‌ها را دمي دام 
۵ او فراسه Ale‏ او چگونه می نواد فراسته حرف برند؟ 
۶ آنها فکر نمی‌کند._ آنها هميشه گرشار ائشاهات خود هد 
۷ ما فارسى فى حواسم ما خواهیم بواست از ادات رای آن لدت ترت 
۸ آقای دکتر صفا را شما می‌شاسند او باره از پاکستان برگشته اسب 
٩‏ پدرم مردی مس بود او ھمیشه مرا تصیحت می کرد کە درس بحوام 


Y‏ درسب س آدمی فداکار انیت او سردم را A‏ حودش دوسبت دارد 


۱۱۷ ص‎ ٢ یک مم ارتا‎ ١ 
1 


۱۱۳ 








تمرین شصترہحم 
پاسح پرسشهای ریر را سوسید 

جرا مرعانیها تصمیم گرفشد به حای دیگری روید 

۲ آيا مرعاسها ار رش HR S‏ دیگر حوشحال بودند؟ چرا؟ 

لاک‌پشت ار مرعاییها چه حراهشی کرد؟ 

حرا لکشت می‌حواست همراه مرعایها برود؟ 

حرأ لاک شت حرشحال شد؟ 

مرعابيها براي ترد لاک‌پشت چه شترطی پشنهاد كرديد؟ 

چرا لاک‌شت عصای شد؟ 

مرعایها برای رد لاک‌پشت چه دلیلی آوردند؟ 

٩‏ لاک‌شت در حواب آنها جه گفت؟ 
۱ به چه وسیله مرعاییها لاک‌پشت را ه آسمان بردند؟ 

۱ مهگامی که مردم آنها را دیدید چه گفتند؟ 


۱۲ لاک شت در حواب مرده چه گفت؟ 


^" O < 4 d 


> < 


۲ آبا بروار لاک‌پشت ه سلامت انحام شد؟ 


۱۱۵ 


تمرین شصتوجھارم_ سر 
الف - قید وسیله را در درسهای ۰۲ ۷, ۸ ر ۹ یادداشت گید 


وھ 1 
مثال ار نه س فول داده است هرچه می‌گویم او قمول می‌کد 
nis dy caa ji‏ ات کا vul anc‏ اقول af‏ 
١‏ شما به من قول دادند هرکار می‌گریم انحام ندهید 
alt‏ ا سانش تمد رد ان دا ا ر او 
٣‏ س ىہ ایشاں قول می‌دهم هرحا که دسور می‌دهند می‌روم 
۴ تو محور هستی هر موقم كه لارم است بايد بائی 
© أنها نه من anf‏ هرچه می‌خواهم می‌توانم سویسم 





۱ سل گلشسه‌سانه یہ مقي تسل أيشة امنب al e ie tpm‏ كفب در أنضا فى بر انم حال اخپاری با ده راهم به M‏ زيم اراس 
فول داذة انب كه هرجه فى كويم / خراهم كلب yas‏ هنجس ثعل دوم نم می براند وخال البرامیء adi Ug el dos‏ 
نه طرر کلی: هرگاه وقر صل در Ju)‏ اسده‌ای سار برک په رتا peas al unm Jue‏ ممل گذشتة ساده نه اي فل یه ایرد 
سلا در جوا «حرا می‌رویاه كفي ee inel af ied) t m i mue‏ ورفییء با در خالل انجام سین انت ر belle‏ 


Je aal pr 


۱۱۴ 


ريدكى كرديم من بهش عادت كردم دوست مهرویه 

برعايی بر آره, درسبه سم بهش عادت کردم ولی چاره‌ای داریم. گاهی rele‏ سرى 
بهش eie‏ احوالشو می‌پرسیم " فردا بريم باهاش حداحافطی کیم " ىاشہ؟ 
مرعایی ماده ه لاک‌پشت دوست عریر یه چیری می‌حوام بهت نگم می درم جطرری 
شروع کم 

حتماً مىدونى كه آب اینجا متأسّعانه داره حشک می‌ده به رودی آب تموم می شہ درحتا 
حشک مي شس عدای کافی دیگه گیر نمی‌آد " وانگھی, ما مرعانیھا دون اب نمی تو یم 
ريده يمونيم سابراين ما تاجاريم ار اييخا تزيم ایں كار ثراما خيلى مشكله چوں تو 
بهنرین درست ما هستی؛ و دوريي تو راما حیلی باگواره ولی چه می‌شه کرد 1 چاره‌ای 
حر ایں بیست التّه هیچوقت تو رو فرآموش نمی‌کنيم تو حیلی مهرنوبی و ما هميشه به 
ياد مهر وهای تو هستیم دیارو m‏ ؟ شايد يه رورى دوباره همديكرو ديديم. 
اشاءالله حدا JA‏ تو 

لاک‌پشت مم مثلي شما ار كمي أب ربح می‌برم. علاوه بر ایں» ندون شتما رسدگی سرام 
سحتہ شما بردیکترین دوستاي من هستین من چیر شما دوست دیگه‌ای ندازم, انصاف 
بيست كه رو تمها و بى كس برارين و برين. ار قدیم كمشن دوست خوب او کسیه که 
در موقع باراحتى و سحتى دست دوستش‌رو بگیره؛ به دوستش کمک که. شما که دوست 
من هستين, يه فكرى تكنين" یه راهی پیدا کین" و سم نا حودتوں سریں 
مرعایی بر ماهم ترا و دلمون تنگ میشہ دون تو ه ما حوش سی گدرہ اما تردن تو 
حیلی مشکله چرن تو نمی‌توبی مثل ما پروار کسی ایکاش تو هم سال داشتی 





osaygoodbye خداسایظی کریں‎ ۳ to askaftor احوال برنسس‎ ۲ to pay a short visit (a) gaj ze \ 
Aider مكام باراحى أر‎ , Nothing alsa could ba done! حه مي‌سود کردا‎ ۵ 1٥ ا٥١‎ ۵۷۵/۵۵۱۵ گر اس‎ ۴ 
Think ol asolutlon! بك تکری گند‎ ۷ Let a hape for tha basti ighbs s س سرد دا را‎ id 


۸ بك رافى ندا كد FInd aaolullonl‏ 


ANN 


برواز لاک‌پشت! 

(مدنها نود که دوبا مرغایی و نک لاک شت در کار آنگری 

d die ip cl fa ifo) lay Lal 

نکداگر بودد ار مُصا آب أنكير رورەرور کم میسد) 
مرعاي ماده به مرغاي ثر حيلى باراحتم, حدا به ما رم که" 
iba‏ ر ا یک س کت اچ ارا 
مرعابی ماده مگه می بی آب انگیر رور به رور داره كم مىشه. شايد تبا چند روز دیگه 
به کی حشک شه اوبرحت ما چطر می ترہیم ندرں آت ریدگی کبیم؟ چی تحوریم؟ 
مرعانی پر راس میگی, سم باراحتم, ولی فک شر نکن ay lae gy kae‏ 
مرغابي ماده له حدا بررگه ولی ار قدیم گش دار تو حرکت ار حدا "nef p‏ کان 
eh ef ae ua‏ 
مرعانی بر چطورہ ریم به حاي دیگه؟ س به آنگیر دیگه می شساسم که هیچرحت اش 
ete Ste‏ حای حیلی حوبیہ حیلی ناصعاس ار ایحام حیلی دور لیس 
مرعابى ماده nr fn‏ ولى دوستمون لاک پشت رو چی‌کار کیم مدتھاست Pb E‏ 





aS pey La lia ۱‏ اقلا ۵۲ ۱/۵۲۵۷ هگم خظر با یک حادله ند كفه م سرد 

000۱۷۵۲۵ aboutit کرس را کي‎ ۲ What has happened? il itu ae K ۲ 

؟ حدا تررك اسب صلا نا ااا Something‏ گا نااسدی ار آسدۂ كيه موسرد 

۵ از بر سركت ار هذا تركب 01808888 659 Vif ue siy Man proposes‏ کی ala phul a‏ كارى taf‏ مق سود 
۶ نا در سد لے à good ideal wl yyh £ N Balora it becomes too lala‏ 11۵| 


WP 


فصل جهارم 


درس دهم 


JS کاشف‎ ub gf, vue 

در حدود هرار سال پش, در شهر ری حوایی € "Idas f‏ به تام زاری 
شهرت بدا كرد ری سیار صُحکاو ردقیق نود و نه کسب علم شوق فراواں داشت 
ریاصات و نحرم ر نیش علوم رماں حود را در روركار "ca f p ule‏ جون در أن 
رماں داشمسداں به کیمیاگری می پر داجسد وى بير نه اين كار علاقةٌ سسار بيدا كرد 
ا 0 slök‏ نه دست بياوريد که با آں ورات دیگر را نه طلا دیل 
كسد 

رارى نراي رسيدن به اين مقصود رور و شب به آرمایشهای گوناگوں می‌پرداحت 
بر ہمیں آرمایشھا نہ چشم دردِمَُلاشد باكزير نه برشكى مراحعه کرد" م ى كويد 
كه برشك براي معالحة چشم‌های راری, پاصد سک طلاار او كرت و جين كفت 
«كيميا اس PT "OT‏ كه تو در حستحوي أن هستى)) 

اين سحن در «راری؛ سسیار اثر کرد ر ار اوس نه تحصيل داش برشكى 


۱۵ دراگرس‎ ۳ (along tins Ister] Uu a [pum ipl) l (Inter) ao Y ۱۵۱۱۷ رین‎ ۱ 
10 8۸861 ار كرس‎ io consult مراجت کرت‎ ۵ to gat effected ستلا سس‎ ۴ kam 


AM 


لاک پشت دوست‌عریرم همه مشکلات رو با فکر کرد می‌شه حل کرد ار قدیم گش, 
«کار شد بداره» اگه یه حورده فکر کنیم می‌توییم اي مشكل رو حل کیم 
مرعانیها باشه رار یه حورده فکر کیم 

مرعایی بر سین, مایه مکری کردیم اگه ول بدی که هرچی گهتیم قمول کمی, ورو هم با 
خو 

لاک‌شت هرجی نگین pel‏ می‌دم 

مرعاپی بر يبين, ما دو سر اين چوب‌رو با نوکمون می‌گسيريم تسو هم وسّطش‌رو تا 
دندونات محکم نگیر به این برتیت؛ تو هم با ما می‌تونی پروار کنی اما باید حیلی مواطت 
ناشی كد دهت رو رار یکی جون QA‏ وار کرس همون و مردن همرن 

لاک پشت باشہہ مطمش بىاشیں 

anu دايا‎ alea 

مردم نه یکدیگر اونحارو e‏ دوتا مرعانی و یک لاک‌پشت دارن می‌بسرن (صدای 
Cana‏ اون لکشت رو اھا کی چ تتسرء انك" الاكارست غوس پررار 
كردها (صداى حده) 


لاك يشمت «تا کور شود هر آنکه بتواند دید» 


دس سح يح 


How rldleulous il Isl [| a prm a Y 60818 800۲8۱101 عدانا به آمد پر‎ ١ 


۱۱4۸ 





A م‎ 


+X 
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هدب 

= ۰ 
m ua‏ 
) - 
PV‏ درمان 
كحت 
علاوه بر 
نان 
درس داس 


^ 


کاربرد 
ava‏ 
افتحارات 


معرو ف 


MSN 


پرداحت در آن رمان تعداد مرکر علم بود رارى نه أسحارفت Mte‏ رش رون 
صرف تحصيل پرشکی کرد و شتهرت فراواں یات سپس نه وطن حود بارگشت راری 
در شهر ری sg‏ تسس کرد و در آیحا به رماي solls‏ تدریس داش برشكى 
وتات 

چون راری بررگترین پرشک رما حود شاحته شده بود, سیاری ار امیران او را 
برای مُداواي سماران به دربار جود دعوّت می‌کردید 

راری گدشته ار مداواى يماران و اداره سیمارستانها: در حدود دوست و باحاه 
obs‏ یر بوشته است b y ples Lud an‏ داش پرشکی اسب el mi‏ 
«حاوى» نام دارد کتابهای مهم رازی نهر نابهاى حارحی ترحمه شده است و سالپا 
اسادان بررگ در داشگاههای مشهرر حهان. ايي کتانها را تدریس ada f ug‏ 

آلکل که اماور موارد استعمال مراوابی در صعت و پرشکی دارد. از کشمتات ای 
داشمد بررگ است 

یی پرشک ر داشسد و کاشف عالیمَقام که یکی از مفاحر اسراں است در شھر 
ری» یعی همان‌حا که به دبا آمده بود, درگذشت 


_ِ_ سس سس ر‎ 
۱۵۱8۵۵ يدرس كردي‎ ۳ lo spend (ume) (i) uas uye Y ۱ ۲ ک بص‎ ۱ 


۱۳۰ 


| 


| 


۳۲ بسو لك ((ہے ستان»" 
بيمار Jul‏ —— بیمارستان 


0 4 
گل يلس ستان م كلستان 
کودک سا مت ستان هه كودكستان 
س ساں ی کرت 


در چد سال گدشسە چندیں مارکا گرستاؤ ا سن د ا 

گسردکاں در کودکستاں مشعولِ باری بردید که یک موشک آنها را ىہ حوں کشید 
در عصضی ار Le es‏ گلستابھای ریابی دیدہ می شود 

موشکها جند بیمارستان را به گورستان بدیل کردید 





١‏ نويد ف سيان به نعي حاتي ات کہ در أن حبری بہ فراوانی دید می سود متلاً گلساں حانی اب گەدراں کل در ازان اس پیمارستان 
حا a Aa‏ اكير كسان اي کودکیاں بت dea‏ ابی اسب کم ور اں گرر rM‏ 
۱۳۳ 
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تمریں شصت و ششم 





تس r TE EE EROT‏ انف ا رس کن 
ب - در حمله‌های زیر به حای هریک از راژه‌ها متصاد آن را به کار سرید 
۱ راری مردی باهوش ر دقیق بود 
؟ الكل هميشه ار كشعيات مهم به شمار رفته است 
٣‏ گاندی نہ هدیان مىكفت محصولات خارحى را مُصرّف eK‏ 
۴ اس مقاله اید به وسیلۀ بك بويسده مشهور بوشته شده Lib‏ 
۵ زسابه‌های گررهی ساید واژه‌های حارحي را به کار سرد 


1 
l 





۱ مصرف کردن 00۳۲۵ to‏ 


۷۲ 


تمرین شصت و هفتم 
الف برای هر یک از واژه‌های زیر نک حمله سوسید 
دبيرستان, هدوستان, بحلستاں: قُرستاں, افعاستان, حوانگاہ فروشكاء, يُافكاه. 
ad als‏ فرودگاه 
ب ب حمعھا را در درس دهم يادداشت كيد و مفرد آنها را سرب 
مثال۰ بعدها (نعد) 
پ - تعلهای مرک را در درس دهم یادداست کسد و هر کدام را در یک حمله به کار سرید 
مثال بيدا كرس 
ار هور بتواسته است راه حلی براي ایں مشكل پیدا کد 


تمرین شصت و هشتم 
هر بک ار دو Aue‏ زیر را با استفاده از «گذشته از اعلاوه بر» به یک حمله تبدیل کنید 
مثال راری رباصیات و ستاره‌شساسی را فراگرفت راری بیشتر علوم رماں 
حود را یادگرفت 
راری گذشته ار فراگيري ریاصیات و ستاره‌شناسی, يشتر علوم 
رمان حود را بير ياد كرفت 
١‏ رارى سماران را درمان مىكرد أو داش يرشكى را تدريس مىكرد 
Y‏ رارى نه علم علاقة فراوان داشت وی به کیمیاگری بر علاقة بسیار داشت 
٣‏ راری سارستای در شهر ری تأسیس کرد. راری برای معالحة یماران به دربار 


امیراں می‌رفت 


2a 


راری بماران را مداوا می‌کرد راری بیمارستان شهر ری را اداره می‌کرد او در 
حدود ۲۵ کتات بوشته است 


۱۳۵ 


NU‏ بسو ند «گاه» 


Menlo a l ub 
آرام لد گاه سم آرامگاه‎ 
تعمیر + كاه — تعمیر گاه‎ 
استگاه‎ gm است لہ گاه‎ 


داشگاه تهران بررگترین داشگاه ايران است 
آرامگاه حیام در شهر بشاور قرار دارد 
ماشیم را به یک تعمیرگاه در حباناي شهید مطهری نرده‌ام 


آر حاءة ما تا ایستگاه اتویوس در حدود ۵۰۰ متر راه است 


۱ سونده‌گاه؛ uem dle raad‏ اسب بلا داسكاة به نمی حای دایس ر عل آرامگاه l yale gaa ai‏ (فر) enne‏ گاه به ممی حای 
فير ناسن ار ايسيتتكاة به مني حای gna y pl Él CL eed‏ جابی اسب که ایر یرس فر ان می انید ایسیگاه فطار ای اب که 


قطار در اں می اسد حرابگاه UM‏ اس كه در أن می‌تسواند 


Wr 


۲ قید زمان , قید مُکاں' 


در شهر ری حوای رندگی می‌کرد که بعدها به نام زاری معروف شد 
ار أن پس به تحصیل پرشکی پرداحب 

راری به آنچا رت و مدتها ار عمر حود را صرف تحصیل طب کرد 
هواپیما فرراً ار رمين برحاسس و ده دقیقه در هوا پروار کرد 

او هميشه + عِلَلٍ حَوادث فکر می کرد 

اگٹوں وقتِ اسب که تاعتابان میوه‌ها را بچیند 

aa e E aca‏ ب قرفا ل هرای ته انت 


الکل امرور کاربرد فراوای در صعب و پرشکی دارد 


۱ زار ها ز ععاربهانی که به ععی رمان هد ز رمان أنسام p e! ja‏ كسد تدرمان قد مابدفركر فرريت دسب سازيال قور 
معرب کی alum p iU a au‏ ۲ زاره‌ها و عارنهانی که d Ia jaa UE je pna a‏ ممل را ساں ہی کسدہ 


مد مكار فد ماند انحا دريهر دزر بردنگ i‏ ر جر آں 


۱۳۷ 


©. أو رساست او حوش يان است 

* ابرريحان سرریی در ریاصیات و داروشاسی تحقیق کرده است او راحع به رسوم و 
ستتهای ملل گوناگون کتاب بوشته است 

لا وررش بدن را سرومد مىسارد وررش اراده را قوی می کد 
وررش موحب شادي روأن مى شود 

۸ ریت ical Lie‏ سس ارس ر اک ای کار قد 

۹ اين کات را پدر آشین بوشته است او کتابهای دیگری هم بوشته است 

۰ این پر شماست آیا پسر دیگری هم دارید؟ 


۱۳۶ 


)۲( فعلِ معلوم. فعلٍ مجهول‎ Yo 


زاری بررگترین پرشک رمان حود شباخته شده نود 

eue s‏ مهم dar P gr) suelo s sul,‏ شدداد' 

اين کتاب در سيارى ار کشررھای حارحو, تدریس می درد 

M Jus ues ul; ol cul 

m» ناز عنديل‎ s dd 

میکوید' که پرشک برای معالحۂ راری, پانصد سک طلا ار او كردت 


۴ ` - 
«کار شد بدارد»‎ nt e jl 








uoi dam y )اس نانك‎ become] «a f / uds aul pas eme C$ aule بك بدارنا؟ ص ۱۴۶ ۲ بعصی از‎ ١ 
را ندرس سی کم‎ S lue Sae p aa بدريس شان دیل تلن ر خر ان در فعنى مجهرلد اگ نه سكل انها تقلوم اسب نه ابن در‎ 
ساراسں ھرگا:‎ oos Rs. je po de ud) col iud das قعل مخض اسم و در‎ Je f eae اس کاپ درن یسرد در‎ 
معي مجهزل انب آر أبن زر سوم سض عع عقي از ته نر می‎ e png o ie a p V ja anos uae da باعل‎ 
حیلمھا بوحہ کسد اترم بی گرند جنگ نه رودي نمام حراهد لد ھی گویند حگ‎ yla ab isali dam ya ol Jet Sl مججھول دارد ب4 سرط‎ 
بدگار ند ار ه درل بە گا مدان خُصوق می دھد به کارندان‎ daa به رردی تسام خراهد مد داب‌ندان گفه‌اند پرگار شد ندارده از فدیم‎ 
می دفل. حملہ اول معلوم اب جوں داعل ان معلزم و مسطمی ات رلی جملہ ذزم فعي بجھرل دارد ریا فاعل ان معلوم و سض سب‎ g pim 
گر ند‎ s (ndirect pesilva| eim  لرھجم را‎ aea f اب و لی مضي آن محهول اس‎ polos dal e) pa adum yl s ja 
3 itla sald 4 ۱۱ haa beên sald 


YA 





d‏ و هم 
ال تا شقائ ناو از کان وا در ورن فم ادا کسید 
ب هر یک از قیدهای زیر را در یک حمله به‌کار پرند 
دیرور, هور, هركر, كاهى. هروقت. کی, هیجوقت, ساعت ۲/۵ سعدارطهر: دیر: a‏ 
رودى: اسحاء كحاء در تھراں. بردیک دور به حانه, بالاء ياثين؛ روی دیوار؛ زیر سر 
ب س هر پک ار دو حماة رر را با اسماده ار« نه ر به به صورت بك حمله نو سند 
مثال س این کتاب را نمي‌خوانم من أن کتات زا هم می حوام 
من به این کنات را مي‌خواني و & آن را 
١‏ ما حرف مرا قبول بداريد شما حرف پدرتان را هم قنرل ندارید 
۲ م حابۂ نه اين بزرگی" را دوست ندارم م حانة نه آں کوچکی را هم دوست دارم 
۳ این کتشها به درد من mo‏ اين كفشها به درد شما هم تمىحوريد 
۴ کیمیاگری به درد زاری بخورد کیمپاگری به درد کیمیاگران نیز نخورد 
۵ اي موصوع به من مربوط c‏ این موصوع به شما هم مربوط بيست 
P‏ أرمايشهاى تعدي راری به کیمیاگری مربوط سود آن آرمایشها ب حادرگری سر 
مربوط سود 


۷ آنا از کار اس کرش :یی مت ان از ed at‏ لکن می مد 


۱۳۵ یک به آرها ۲ ص ۱۳۲ ۱۳۱ ۳ بک به ارفا ۲ ص‎ ۲ ٩۸۱ بک به ارفا‎ ١ 


۱۳۱۳۰۰ ۱۳۸ 


رد | 
حمله سارند 
١‏ (كتابه نام معروفترین: راری؛ حاوی, دارد) 
٢‏ (پرشک, رماں, شساحتہ بررگتریں, زاری, حود, بود شده) 
٣‏ (فراواں, استعمال, امرور؛ صعت. الکل, مورد, در. پرشکی, دارد. و) 
۴ (ایں, lal‏ داشمد, شهر, پرشک, آرامگاه و, ری, در, است؛ 
۵ (عداد, رفت به راری, S‏ علم, نود مرکر: رماں, در؛ آں) 
۶ (حستحو, af‏ گیساء است. توء اين؛ آنچه, o ie‏ در, هستی) 
۷ (کیماگری علافه. راری» نه پیدا سیار. کرد) 
۸ (ردیک» بیش, هرار, راری؛ شهر. در دساء أمد, به رى, سال (a‏ 
٩‏ (مداواء راری, سکه, برای, چشمها, پرشک, او. گرفت. ار. پانصد. طلا) 
١‏ (يرشكى. راري. در فراواں: شه ت. دست. آورد؛ به) 
۱ (او, ستاره‌شاسی. يشتر, ریاصیات, و, علوم خود رماں؛ راء ناد (a f i‏ 
۹۱ وا او يهاز ان ثارئ کات ريا اس رف 
۳ (راری, کیاتھا؛ ullo‏ تدريس, رأء سالها, تررك, كردةايد) 
۴ اكتحكار, سیار؛ راری؛ دقیق؛ و بود وہ علم بث علاقه, فراوان, داشت) 


ul vh) ۱۵‏ 192 داشمدان. كيساكرى. یف udp‏ مشعول) 


۱۳۱ 





€—— تمریں ههتادم بسس‎ 
ناربوسی کید‎ (eR) mA oum xl, V uada 

آنها اين كتات را به ربابهاى ديكر ترحمه حواهند کرد 

۲ كتمياكران قلرات ديككر را نه طلا تتديل کردید 

دستور بوسان به اين نوع فعل, محھولِ عیرستقیم می گوید 

اسران زاری را بای معالحة بیماران به دربار حود دعوت می‌کردند 

استادان کانهای راری را سالها بدریس می‌کرده‌اند 

ماسفابة مردم نه اين موضوع سيار مهم Xi m‏ 

در حدود فرارسال فل, راری الکل را کشف کرد 

کیمیاگری, راری را ه چشم درد لا کرد 

4 مردم به يرشك حوب رياد مراحعه می‌کند 

١‏ رارى مدتها ار عمر حود را صرف تحصيل رشكى كرد 

۱ در حدود هرارسال پیش: pl‏ در قهز ری پماریکاۍ :نایس كه كد أن 

یماران را درماں می کرد 
ا ای حو ارو سی کد 


-— 


^" OC ما‎ <4 


> < 


۳ مردم ار قدیم گله‌اند «ار تو حرکت ار حد! برکت » 
n ۱۴‏ ار الكل در uf‏ استماده می کسید 


۵ او یمارستاں شهرری را نه حربی اداره می گرد 


۱۳۰ 


درس يأردهم 


راہ پیررری 

بک دسته ٹُحشک در Soy p iis) ja tl T‏ 
ایں صحرا رندگی می گرد یک رور کە فپل می‌خواست لب رودحانه oÍ jay y‏ ود 
رافش را كم كردا ونه آثيابة گحشکها بردیک شد لاب چد گیحشک راخراں کرد' 
و چد حودة گشک زا هم ری پاش له کرد 

Jua tef‏ ازاك فد باه شتد و شرت کردند که چهکار گنذ 
کاکلی که ار ھمڈ دوستاي خود نافوشتر و دابرتر ود گفت اس صحرا وطن ماست ما 
حبقا اید ار أن يكهدارى ved‏ ما بايد دشيس را ار أ دور كيم 

کُحٹکھا تشد حرف كاكلى کاملاً د ست است همه ما aU‏ نجه‌های جود 
گھداری کیم همه ما باید ار وطن حود دفاع كسم ولی جھ کسی می‌تواند با این فیل 
رورسد سارره کد 


Gf o ens سای‎ das JE Jade ul کاکلی گفت درست‎ 


سے 





۱۵ ۵08160۷ راب گردں‎ ۳ lo turn ,o f ادس اسب ۲ کج‎ yea ute 1٥01108 رسس‎ ١ 
lo ۵08۷۱۱ سورت کردں‎ [4 to gat annoyed سد‎ alju à tocrush له گر‎ ۲ 
tolg مارره كرس‎ ۸ Io look alter, to support 2f uias Y 


MT 


تمرين هناد و دوم —— LM‏ 
حواب سوالهای زیر را به صورت حمل کامل سرسید 

١‏ محمد ركرياي راری در کحا d ga‏ شد؟ 

۲ جرا راری به جشم درد ستل شد؟ 

۳ آیا راری تراست علرات را به ا شدیل aS‏ 

۴ جرا او د کیمیاگری مشعول شدا 


۵ کیمیاگراں چه می‌حواستند؟ 


Bu 


آیا زاری ریاصدان هم بود؛ 

معروترین کتات زاری چه نام داشت و درباره چه علمی بود؟ 
الكل زا au: eol i‏ هکس دنت آورو؟ 

شهرت راری در چه برد؟ 

٠‏ رارى برای مداوای چشمهایش چقدر یول داد؟ 

۱ جرا راری به تحصیل علم پرشکی پرداحت؟ 


Y‏ جرا راری به نداد رفت؟ 


> < 


52 


۳ آا راری در شهرری کارحاه‌ای تأسیس کرد؟ 
۱۴ راری در کحا علم پرشعی را تدریس می کرد؟ 
۵ راری در كحا سماران را معالحه می‌کرد؟ 


۱۳۲ 


كحشكها كفيد ما همكى انادهايم هرحه فرمان ندهی انجام مي‌دهيم 

كاكلى كفب این کودال را می‌بینید؟ حیلی سریع همه با هم پرواز می‌کسم مل را 
تا کار ان گودال می ‌کشاہیم' ‏ و آبنوفت هرجه من كهم فوراً اىحام دهد 

گتشکها همه با هم به طرف فل پروار کردند er‏ همييكه آنها را ديد حسمگیں 
شد و با خرطومش به آنها حمله کرد گحشکها فرار کردند فیل آمها رادسال کرد 
وضی کہ فیل کاملا a‏ گودال بردک ثند کاکلی با صدای بلند به گیحشکها فرمان حمله 
داد و گنت همه باهم بر سر Tay d‏ و هر دو چشمش را درآررسد Sm‏ 
بلافاصله بر سر سل ریحتد و با ہوکھای تترشان جشمهاى أو را كور كريد فلى كه 
۷ - 9 و loe‏ كني" و ناگهان در گودال اساد فيل هرجه سعى 
ماس ی 

كتحشكها سرود شادى و يرورى حوا نديد و باهم كنسد اس سراي کسی اسب که 
i red Ua dug‏ كولم يكو اهدض کم این سارت کی اس که 


دیگراں سم کد 
سعدی: شاعر شرس سجن ایرابی: در باره اتحاد جس كثيه است 
) لز اس ۶ 7 Y‏ ^ ۸ 
سورچگاں راجو برد ow‏ شیر ou‏ را A js‏ سوست 
۱ کاندن | گاید to attack. (4) yaf dam Y to pull to draw‏ © بر سر کسی ریحس اه lorush‏ 
101115800۷ ۴ ره کسدن ۱۵۲۵8۲ 3 سفى كردي lo Uy‏ ۶ برد - امد محصرعر راں 


سعر اسب ر در ربان گماری با برمساری یه کار یررد 
1۵٥۱8 889 ۵‏ 7 


7 6 اه 9۲0 ۱۳۵ ۲۵۵۵ ۲۵۷ ۵ 


۱۳۵ 


ہمہ نا ہم مُُحد ہاشیم هر گاری را مىتوابيم ابحام دهيم 

گیجشکھا گنشد ما حاصریم برای دفاع ار وط acf p deo som s‏ 
coda fie Ies iua‏ حانمان تمام شود حالا نو چهکار کی 

كاكلى كفت من اول نايد نا فيل حرف بردم اگر حرف حق را قسول کرد کہ دگر 
دعوا داریم ولی اگر ُدیرفت» رورگارش را سیاه کی ۴ 

| فييك و عرديان‎ ge fea dy sf Da bi ور‎ ' s atl 
ا فيل در ميان گداشت اما فیل هیچ اعتما کرد ˆ و در حواب کاکلی گعت رن‎ 
“حول قدرت دارم هر کساری دلم‎ i حیلی ریاد است هیحکس رورش به س سمی‌رسلد‎ 
تخواهد " م ىكم‎ 

كاقلن كفت نله» درست است گه رورت ریاد است ولی سید سه دیگران رور 
کر اگر مجواھی به ما ستم كنى ' . ما آرام نمی شيم و با تو صارره م ى كسم 

دیل که ار حرفهای کاکلی حشمگین شده بود. گفت چه فصرلیها !همیی حالا 
م ىآيم و حابه‌های شما را حراب می کیم تادیگر یک گحشک صعیف رتت بکند U‏ 
تا دزیم ابن کرد ای کد 

كاكلى وقتى كه ديد هيل حرب حق را قول نمى كسد پیش گحشکھا ر شت ر 
كفت دوستان س, همه آماده etl‏ فہل دارد می‌آید. باید واقعا به او ثاءت كليم" كه 


۷۴ 
اییحا حاي رورگوئی و ستمگری بیست , 
١‏ نداكاري كرس to sacrifioe‏ ۲ نام سنن 608 ۱۵ ٣‏ رورگارِ کسی را ساہ کرس ۱۵۷/۵۵ 
someone's life ( to maka someone's iila black)‏ ۴ بر رس away‏ ۲ ۱۵ 
۵ اعسا كرس to taka notica ol‏ ۶ شكس رررس بے س یرد Nobody la a match for ma.‏ 
۷ یک ه آربا ۲ ص ۱۴۵ to bully, to maka unjust remarka. (4) af yy A‏ 
1 سم كردن 0001888 16 ١‏ حد تو لھا! ١ Whai aaucel How Impudent!‏ خُر کرس 9 فا 
۴ ساحی کرت tobeImpudeni‏ ۳ لاپ کریں loprove‏ 


Thera la no roê for unjust romarke hera wey wys s) gle bul ۴ 


wt 


Æ‏ متضاد 





حراب کردں 84 
دلر 

ورس 

اساں 

JJ»‏ كردن 


بدا كردن 


er 


t, 


E000 0 3‏ عد بج د عد د 
s :‏ 


E 


E 


4۳ 


6 مترادف 





رورمد * 
حراب كردن * 
دالس ۳ 
بگهداری kus‏ 


رر - 
درس 


$ 


پر ردن 
اعا كردن 
رور 


آرام 
صعیف 
سريم 


فرماں 
فرماں دادں 
دراوردں 

1 ` 
las! , 


سعى كردن 


% اخ اخ اخ بل اخ خخ لد اخ لخد و وج + هد t‏ 


۱۳۶ 








باتران 

و ق۶ م 
بد به سرعت 
ذسور 

دستور دادب 
بیرون آورسن 
[eo‏ 


شش کردں, کوشیدن 
مُحارات 
abel‏ 


۱ z 
ن ء (ٹتویں)‎ oM ٢۶ 
دن م اتعاقاً (- اتمائن)‎ + ull 


كامل نو كان ته كيلا 
حقيفت ل Le uud‏ 
واقع بن ل ی زاف 


» 3 a 
حدود لل ما ں ہے حدودا‎ 


de Gul‏ رورسدی هم در آين صحرا رندگی می کرد 
حرف شما كاملاً درست است 

ما حقيقتا بايد ار وطن حود دفاع کیم 

واا کار بات کے کد اجا ای رور گر ات 


حمعیت تهران حدوداً ههت P‏ است 





Mi jua Le e Ro (Ban) laus ١‏ با ردژه‌های عریی به کار «ی‌ررد أبن سوبد که معادل سو ند لاہ درانگلسی اسب قد 
م (actually) val; ao s‏ كابلا mu mde pert so y jones ul GU! ie a (really) Lea» (perfectly)‏ 


eru (hodudan) 4 jam رلی ار را‎ m» b متا‎ ieu al (LU y Loy. 


۱۳۹ 


تمریں هفتاد و سوم 
ago qas es cal‏ راا اشا ای وهای رادا ازیو سی کد 
ت در حمله‌های رر به حای هر یک أر وازدهاء متصاد أن را نه كار بريد 
۱ ار قدیم laut‏ حراب کردں آساں است ولی آباد کردں مشکل است 
uaa Xu oes ad d‏ امب که ران لیر کت تی زرو 
٣‏ حقیقتاً حوشحالم که پشهاد او را قبول کردید 
۴ مادری که بچه‌اش را پیدا کرده بود ار حوشحالی گریه می‌کرد 
۵ ان سزاي کسی است کہ ہ دیگراں ستم می کید 
۶ گحشکاں حلی سریع ہہ پروار درآمدد 
۷ کسی که واقعاً اراد" قوی دارد هميشه پرور می‌شود 
۸ ائحاد موحب پیروری است 
پ ‏ حمله‌های شرطی را در دسا «راه پپروری» بادداشت کسد 


۱۵۸ ص‎ Y ly s ۴ ١ 


۱۳۸ 





تمرین هفتاد و پحم 

حملدفاى زیر را تہ صورت (زمجھول غبر مستسمء بار نوسی کسد 
مثال فیل چند حرحه گحشک را ریر پایش له کرد 
چد حرحه گنحشک ریر پای فیل له شدید 

۱ فل لاب جد گحشکی را حرات کرد 

۲ با باید وط حود رأ با هدرت تمام جعط کیم 

۳ اید دئشس را از s s‏ وطن دور كرد 

۴ ما باند بحدهاى جود را به حوبى بگهداری کیم 

۵ همه ما باید ار میهن حود به شذدت دفاع کم 

iC duelo f 

فيل حشمگیں به گنحشکها حمله کرده است 

گحشکاں یل روركو را تسيه حواهد كرد 

گحشکها رورگارٍ فيل مُتحاور را سیاہ كرديد 

Up ie sca‏ اراس وا 

۱ اید اب کرد که رر با رور سمىرويم 

۲ به ار ثابت کردم که اشتماه می‌کد 


< > حا 


۴ مشکل نه اين برركى را چطور حل می‌کید؟ 


۵ آقاي دکتر صفا ممکن است شما را نه حاب حود دعوت کد 


۱۳۹ 


TUO — pe ada uar 
رقنا ررك سيره‎ A, ون‎ 
Sul Nus ob Ge Sus Gl, قربا‎ b» Nes bul 
p den به صورت تک‎ e ry را نا اسفادة از‎ I 
مئال بل گحشکها را ديد فيل به گحشکها جمله کرد‎ 
ول همييكة كتحشكها را ديد به أنها حمله كرد‎ 
حود را دیدید كحشكها سيار باراحث شديد‎ tus S CS EP E 
؟ فيل به رودحانه رسيد أو أب فرارانی بوشید‎ 
شحشكان رسيد هيل جمد تا حوحه كحشك را ربر بايش كشت‎ Ahia بل‎ ۳ 
گحشکاں حوحه‌های گشته شدہ را دیدید آنها تصمیم گرفتد نا فيل مارزه كسد‎ ۴ 
Aad هم گحشکھا حطر را احساس کردند آبها آمادء دیاع ار وط‎ 
ع كاكلى ديد كه فيل حرف حق رأ بمى بديرد كاكلى برد ياراش تاركشت‎ 
فيل به گودال بردیک شد کاکلی فرمانِ حملہ داد‎ ۷ 
یل ار گحشکها شکست حررد فیل سعره‌ای کشید و اگاه در گودال اناد‎ ۸ 
دیل سمگر ر رورگو گیحشگها را دید سل حشمگیں شد یل به طرب گحشکھا‎ ۹ 
di 


ue aol cass b o st ۱‏ سرود يترورى جوايديد 


۱ یک + ص ۲۴۳ 


A 5 


تمریں هفتاد و ششم .سس 
معلهای لارم ز سعدی را دز درس باردهم ناد داشت کنند و ممدر آنها را سوسید 
مثال 
فعل لارم دعل متعدى 
رندگی می‌کرد (رندگی کردن) خرات كرد (خرات كردن) 


تمرین هفتاد و هفتم 

الب هر بك ار ممندرهای معدّی زیر را به صورت تعل در تک حملة کامل هکار بريد 
أوردن. حرندن, خوردن: iud o iim US ge‏ دندن: ضررحش, شمش, دعوب 
كردن 

با هر نک از مصدرهای لارم زیر را به صورت فعل در یک حمله A) e‏ 


آمدں, رس m wudel y>‏ مارره S‏ اسسادں؛ شسس 





تمریں هفتاد و هشتم 
ی۷۰ 
dn‏ 
مثال تو رورت ریاد اسب تو ساید به دیگراں رور us‏ 
درست است که تو رورت رناد اس ولی ساید نھ دیگر اں رور 
"ES‏ 
۱ همه mS plo obs ol ahl‏ اين فيل سیار رورسد و سمگر اب 
۲ شما تدرت دارید شما بمی‌تواند هر کاری که دلتان حواست نکسد 
ja Y‏ منکن است حشمکی شود من محبورم نا أو صحنت كنم 
۱۳۳ 


۱ 


Siaa ad ij ji ۳۷ 


گحشکاں روي شاحۂ درحتی شستد, 

a‏ کور ناگھاں در كودال افتاد 

بک دستہ گیحشک در صحرائی رندگی می کردند 
دیل همیکه گیجشکها را ديد به أنها حمله كرد 
ديل حرف حق را ہذیرفت 


بل لاب جند كتحشى را خراب کرد 





Y‏ قعل لارم (10:۲853118) مفعرل صریح (نک به أرقا ١‏ من )١١8‏ بن ى كيرد ريرا نقى أن ندوں e Cort dae‏ ایس رلی فعل شعدی 
(8ا|18118/1]) نه تتعزل صریح بار دارہ زیراممنی بل بامدی aah pu po Jaata gpa‏ انس ملااگر تگرثم اعلی درجاہ سیس؛ ھی 
جمله كامل خراهد برد در اس عله اعلیه فاغل «ضانه» ند تکان ر٥سستہ‏ تعل لارم اب اما اگر نگرسم وعلی درختانہ das pretio‏ 
نانش اسب ر برا ہما نیکن ایت پرسد دعلي جہ خبری را در جانہ دند» در خراپ بسا س می گویم ندعلی جس را درجاہ دبدۃ خالاتعی 
حمله کامل aa eos aee jer tah yel erm tat ren dae ul Ll‏ صریح درا اب جه کید که فیط سل معدي را 
d m nier à uli‏ دواززد بەسخی دنگر تل لارم مجھول تعی سرد بعداد کتی ار aen‏ هم ge ad‏ سای ma ula‏ 
سکن 


۱۳۲ 


۲ (حواسش): (دادن) (او. من) 
۳ (یرمان دادی), (انخام دادى) (شماء اين مرد) 
۴ (دس). (حوشحال شس)(شما راء س) 

۵ (گش). (پدیرش) (س. او) 


تمریں هشتادم 
حمله ستارند 
۱ (حتی, رندكيم, اکر نه قيمت, منء «تمام agat‏ «دفاع كردن». کشورم: ار) 
۲ (دوستان, باهوشتر, حود. کاکلی, همه ار. «بودن»» دلیرتر و) 
he)‏ رردحانه, «رفش». «نوشیس», «حواسش» لب؛ ررر یک و, آب) 


4 


(حرف؛ «قول کرس» حق. اگر. راء شما, «داشش». دیگر, دعوا) 


A 


S pon) D‏ اگر تو به, آرام ماء «شسس»» ما) 
۶ (به, «ثات al aa AS‏ کہ رورگوئی, اسخاء ««تودن», حا) 
(فیل, سر, گحشکها: ASS ay‏ «ربحش»» وہ al‏ چشمهاء را) 
ua on ul ed ati pr ge iuba)‏ دیگران, به) 
(گردال, عر فیل, و, «أفتادن», «کشیس» در. ناگهان) 
۱ (شاحه «شسش», درحت رو كاكلى, اء ر «حرف (Jo agay‏ 
۱ (حالاء «آمدن», و, da ib iue id ale‏ «حرات کردن») 
۲ (دسه, صعرا, نک. فیل, یک گیحشک: وہ یک در «رندگی کرشن») 
۳ (کمحشکها, ىا باراحت. هم «شسش» «مشورت کرس», و) 
۴ (اید ماء حقيقتا. حانه, ار. وه aola on dao‏ کردںہ حود) 


> < 


ہے 


) داس»‎ phh ماء‎ dl, enl ph P d نا گار‎ HG) هم مّحد‎ v3 ۵ 
۱۴۵ 


۴ جد حوحه گحشک کشته شديد فيل هم رورگارش سساه شد 

۵ یل حیلی تلاش کرد فیل سراست ار گودال ببرون بیاید 

Lud ial A uy f‏ سژّن حافطه‌اشن صعیف است 

۷ هوا کمی سرد اسب شما لارم ست پالتو پوشید 

6 من حشمهايم صعيف است من نا عييك ply m t‏ حوام, 
٩‏ شما ديكر مريص بيسشد شما جيد رور بايد استراحب کید 

ادها e cree rae‏ تنام ها ل نواه دا أعصاذ كيم 





تمرين هفتاد و نهم 
الف هر یک ار دو حملة رر زا نا استفاده از «نادیگر) ka go Alem eS oj guo‏ 
مثال ما با یکدیگر منحد می‌شویم هر کسی می‌تواند به ما روز بگوند 
ما با یکدیگر متحد می‌شویم تا دیگر کسی تواند به ما زور بگوید 
۱ س تو را تیه می‌کم تو دروع می‌گوئی 
۱ گحشکها به فیل حمله کردند فیل خانه‌های آنها را حرات می کرد 
۳ با آدم رورگو و ستمگر بايد سارره كرد ار حرش M‏ رور نگوند 
۴ باید با هم متحد شویم هر کی می‌تواند a‏ ما ستم کید 
۵ ما باید هرشیار ناشیم ما گرسار اشتاه می‌شویم 
ب س ھریک ار دو فعل زبررا یا اسسمادہ ار(دھرچہ ھرحا, هروقت» در یک d jo Ja dass‏ 
مثال phl) (uu$)‏ دادں) (شما؛ س) 
هر چه شما نگوئیدا می‌گرنید من انحام می‌دهم / اسحام حواهم داد 
هرچه ثما گمتید مس انحام دادم 
١‏ (دستور دادں) (رس) (آنها: او) 
۱۳۴ 


درس دواردهم 


دوست بررگ bin,‏ 

س کودکی Je ; Kas‏ نودم کنات می خواندم شعرهای 0۸+0009 j‏ 
+ تقاشی عشق فى ورريدم هر كاعد بارهاى كه به دستم می رسید ساعتی m‏ که 
تصوبری ار ل و درحب با کوه و خنگل بر أن شی می کردم pA‏ نه أبن کارھای س 
روي حوس شان te Lp ae‏ ار بھاشی مُع می کرد “او ھاشی را کاری عث 
ا وهر ردب که مرا سر گرم Qu‏ می دید مواحده‌ام می‌کرد و jue‏ را 
به دور مي ريحت “ روری به باري مادریررگم که مرا سار دوس می داشت چد مداد 
f iii gf;‏ وقتی که پدرم مدادهای poe alo dfe‏ هع |j dla a‏ 
شكست ودرر ابداحت ؟ 

شهاء رشی که همه مىج وا بيديد, من ننداز مي‌ماندم و در آبدیشه‌های دور و دراری 


1 ا , 
لررمیرلم به سجيهائى كه در ربد ثى مى كشيدم ه ففری که سردم به آن گسرفتار 








nol later than an باعي ر كدي اناف‎ ٢ 1o compose (poama) (=) "me ۱ 
٥310۷ 8 6080 7۵88, ۱۵ ۸۵۲۵۷9 رری خرس سای دادن‎ ۲ 16 010۷ vf yw Y 
۱۵ اام‎ 1۵ ۵50۱0۳1 ia f مم كرس ۱۵۱0۲۵1۵ ۶ بداسس 058ممنات 16 ۲ مراحد,‎ ۵ 


۸ درز ربجس! درر اداحس 8۷8 ۱0۲5۷ lp‏ ^ بد کرد ic prepare‏ ۱ کس ۱۵٩018۲‏ 


۱۳۷ 


تعرس هشتادو یکم 
ob‏ پرسشهای زین را به صورت حمله کامل سو نيد 
۱ جرا گیحشکها باراحت شدد؟ 
es d Y‏ لب رودحانه رفت؟ 
آیا میل ار حرفهای کاکلی حوشش آمد؛ 
کاکلی به فيل جه گفت؟ 
فیل به کاکلی چه گمت؟ 
گنحشکان چه چبری را می‌خواسند به فیل ثانت کند؟ 
بی درب رس ان سم کر 
چرا گحشکها هگام de iha‏ فرار کردند؟ 
حمله كُتحشكان نه فقيل چگوبه بود؟ 


> < t O 4 4 


D 


١‏ مصی شعر سعدی را سوسند 


۱۳۶ 


در آن رمان حند مدربه در ایروان به یسک جدید ناسین شده نود من در یکی از 
T‏ بش تر aluo EOE‏ ارتل ت" دز أبن كار رقاو 
شور فراواں ار حود شان دادم و دريافتم که آسورگاری شعلی اسب که در آن سهتر 
می نواں به احتماع و به مردم حدمت کرد چه حدصی سهتر از اينکه کودکان را نوت 
برست d‏ و از آنها اسانهای مفید و عداکاری ساریم؟ 

پس ار مذتی, برای ایکە فعَالیّتھای درمگی را در سهن جود ادابه دهم, به اسران 
آمدم اسدا در شهر مرند.اقات ریم ر کر در تفای ی کی ت می دات 
سس m A‏ من كه در lja p ilas‏ حدمت ٭ مردم ر مھں سی سو حتم در سافتم 
که کودکاں سریر پیش ار روش 20 یی و و 
m lel is. à‏ حاموش می شود ” به اس فکر افتادم که در تبریر کودکستانی 
داير كنم نه انديششة حود حامة Ph‏ يوشايدم ". ایں بحستیں کودکستانی ود کە در ایراں 
داير ف کودکستاں را inel‏ اطعال» "aea‏ 

در همان رورهای بخست که کودکتان را دایر کرده سردم مسادری کودک 
گرولال حود را ىاعچة اطعال آورد مدرسه‌هاي دیگر ایں کسودک را نپدیبرفتہ سودند 
ریرا به تنها در اين مدر سدها ga‏ توا سسد نه كودك كرولال خوابدن و نوشش بپامورند 
بلكة ار بكهدارى ار بير عاخر بوديد 

مادر كودك ناس درد دل كرد" و كفت هرريدم کرولال است و دلش می‌حواهد به 
مدرسه برود اما در هیچ مدرسداى أو را نم ىبديريد 


تا آن هگام کسی در ایراں به فكرٍ کودکان کسرولال aas‏ سود وعم أسان را 





16 lind nui to percelva ریاس‎ ۳ l6 becomo attached (4) ,-— Ja T io be chosan sie اهاب‎ ١ 
ka 0۵0۵01۵ Danet ques جامرس‎ ۶۰ 1o dwell loroside uu f ایانب‎ ۵ Wo aducate, totrain os ریب‎ T 

to ba oziabiishsd o دابر سدی زا اهو ه5‎ ۸ ٥۵ ٥۵1881188 عبل برماشن / بوساسلي (نه)‎ ule ۷ 
ta poui autans ahsan (to) درددل كرسي (ا)‎ ١١ toaeiup, to داير كرب طوااؤسنوة‎ ١ 16 ٥80109 ناسنس‎ ۹ 


"۹ 


بودند, می‌انديشيدم با آفکار کودکابة حود راههای تاره‌ای سرای سهتر درس حسواس, 
برای هتر ریس و برای ساماں PITE‏ تیر نحتاں حستحو می کردم ۲ 
در یکی ار شسها. اندیشه‌های حود را به صورت شعسری در آوردم " سرای ایسکہ در 
حستحوی داد و کاعد چراعی روکس تک و کسی زا بیدار تتمانم؛ با قطمة رعالی J‏ 
خر را پر دیوار برشتم بامداد lap‏ ایں كار حمحالى سريا کرد" واكر مسادر بر ركم 
رات نمو کرد“ C purus uin SS‏ 

در آن شگام هور مدرسههائی به سک خدید و اسروری تأسیس شده نود من 
ماد کودکان دیگر در مکلّب درس مي‌خواندم مکّ. اتاقی بود بررگ که همه شاگردان 
گرداگرد أن رری رمیں می ئشسد و درس ddl gga‏ 

پس ار آنکه دوره مکتب را به بایان m‏ مذتی برد پدرم کار کردم تا حر هه ار 
را يامورم * پدرم کہ أُستاد عُسکر لا نام داشت ار شهر روم Jus‏ کار؛ نه ايروان 
- شهری در قعقار - رفته بود پدرم در ساحتي طاق مسحد و گچ‌بری أستاد سود امادر 
همه ماههای سال می‌تواست به كارٍ سای بپردارد در رمستانهای سرد و طرلابی قفقار, 
كار سائى باجار تعطيل می‌شد " آبوقت پدرم نه قتادی می پرداحت و ار ایں راہ حابوادہ 
حرد را اداره بی‌کرد اما i535 eX‏ بداشت و ردگی به سحتی می گدشت 

برد يدر حرف نی و قنادی را ند گرفتم " ولی هيجيك ار اين كارهاء ساایکہ در 
حاي خود اررشمد است, طح پرشور و يهي کحکاو مرا راصی نمی کرد من کە نا 
سحيها يررك شده "y‏ و با دشواریها خگیده سودم. " می‌حواستم سیشتر بگرشم, 
ta‏ كن وھ پچ ہد" M‏ 
۱ سابان نهتش/ سانان داین 28016 jae Y to‏ کرنں 828/01 ها io maka up, to arrange ojla Y lo seek,‏ 
٣۵۵1988 p s bly Ò tosause lomgba o fL, ۴‏ 5ا P‏ $ خوریں اللههة هناو s v‏ 
to Mop, to coms toa bisndsllll i Jah 41 tolam „pl A tolinish to complies gelo! ouly‏ 


lo gro Up. بررگ سس‎ ۲ ٥ 8911887 راصى كرس‎ ۱ ۱۵ 88۲۲٥ باد كرسن‎ ١ 
to bandit slay / رہ رساضس‎ ۵ lo progress تسرف كرس‎ ۴ todgi کس‎ ۳ 


۱۳۸ 


کودکان دنگر, امتحان aah‏ وقول دید آری س به نها کردکاں کرولال را نگاہ 
lgl a S vals‏ جواندن و بوسس و حرف ردن را هم أموحتم 

روری که اس سه کردک كرولال در سرير اسحان می‌دادند, حاط و نام سدرسه 
رر ار مردمي بود که به ساشاي خوآندن و نوش و حرف ردن أن كرد كان أمده بودبد 
پرایآیاں ناررگردنی سود کہ کودکاں گرولال ہم سواند بجخواندو سوسسدو حرضبرسد 

anl‏ حو آید د حلاصه‌ای نود ار شرح رندگي حار ab ay 37^ Lamel‏ که تا 
دلب روش و انديشة توادای حود در سجه‌ای ار اسد و آررو را نه‌دیتای بیره سیاری ار 
کردکای گنگ و بی نان ابران بار گرد درد ایں گودگاں را ار بگاہ بان خواندو با بيروي 
اسکاری که «اشت راهی یاقب با به آبان خواندن و توس و جرف ردن سيامورد PIT‏ 
که از برای خرف ردن کودکان کرولال به کار برد. از پشر فه‌ترس روشهای آمورش و 
برورش کرولاالهاست 

باعجەاں ىا کوششھای پیگر خودتواست در بھراں مدرسەای Ls‏ 
برای کودکان کرولال سارد بر اثر رحمات و سلاشهای دامه‌دار اوست که امسرور 
كودكان كرولالى كه به مدرسة مىرويد فى تواسد dena ga 3 del yon‏ و حرف da p‏ 

اين اسان شريف و ابن دوست تررك سچەھادر آدرساہ ۱۳۴۵ هحری شمسی 
درگدشت سر گذشت او ه. اره eS e‏ حواهد بود كه بادست حالى و نا اعنماد 
و ایکاء به خوده با بيروي Jet alal‏ سحتیها: و با ضر و نردباری می‌خنواهد 
کارهای بررگ phul‏ دھمد وارایں راہ نه مردم و میهن حود حدمت كسد و حدا رأ ار 


1 ۳ 
حود حشسود سارند 





to please حُسرد ساحی/گردں‎ to be accepted to DASE سول حدں‎ ٥٥٥۸۵ 8118088518811611 امحاں داس‎ ١ 
ur (he beautiful) JU Los abes ape نه من‎ gem nig سفت در فبارسی سه خای ام به کار می‌زرد از در انس‎ RI 
Moi! ua (lha poor) گنای که ربا هد کسیر وپ‌سان (8اتا۱۵۴۳۹۵۵)) نعی اتمهای سردی با ديسب ببى يقاعان‎ 

(other) دیگراں‎ seu s سر‎ 


۱ 


نمی جوزد ان کودکاں که ار مادر, کر سواد میسو ند به طور طیعی نمی نواد حر ن 
ردن را سامورند در آن رمان آمان از محرومترین أمراد اماع سودد ydp‏ 
استعدادشان يرورش carb ge‏ ' ورندكيشان نادم مرف سه سیکاری و سبهودگی 
مى كدشب اكر ار جانوادةهاى ب نيار نوديد سربار حانوادة مس شدييد و اكرار 
بپارسدان " و بی‌تصاعتان" بودید به گدائی می‌افتادید 

LUE‏ نودم که da‏ بايد ماسد شجع فروران تتأشيد ييعنى حسود سمورد ونه 
دیگراں. حواه توانگر و حواه ی‌جیر» حواه با استعداد و سالم و سواه ساقص ر 
edo a‏ لد نی ور یمر مود مت کرتکاں کی اک 
گگ و نی ربان بودند خواندن و toe uy‏ 1 

أن رور رفتی‌که سک کرولال را در ناعجه اطف‌ال کہ EMT‏ اسدیشدم, 
« جگو به می‌توان به کودکی که به می‌شنود و به حرف می‌زند خواندن و نوسن آموحت؟) 
شیده بودم که کسی در اروپا السانی احتراغ کرده انت“ که ىا آں. us es‏ کرولال را 
الم اومن كسد ge du og.‏ زی فی ایرو ا زد کت روا کر كران شين كارن 
کرده‌اند چرا س ulis‏ یکیم؟ مگر به این است که استان هر کاری را که تخواهد می نواند 
با سعی و کوشش به اسحام dana;‏ ^ ار آں پس شهار رورهای سیاری را در کار 
ابداخ السای کرولالها" گذراندم با بهمقصود رسیدم و چید کودک کرولال دیتر را سیر 
در ناعچۂ اطفال پدیر هتم 

تھا چیری کە أولياي اين کودکان خواسته نود اين نود که آنان را در کودکستان 
پیش بچّٹھای دیگر نگاہ دارم " تھا ناور نمی کردند ٴ کەروری قرونداں کرولالشاں 
dy y ual ya‏ یامورند ولی در پایاں سال تحصیلی, کودکاں کرولال, ماند همه 


10 59۱۱8۷8 10 yip saa T to برررس ىاس ۲۵۵ 8ا5٦) و6‎ ٣ to care for some ona غي کی را حورەں‎ ٦ 
۱۵۱۳۷۹۳۱ ع احراع کردن‎ to kaap ۱۵۱۵۵ ۵۱8۲ نگه داسی / بگاه دای‎ ۵ to light up ui رسای‎ ۴ 
lobelievà بارر کر‎ ^ totul sa o, نه انجام‎ ۸ lo 6۵۵ ۱۱۵۲۵۱8 اسواد گردن‎ ۷ 


۱3۰ 


استاد 
ur»‏ 


C نی بے‎ H0 — HB —  — 4 — 4 — X — X —* 


سودمد 
آول, درآعار 
o dy‏ 
جیراں 


استعداد 
گرشه 


تأسيس كرس 


۱۵۲ 





* 
x 
ہچ‎ 
T 
* 
3 
* 
کہ‎ 
T 
sk 
* 
a 
x 
کہ‎ 
* 
$ 
ak 
xt 
x 
* 


عکس 

بارداشس 

بیهرده. بی‌مایده. بی‌تيحه 
تصور کرس 

deis 


از 


کمک 

فراهم کردن 

یتوائی, بی‌چیری, تگذستی 
era dn‏ نگدست 
فگرها. اندیشه‌ها 


alaw‏ تخت بد یحی 


5 


pe 
رش‎ 
دورتادور‎ 
de 
ياد كرش‎ 
پیش‎ 


2 P 


pS pant نه‎ 


۵ 








Sa‏ * مدارم, تو سةہ: داسه‌دار 

همراره * همشه, پیوستہ 

ge x ر‎ 

P حوشحال.‎ * gotas 
متصاد‎ 

jo 0^ ۳ 

(4) كردن (ار) ۶ تشويق كردن‎ e 

em‏ * مفید. سودمك 


نیا بان‌رسانیدن ٩6‏ آعار wS‏ شروع كردن 


آررشمد * ی‌آررش 
7 
پشرفت كردن 96 عقت رس 
تھرہ ۷۴ ouo ore‏ 


w (a) ns Js‏ دل گُسں (ار) 


x‏ اه لير 

إقامت كردن/ كريس (در) 2028# مهاحرت كرس (ار) 
PE i:‏ 

Jab, * لال‎ 

"d ٭‎ wu 

ىسار * بیارسد 


۱۵۵ 


UE deest usa 


آدر اد * 

بى سار x‏ مررفه 

نیارسد * محاح 

ca‏ ٭ فقر مُحتاح, بی چیر 
k oy Aé‏ عقده دائس 

aly‏ حواه بلا جه سج 

توادگر * olg‏ مركه, ej‏ 
سالم * در نی 

x sæl‏ معلول 

T‏ * ترار هماد 
روثسائى 3 روشنی, بور 


يه بحام رساندن ۲ به بایان رساندن: phl‏ دادر 


اداع ۷ إحراع 

os Ell ۴ احتراع كردن‎ 

EN‏ * پر 

حلاصه x‏ محتصر 

قلف * دل 

uy‏ * بیر ومد 

تیرہ * تاریک» ساه 

e x أمورش‎ 

پرورش * ترت ` 
+ أن صم كراد ارو TEMPE‏ ہت 


vot 


ہمرین هشتاد و دوم 
الف در حملفهای زیر به ضای هر تک ار واژه‌ها مترادف آن را به کار سرید 








١‏ أفكار و رفتارِ کودکابة ار. که لریر ار درق و قریحه بود. همواره سرمشق کودکان 
هسس او بود 

۲ باعچه‌بان در کردکی حرفة پدرش را آموخت. ear‏ کاری برد که رای 
احتماع مفیدتر ناشد 

۳ او ه درستی دریافته برد که آفراد گرولال محرومترین اسانها هستد 

Y‏ باعجديان أبتدا در شهر مد أقامت كريد سپس به سریر رفت و در آنحا کودکسانی 
دایر کرد 

© أو نه ياري انديشة بیروسد و هوش فراوان و کوشش پی‌گیر بواست السائی برای 
با سراد كردن کودکاي بائسوا و گنگ اختراع کند 

۶ در تر ار همة کودکان, حواه توانگر ر حواه بی‌بصاعت, حواه سالم ر حواه 
تاقص. یکسان ردد 

۷ سک تدریس ناعچه‌نان ار پیشرفته‌ترین روشهای آمورش و پرورش به شمار 
فى رود 

۸ پیش ار banel‏ کرولالھا يا در كوجه و تازار سر گردان بودند و یا در کٹ laale‏ 
نه رلدكي تيرةً حود فى أبديشيديد 

٩‏ پیوسته در اندیشة اسانهای تیره‌بخت ر عاحز بود ر سرابحام موفق شد ذبياى 
تاریک آناں را روشن کد 

۰ اعچهان به شعل شريف مقلمی دل پست زرا معتقد برد ده معلم ماس شمع 
می سورد و نہ دیگران روشائي می‌بحشد 

۵)۷ 


عرش ۱ 


ta ME eas 
۱ E 


xe بو ابا‎ 
TU B ps 
4 D geim 
۰۱ شمو‎ 


dwie s a 


52 
mandi £u PES sh 


Pt: Z ido») بسو بدهای تصغير‎ ۲۸ 


پسر ل کے ک هھ سرک 
N‏ کا سايم دعر 
انان a‏ 
دریا ې چه له درناجه 
ے ور اسن 


et‏ جه ا اديه کاحهہ 


r 


۲ 
کو اجوہ اه زو 


آن زور پسرک گرولال را در باعچة اطمال نگە داشتم 

حتار باعجه‌تان دریچه‌ای از امید به جهان سره کودکان گنگ و وربان كشود 
دخرک سچاره که ار برس رگش پریده بود به شذت گربه می‌کرد 

در كوشة سمب چپ حاط, یک ابایک چویی دیده می‌شد 


درناي خر بررگریں درناچڈ رري رمیں اسب 





Jn ملا سرك‎ p را‎ (smallness) n S> Sn raa £ aa (diminutiva sutik) paa i ya WS njian ۱ 
با‎ Kas y ast am, p (llowerbed) JE o pans Sof کوخک با رتي‎ El uw antl cR f ll une كرحك أنايك‎ 
نر ردجر ملا رفی کە بی ‌گریم‎ Sa yay jalo panja p (endearment) بجر أب ستويد تك (81-) كاهى معي بحيب‎ 


ترک برا بجی دخر کرحک درسب داسی Y‏ ابعه» [6118]<) صوریی از aae‏ که تبط بارار Al e. (door) uj‏ 


۵۵۹ 


YN 
۱۲ 
۳ 
۱۴ 
۵ 
ME 
۷ 
۸ 


15 
۲ 


نت ب به حای هر یک از راژه‌ها متصاد آن را به کار سرید 

پدرش ار را ار کارهای عبت و بی‌اررش صع می کرد 

ندوں شک یک داش‌آمور بااستعداد و فعّال در امتحان قبرل مي‌شود. 
شما رنگهای روٹس را بیشتر ار رگهای تیره دوست دارید 

از نه آسائى تم ىتوابد به جيرى دل سدّد 

آیا کشور شما ار كشورهاى بيشرفته است يا ار كشورهاى عقب مابده؟ 
ار فردی بی‌بصاعت ولی پااستعداد است 

مردم کشورهای پیشرفته اعلب ناسرادند 

ناید ىہ شما گویم که پسرتاں در درسھای حود بیشرفت کرده است و س ار ار 
ul)‏ ستم 

ار قمواره سعی می‌کرد به دیگران lo p agp‏ 

آیا رفتار او نه بطر شما طميعى است؟ 


۱۵۸ 


۳۹ حمله‌فای شرطی" (۲) 


oH aad gal dl Jue چنراٴ سا‎ aal اكر د ماصى تقلی (مشت‎ a 
fas leuis 0 
اکر هیچکس حس کاری بکرده انس جرا شما نکنید؟‎ 


ت fI‏ ل ماصى يقلي t)‏ امعی), جرال فاصى E‏ (سعی tel‏ 
اک E‏ انشا شا وید 
e Sua fl‏ چس کاری بکرده eal‏ جرا شما کرده‌اید؟ 


پ _ اكر ل ماضى الترامي (منس / سمى). جرا | حال الترامی (مستی | مشب) 
اک هن كارن كز تاد ار ا ضا گت 
e Sua. fl‏ چیں کاری بکردہ uut‏ چرا شما نکد؟ 


Sick lana ecl ee 
۷ 


LLL‏ يبب سس ايح 
۱ نک بد ارفا ۲ صن ١08‏ رارنا؟ ص ۴۲ ۴ مسرلادل ار eats (Ihen) uen Ji ma‏ ملا بن جيرا سما ‘LŠ‏ 
mm ja po Y‏ الب یی کارایحا د أب ۴ بھی داه حن ذار يد كه ابن کا را ایحا دهد ۵ هی سا 
هم باید می‌گرردید رلی بگرد اید ۶ رفوع بعل جم تست نعي سکن ای کرد aA LL ALL yas‏ ناد 


۷ در ea‏ حملەھای YU‏ نعل در می‌بواند حال احاری باد 


۱۳۱ 





تمرین هشتادوسوم 
الب ہے هریک ار واژه‌های زیر را در یک حمله به کار سرید 

ناعچه, دفتر چه. کنانچه, دريجه, قاليجه, t jet tto pa stri pilo‏ مورجه. دريا 

دحترک, اتاقگ. مرعک, حوانک پسرک» طملک! 
ب - حملفهای زیر را ضيفي كسد 

۱ أو نه قاشی عشق می‌وررید 

" يدر او مدادهايثي را دور انداحت 

۳ ثپها س دار می‌بابدم 

۴ ایں کار سروصيد‌اي ریادی برپا کرد 

۵ شما درره دبیرستان را به پایان رسانیدید 

۶ او حرف قتادی را برد پدرش یاد گرفته ود 

۷ ما به کار معلمی دل سته‌ایم 

۸ برای انکه مالیتهای فرهگی را در کشرر حود ادامه دهم به ايران آمدم 

٩‏ او به انديشة حود حامة‌عمل پوشانده است 

۰ آها کودکستانی در اپی شهر دایر کرده بودد 

۱ صلداى او را ثسيده بودم 

٢‏ شاگردان سرگرم امتحان دادن هستد 

٠‏ سن أن كار را به انام خواهم رساتق 

۴ أيا او اين کودک بیجاره را در حابة حود كه خواهد داشت؟ 

۵, اگر پسرم در امتحان ول شود به اود حلته. eal ade‏ داد 


دسج م سم 
Ya ka a pathi wmd equhgtentto poor boy 'linEngiah Sea azta 2 P 82‏ 


۱۶۰ 


تمرین هشتادو پنجم 


A 


> < n 0o < 





حمله‌های زیر را با استفاده از IS gs ph Sn‏ 
مثال ١‏ س «س مقط اگلیسی می‌دانم » 
تنها رناى كه س می دام انگلیسی است 
داو هیچ زیابی خر فارسی بمی‌داست » 
تھا رنانی کە ار می داست فارسی بود 
رثا کلانی را دوست دارد 
شسهاء همه می‌خوانیدند ولی س بیدار می‌ماندم ۱ 
حار باعچه‌بان هیچ جرفه‌ای بخر معلمی را دوست داشت 
ار میاں تعام شاگرداں فقط محمود قول شده است 
س در آن شهر هیچکس خر آفای حسینی را بمی‌شا< | 
aan‏ عدا حورده‌اند حر برادر شما 
او فقط نام حابوادگیّش را نہ پلیس گعت 
ما مقط مىتوانيم راندگی کیم 
اھا یچحا را تحر شھرِ حودشاں دوست بداريد 
losa Y‏ سے eligo aal ule Sek‏ 
a e Y oie‏ فط عراس ووک کان کر رار کا 
اه دارم 6 
تھا خرف کر منم ان بود ا عو كد Joe d‏ 
را در کودکساں Š‏ دارم 
تها چیری که ار س حواسته بودند بگهداري کودکان کرولال در 
کودکیساں بود 
han‏ 


تمرین هشتادوچهارم 
bos Mes ola E gu d‏ ساد 
مثال (کار, دیگران. چس, من: «کردن») 
Er al)‏ الك) اگر دیگراں چسیں کاری کرده‌اند. چرا مس نکنم؟ 
اگر ھیچکس چس کاری بکردہ است, چرا س بکم؟ 





(U اداره, «رفش», به,‎ ua Lola) (all p (ار‎ ۱ 

t» na‏ ب) (کودکان: حرف ردن؛ ایں کودکہ «يادكرس». کرولال) 
uae al elo AY, 5) co pr Y‏ ص, گرولال, برادرہ تمام) 
۴ (ار برع ت) (عدمت سر باری, uolo»‏ همةٌ به شما) 

۵ (ار qu) to t‏ امتحاں aya‏ «قرل شدن», شاگردان. حس) 

(ار یب ت) (داشحویاں, سیگار: «کشیدن», استاد. کلاس, در) 


^n 


(& cal aule دں «دادن».‎ Aul i uas «بيرور‎ sque) (o E (ار‎ 


> < 


(ار t»‏ ب (دواء «کشب شدں)؛ سرطاں؛ يمار, "TL‏ (رمعا لحه شدن») 
۹ (ار برع utis e» oe) Uo‏ حوب, شما, «کشیس») 


١‏ رار p»‏ الب) (همة, «کمک کردن»: m‏ یہ مردم دوستاش) 


۱۶۲ 


تمرين قشتاد ر هفتم O‏ 
الب ب هربك آر دو aam‏ را نا استفادة cul la San l‏ که ن چرا ايه 
صورب یک Aa‏ تويسيد 
مثال شما دوست أو هسيد شما او را راهما, بع ى كسيد 
مک این ات فا درخ از باورا هياتن 
نمی کنید؟ 
۱ فرنده مادر این بچه است فرنده احساس متئولت نمی دید 
٢‏ ھرمشکلى را نا دکرکردں می‌بوان حل کرد شما برای حل مشکل حرد فکر نمی کسد 
۳ کرشش کلد بیروری است شا هميشه در حابه شسته‌اید 
۴ آهای حمیدی رس این اداره است ار هر رور دیر نه اداره M‏ 
۵ پدر ھریں دوب فرريد l‏ تو s‏ چرفھای پذدرب UY y‏ 
پک لای وی زا باتفا Banal‏ اه ورت یی ومد ۱ 
مثال «شما گمد که فردا به دیدن او حراهید رفب » 
نگ كما كسيد که ,ردانب ددن از خر ارتا 
clean‏ خبوایات دشمنی وخود بدارد » 
مگر ميان حنوانات دشمنى وحود دارد؟ 
۶ بدر ناعچه‌بان مدادهای او را شکست و دور انداخت 
۷ مدرسدهای FT‏ ای کودک را نمی پدیر ند 
۸ کودکان کرولال از محرومرین اثر اد احماع ps‏ 
٩‏ باعجه‌ان المای کرولالها را احتراع کرد 
۱ با آن هگام کسی دربارة کودگان کرولال فکر بکرده نود 


۱ یک به ارفا ۲ ص ۱۶۱ 





۱۶۵ 


١‏ ار ار ی نمس سواهش کرد که ممالهاش را بحوام 
۲ کردکان کررلال فقط دلشان میحواقد حرف رسد 
۳ س مقط أررد دارم که tM‏ اردواح M‏ 

۷۴ س مقط می‌توام کات سویسم و درس دهم 

۵ حبار là ouam‏ می‌حواست که به مردم کمک aS‏ 





تمرین هشتاد و ششم 
خملههای زیر را با اسفاده از «به ها بلکه » به صورت تک حمل رة 
مثال نه کودکان کرولال نمی نواسشد حواندں و بوشش پامورید 
از نگهداری کردکان کرولال عاحر بودند 
به کودکان کرولال به تبها نمی‌تواستند جواآندن و سوشش بیامورند 
بلکه ار نگهداری آنها پیز عاحر way‏ 
۱ استعداد کرولالها رورش نمی‌یافت رندگی آنها با گاج مرگ ىہ بیهردگی می گدشت 
؟ باعبجدنان به مردم حدمت کرد او حدا را ار خود حشنود ساحت 
* كرولالها باسواد شديد كرولالها حرف ردن را یاد گرفتد 
؟ باعجديان نه كودكان ربابدار درس می‌داد او نه کودکان لال هم درس میداد 
© فيل ستمكر لان چند گیحشک را ویران کرد فیل چند حوحه گنحشک راهم کشت 
۶ دکتر احمدی یک پرشکت حوب است او اسایی فداکار است 
:مكار من ia‏ نت او مر مان امت 
۸ شما به س کمک کردید شما حان مرا بحات دادید 
^ راری سبارستاں شھرری را ادارہ می کرد او پیماراں را بیر معالحہ می مود 
۰ معلّم س برد داشمندی است او بویسده‌آی تواناست 


۱۶۴ 


5 م ١‏ 
ys‏ فعلي سبی 


خوردن سس خورآندن/ oil ipm‏ 
رسیدں ےھ رساندں/ رساندں 
odei y‏ ھ ہوشایدں/ پروشاس 
شش سھ شاندن/ شاس 
i‏ به اين حمله‌ها توحه کید 
«ار عدایش را حورد » 
مس عدایش را به او حسورانیدم > من سب شدم کسه او عداش را بحورد 
«یامه به س رسید )) 
او یامه را به من رسايد > او باعث شد كه نامة به من برسد 
n‏ این لباس را مي‌پوشد » 
مادر اس لاس را به بجه مي‌پوشاند = مادر باعث می‌شود که نجه لباس را پوشد 
«على زوق أن صد لی شسته بود » 


شماعلی‌را روی‌آن صدلي شانده نودیدت شما ناعث شمده بودیدکه علی‌روی‌آن صدلی aeta‏ 





کی 00001 فوئر اص جرد ا 6یز را ا امل رامد رضي نت التي 
نك ابخان سل یسرد سی فاع راي را رادار ی کد با کار را اسخام دقد سلا در جمله وعلى تسن را سر جیانی سانده Je rm‏ 
رانی لے ریا بقل اسسسەرا انعام داد اسب و «علی» فاعل سی اس ربراک اجام کار ene um! ani‏ اجس را رادار 
كرد اسب گه سند un) deas ue la by, uL ja ny‏ 

سل سی با اماه کرین «آن/اسی» Jila pa (AVAN‏ مصدر به دب می‌اند em m‏ بے سوراندن نط بعصی ار ویلھا رامی سراں 
jan‏ سی بدیل برد 


فيه اتفال das a‏ مسدر ناہراس مي يوان انها را به سورت مجھول دراررد ملا سس سر حاس سانب سل 


۱۶۷ 





تمرین هشتاد و هشتم 


١ 
حمله‌های زیر را به صورت محهول ناربویسی كسد‎ 


مثال. qo pom‏ را کاری ع می داشصد) 
«بدرم مرا uc o‏ صع کرده بود» 


من أن بقاشى صع شذه بودم 


^ باعجة بان راه تاره‌ای h‏ رای cl»‏ کودگاں كررلال بيدا کرده است 


۲ مس آن شفر را بر روی دیوار تروشم 


ʻa 


باعجدبان بحستين کودکستان را درحدود شصت سال پیش داير كرد 

او شما را براى شعل آموزكارى انتحات بحواهد كرد 

۵ چند کودگ كرولال رأ بير در مدرسه بديرهتم 

۶ السای كرولالها دريجداى ار أميد را به دنياى تيرء كرولالها بار كرد 

۷ علاوه بر کودکستان, باعجدنان مدرسةاى تررك و ريما براى كودكان كرولال تأسيس 
كرد 

8 شما نا اين كار, حدا را هم راضی کرده‌اید 

۹ او اين كار يررك زا با دست حالی pll‏ داد 


T 


1 س درد أن کودک بى كناه b‏ در نگافش pono‏ 


۹۹۷۹ س ۱۳۶ ر ارتا ۳ می‎ Tua us ١ 


۶۶ 


r 
' 


۱۴ 
۱۵ 


تا 


مهمانان پیز و مهمانان جوان از مهمانی لت my‏ 
دریطر یک پرشکہ یماراں قدرىسد و یماراں صعنف یکساسد 
هریک ار دوحمله را بااستماده ار« هم هم »نه صورت رير بأرتريسى تسد 
A d‏ 
مثال «اين كودك مى سد أس کودک مي‌شنود» 

ایں کودک هم مید ر ھم می شسود 

أين کودک به می‌بید و به می‌شنود 
رصا شوهر يروس است رصا سرعمةٌ يرون است 
شما همکار حویی برای سس هستید. شيما يدر مهرنانى تراى تجدهانتان هسد 
س سال آبيدة نه جين می‌روم سال آینده به ژاپن می‌روم 
این بچه شیر می‌حورد اس نچه می‌تواند تخواند 
اا SRI‏ 
سصی ار شاگرداں» حوبت درس می‌خوانند. تعصی از ula fis‏ جوت باری 
مى كسد 
كي فا ما از کد کید ان از تفر ارات 


می بر یسل 


۱۶۹ 


بمرین هشتاد و هم 
الب - حمله‌های زير را با استفاده از «تعلي ee p ga‏ گید 
مثال برگهای حشک می‌سورند (س) 
س برگهای حشک را می‌سوزانم 
۱ درر؛ مکثت به بایان رسید. (یاعچه‌تان) 
۲ شاگردان روی رمیں می‌شستند (plaa)‏ 
s uas Y‏ بیهودگی؛می‌گدشت (کردکان کرولال) 
۴ رورهای سیاری در کار احتراع الما گدشت (س) 
۵ ایں کار به آسانی به انحام برسيده است (شما) 





m‏ بيمارستان شهررى به مردم نهر فراوان رسید (راری) 

۷ ابدشه‌های س talo‏ عمل پرشیدند (ناعچەیاں) 

۸ بچه‌ها سر ساعت به می‌خواند. (مادر) 

٩‏ مدّتی از عم او در زندان حواهد گدشت (او) 

۱ شاگردان معمولاً از رد شدں در امتحاں می ترسسد (آمورگاران) 
نت عتملتهاى رين .زا نا اشتفاده ار« اه hi 4g obe‏ 
Jis‏ شاكردان بوانگر و شاگردان بیچیر در بطر معلم یکسان هستید 

همد شاگرداں, حواہ توانگر و خواہ سی چیرہ در سطر مسعلم یکسار 
هسك 

١‏ بتحدهاى با استعداد و تجدهاى كم استعداد بايد Ael ya‏ به مدرسه بروند 

۲ افراد سالم و افراد ناقض می‌تواند درجامعه مفید باشند 


۳ مردم ثروتسد و مردم فقير در PU‏ قابون مساوى هسشد 





۱ یک به ارما ۲ ص اذا 


۱۶۸ 


۲ اسم + گر م صفت فاعلی! 


RR e 


fps‏ سے حبلەگر 
Ae aL fpe‏ 
وان + كر مہ توانگر 


فيل ستمكر لابه كحشكان را dus‏ کرد 

روناہ حیلەگر دست ار فریت دادس حروس برداشت 

مرد کیمیاگر مشعول آژمایشهای کیمیاگری بود 

du‏ باید به همه خواه توادگر و خواه بىجير, کمک کد 





Se سفت فاعلی بی‌سارد اس سفت دومعی دارد الف بةمعی ناعلی کہ گاری را زیاد انم می بھد ملا‎ ioa e Vl عصی‎ ١ 
ll هی کسی كه زياد سم می کد رناخله گر نشی گی گه ریاد خله مید ت به مجن جره ر لعل ملا کچمپاگر نمی کسی که کار‎ 
کسی که كاريس جادر گری اسب‎ unas (magiclan] f get ju e كه يا اهن كار‎ ue ga (blacksmith) Kalt y e g SaS 


WA 


۳ صفت فاعلی 


۱ ستاک حال د انم صمت فاعلی! 
رور 1 Joa «— u+‏ 
گرد da‏ له گردان 
خد پل اں سے حداں 
آرر سا ان سم لرراں 
دزخش 4 آن سم درخشان 
شتات ل اں ےھ شتااں 


مُعلم ماسد شمع فروراں است 
باعجەہاں در شعلة فروراں حدمت به مردم می‌سوحت 

سصی از کودکان قبل اررفتي m s ac s‏ وبارار سرگرداں ہستد 
صفر على صورت حيدان مسافران رإنة ياد أورد 

رر لرراں مانوس راه اورا روش می کرد 

اسان ار رمابھای قديم أرروداشت نه ماه روٹس و ستارگاں درحذان رسد 


صیاد شتاہاں به سوى درحت مىدويد 


١‏ مساك حال تعصی ار ملھا نا پسرند uius golo‏ فا ضلى (Participial adjective)‏ می‌سارد ایی صف په معي (door) «e fy‏ كار باشل 
اس a‏ حسم گریان به مني چسسی کہ می كريد ئس سر زان به معنى سی کہ می سوراند فعللہ لرواں ىہ ممی سعلہای کە می ارد ر خران 


حر تب 


۱ 


۱۷۳ 






درس سیزدهم 








الترامی 


و 
b 33‏ 


دارم‌می‌ردم 








P» ous 
نه يرسشهاى رير به صورت نك حملهٌ کامل پاسح دهد‎ 
جه بود؟‎ banel pa Jas ١ 
آیا پدر باعجديان بقاشى را دوست داشت؟‎ ٢ 
جرا پدر باعجھەاں مدادهای سرش را شکست؟‎ ٣ 
fay a> banel ja pb Y 
شهر ایروان رفت؟‎ a banel ya l> 0 
شعل پدر ناعجه‌بان دررمستان چه برد؟‎ ۶ 
آیا حتار باعجدان حرف سائى را درست داشت؟‎ ۷ 
سرانحام به چه‌کاری علاقسد شد؟‎ ۸ 
جرا ناعجه‌ان از قفقار به ایراں پر گٹشت؟‎ ٩ 
ارلیں کودکستان را درایراں چھ کسی تأسيس كرد؟‎ ١ 
saab چرا کودکساں حود را «ناعجه أطفال»‎ ١ 
چہ کسی درایراں برای اولیں بار به فکر آمورش کودکاں كرولال اساد؟‎ ۲ 
LA Rp am duel ۳ 
اعچه‌ان چه چیری را احتراع کرد؟‎ ۴ 
گر فتد؟‎ aU کودکان کرولال چه چبری را‎ ۵ 


| T 


مثال شما اگر گرسسگی , | احساس کردہ ہاشید درد گرسگاں را می فھمید 
شما ا گرگر س گی را احساس ٹکردہ باشید درد گرستگان را نمی تهمید 





تمریں نودوچھارم 
١‏ حال احماری فعل «تشکر کردن» را به صورت مشت a‏ ضرف كسد, وهر كدام رادر بك 
حمله به کار بريد 
مثال من ار شما به حاطر اين KS‏ تشكر مى كثم 
ار هيجوقت ار من تشگر نمی کید 
۲ حال dl‏ فعل دگاہ کردںہ را صرف کند. و هر کدام را در تک حمله به کار سريد 
مثال ہہ کحا دارید نگاہ می کید؟ 


تمرین نودو جم 
۱ حال الرامی فعلي «وخه کردن» را به صورت مشت و سمی صرت کند؛ و هر کدام را در یک 
حمله به کار سرید 
مثال اگر به حریهای او توحه کید / كنيد حواهيد ديد كه او راست 
فى كويد" 
اكر به خرفهاى من توحه نكميد باراحت مىشوم 
۲ آنده ja‏ «فراموش کردں» را به صورت gue cta‏ صرف كبيدء وهر كدام رادر نك حمله 
به كار بريد 
مثال. س محنّت ار را هرگر فرآموش تحواهم کرد. 
او اسم مرا حیلی رود فرآموش حواهد کرد 
۳ امز haa‏ تعلهای بالا را صرف کند. ر برای هر کدام یک daga alam‏ 





تمرین نودویکم 
١‏ كدئسة سادء Jar‏ «دعوت کرس» را به صورت مشت و سفی صرف کنید, و هر کدام رادر یک 
مله به کار رید 
مثال. من او را ه باهار دعوت کردم 
تو مرا به حابدات دعوت كردى . 


uf ۲‏ استعراری سل «یاد گرفتی» را به صورت مشت ر سهی صرف كنيد 





تمریں نودودوم 
۱ گدشتة ناتمام سل «ترگشش» را صرف کنید. و هر کدام را در یک حمله به کار سرد 
مثال داشتم به حانه پرمي‌گشتم که با ماشین تصادف کردم, 
sf. Y‏ بقلی فعل ہہ پایاں رسانیشس» را ه صورت مشت و سفی صرف کیید, و هر کدام رادر 
یک حمله به کار سرید 
مثال: او كارش را هنور به بایان برسانیده است. 


مدّتى است كه كارش را نه بايان رسانده است 





تمرين نودرسوم 
۱ گدشتڈ دور سل «آماده کردن» را به صورت مشب و سعی صرف كنيد, وهر كدام را در یک 

حمله نه کار سرید 

مثال. وقتی که به حانه رسیدم همسرم باهار را آماده کرده نود 
وقتى كه به حابه رسیدم هسترم هور باهار را آماده نکرده بود 

Y‏ گدشتۂ الترامی عل «احساس کردن» را به صورت مشت و سنمی صرف کنید. و هر کدام رادر 

يك حمله به کار سرید 
۱۷۴ 


۲ شما تاره ه اين شهر آمده‌اید شما باید حاله‌ای برای حودتان احاره کید 
شاگرد درش می Al g‏ او دون شک در امتحان موفق Aal gau‏ شد 
آنها فارسی خوت می دابند آبھا می‌نواسد ار اشعارِ حاط لدت رید 


شما نا دُشوار پا حنػیدہ اید شما جرا نايد أميدتان را ار دست Ads‏ 
باعچەاں ىا تیھا بررگ شدہ ap‏ او ذاشن می ‌حواست ىہ دیگراں حدمّت کید 


۳ 
۴ 
۵ س در رندگی سحتی کشیده‌ام ص ار مشکلاب سی ترسم 
F‏ 
y‏ 

cae Na A‏ اس زه ای پک بی لال ارد 


۹ کحشکاں حاه‌ھایشاں خراب شدہ ود كتحشيكان نه فيل سمگر حمله كرديد 


Aw کشور بقعت فراواں دارد مردمش نايد فشیر‎ ١ 





تعر يس دودو ششتم 
حمله‌های زیر را Jae‏ کنید! 
مثال ار نامه را به ران فارسی بوشته است 
نامه به زیان فارسی بوشته شده است 
uU bé‏ شما را تا فردا آماده حواهد کرد 
لباس شما تا نردا آماده حواهد شد 
۱ ار ه س پیشهاد کمک کرده است 
۲ مادر کودک به من كفت كه اين نجه کرولال است 
iis Sulla Jaya Gebr‏ رف 12344 cag aul‏ 
۴ این نچه را حوب تربیت کرده‌اند 


۵ از آنها خواستم که dyp Miale e‏ 





۱ یک بد ارفا ۲ م ۱۳۶ ر ارما ۳ ص ۱۲۹ 


۱۷۷ 


تا يا تا شش — M‏ ات 


مثال جنگ لہ رودی تمام بحواهد شد 
ایکاش حنگ هرچه رودتر تمام می‌شد/ سرد 
١‏ مسل خخاەھا را حراب کردہ اسب 
٢‏ او دعوت مرا می پدیرد 
diun olge pa L paya‏ 
أو نه ص دروع گفته نود 
tal ee Ul‏ مرا انحام تخواهند داد 
پدر او در یک تصادف کشته شد 


ہم مژدم می تواسد حوشسحت باشسد 
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برادرم همهُ پولش را سهوده خرح کرد 
٩‏ شما هرگز او را بحواهید شباحت 


تمرین نودوهفتم - 
هر یک ار دو عملة زير را با استفاده ازدکهه موضرلی تہ صورت تک حمله ہاربویسی 
کید 
مثال س سحت تشه نودم من تمام آب را Mey‏ 
مس که سخت ani‏ بودم. تمام آب را بوشيدم 


» داریم‎ e او به ساعتش كاه مى كرد ار گت (ضرر یم ساعت‎ ١ 





۱۱۲ ص‎ ٣ ص ۱۱۷ر ارفا‎ ٢ یک مہ ارفا‎ ١ 


۱۷۴ 





تمرین صدم 
١‏ 
هر بک ار در حمل ریر را به صورت شرطي ممكن Sak y‏ بار نويسى كنيد 


مثال شما می‌حواهید شما می‌توابید فارسی یاد گیرید 
اگر شما بخواهید می‌توابید فارسی باد كيريد 
اگر شما می‌خواستید می‌تواستید فارسی یاد گیرید 


١‏ سراراں خوپ حنگیدند سرباران پر دشس پیرور شدند 

۲ شما به موقع می‌آید مينرابيم كمى با هم صحت کیم 

٣‏ او ae uo‏ او Ma V alg e‏ ساعت ۵ رود 

پماران به موقع به پرشک مراحعه حواهند کرد آنها معالحه می‌شوید 
۵ تو رود به حانه برگشتی ما با هم عدا می‌جوريم 

*. به كردكان هقير توحّه مىشود آنها پیشرعت ریادی می‌کسد 

Y‏ كودكان را حوب تربیت کرده‌ايم آنها افراد مفینی برای احتماع شدهاند 
۸ مردم با هم متحد هستد هیچ دشمی بر آنها پیرور شده بود 

٩‏ پایک به من وام مىدهد من تواسيتم lale‏ برای حودم حرم 


۷۰ شبما درست ر سحاه توماں به ار فرص دادید او حوشحال می‌شود 





۱ بگ به آرفا ۲, ص ۱۵۸ ر آرلا ۳ ص ۴۲ 


۷۹ 


۶ آبها ار مس تشگر کرده‌اند 

لا م این کتات را برای خارجیان نوشته بودم 
۸ او کارش را دیرور شرع کرد 

۹, او شانی حانەاش را نہ پُلیس ىدادہ است 


۷ مردم نام او را هرگر فراموش ۔حواضد کرد 





تمرین نودونهم 
حمله‌های ریرا به صورت قل قول عر مستقیم! بارىوسی کید 
مثال١٠‏ «س کودکی کنحکار و فعال بودم » 
ار گنت که کردکی کنجکار و فقال برده است 
١‏ شسهاء وقتی که همه می‌حوانیدند من بیدار می‌ماندم 
۲ ابديشه‌هايم را به صورت شعر درآوردم 
پدرم سائی ماهر بود 
من با آحر عمر دست ار هعاليتهاى فرهكى بحواهم كشيد 


شاكردان روى رمين مى شسدد و درس مىحوأبدلد. 
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پسرم دلش می‌خواهد به مذرسه رود 

۷ جد رور است که علی را دیده‌ام 

^ ديرور حال مادرم حوب بود 

٩‏ علی حرفهای مرا ناور نمی‌کند 

M‏ در آن هنگام هرز مدرسه به سک امروری تأسیس شده بود 





۱ یک به آرها ۲ ص ۱۳۸ 


۱۷۸ 


تمریں دوم 

١‏ اکوں حورسید دیربر طلوع می کد 

Y‏ در فصل پاسر شنها eS‏ لندر / درارتر می‌شود 

۳ میوه‌های پاسری, بارس/ کال و ندمره سد 

rar js ۴‏ پاییر شناحه‌های درستان بسگ و کم‌بار سشد 

۵ کل وی ويك يسنت 

۶ در فصل پاییر, میوه‌های بارس / کال و ندمره —À oes‏ 

۷ پایاي ند شدن / درار شدن رورها ماء مهر و آعارٍ آن ماه دی است 
۸ ماه مهر: آخرین ماه پایر سب 

٩‏ شررع / آعاز فصل حراں, آحریں رور ار ماہ دی یسب 

iia desc dcs (ettari سر بح تسه مس‎ ۷۰ 

۱ حريرة اصفهان پیش از / سل ار سسب حراساں و پس از / بعد از انار ساوه به بارار 


می اید 


تمریں سوم 

١‏ در فصل پایر:. شب للیدتر / درارتر ار رور است 

۲ خیر در ماه مهر بر گ درحتان حصی زرد؛ برحی تاریحی و تعصی دیگر فرفر هید / 

می شو ند 

۳ مدرسه‌ها در ماه مھر شروع / آعار به كار فى كسد 

۴ آسماں al‏ یسی رنگ آسماں ماسد / مثل ريك ral aca‏ اسب 

۵ باعناپ در ماه مهر میوه‌ها را می‌چسند 

۶ حیر در فصل حراں گلھابی ماسد گل مریم و £ داوودی فراوان / رباد است 
۷۱۸۱ 


TES 


۱ باد حرانى أبرها را نه اين سر | سمت و أن سو | سمت ميرد 


۲ برگ درختها حرد‌حرده رنگ حدندی / بوی پیدا می‌کند 

۳ حالا موفع / گاج آن است که باعنانها شاحه‌هاي پرمیره درحتان را سک كسد 

Ý‏ رحی Y"‏ زرد و بعصی بارنجی ر برحی دیگر سرح می‌شوند 

۵ اعانها بعد از چیذن میوه‌ها آنها را به QUU‏ فى بريد 

۶ حالا رقت | موقع چیدي انگور طلایی و سیب قرمر است 

AGUA‏ رف بر ین مدرسدها و أعارٍ كار و ثلاشي شاگردان | شاكردهاي مدرب 
اس l‏ 

۸ حستی ماه خران, ماه بهر است 

۹ انگورِ طلابی مثل طلا ررد است 

۰ در فصل رستاں, شب درارتر از زور است 


۸۰ 


٣‏ حمعہ احریں رورِ همته است 

۴ اردی‌بهشت چدمیں ماه بهار است؟ 

0 شما جندمين فرريد مخانواده هستيد؟ 

۶ آمریکا چهارمی کشور دیا ار لحاط حمعيت است 

۷ شورری دزمین کشور ار لحاط حمعيت و اولين کشور ار لحاط مساحت است 
۸ سومیں درر مسابقه‌های تيس رور سوم دی است 

0 اولين رور سال ایرای رور اول فروردین است 


۱ آحریں de un‏ مسیحی رور m‏ امت 


١‏ حال اخباری ‏ گدشتة ساده 


eu m^) tz»‏ چدم 
مى ريرق ريحيتى می چیی چدی 

می ررد ریحت می چید جوا 
می ریریم ربحهم e‏ چیدیم 
فى ر يريد ریحتید ae Aut‏ 
می ریر ند ریحتد می چیسد Ax‏ 


Y‏ حال احمارى << خأل الترامى 


جر می‌دهی uM o‏ سک می کی سک یکی 


۱۸۳ 


۷ ار تمییر ریک برکها و کوتاه شد رورها می‌فهمیم که پاییر امده است. 

۸ سیب ap ya‏ انگور و انار در فصل پاییر فراوان / ریاد است 

٩‏ در ماء بهر, گاهی لکه‌های ابر در آسمان دیده می‌شود در ماه بهره ابر در أسسمان كم 
است 

۱ خير در ماه مهر / در اولیں ماہ پاییر؛ گاهی چید قطره بازان می‌بارد. دز ماه مهر 
نازاں کم می نار 

۱ باعاھا میوەھا را ار درحت میجیسد 


تمریں چھارم 

مرداں ul es ub)‏ دحتراں؛ شوهران, همسرآن؛ برآدران, ul al pm‏ پدراں, مادراں, 
رندگان, مردگان, ul as y iile‏ خوانند گان؛ حنوانان؛ پیز ان سر ساران, اسراں, 
"IY‏ تشسگاں, كرسكان, Ju m‏ چشماں, دستان, کسان: فسررنداں, دلیراں, 
مردمان. اسیرآن؛ شھیداں: کوتراںء پیعسراں, قھرمایاں, داشحویاں, ھمسایگاں, اساںہ 
آقایاں 


تمریں mM‏ 
۵ سحراي آتشین ۶ شیشة رنگی / رنگیں 


تمریں ششم 

١‏ هرارمين سالگرد اسسیا 

۲ بھس درس ماه olea)‏ است 
۱۸۲ 


pe ones 

aa aS Lol ze ١‏ / پراکنده و ناهمآهگ پروار می‌کردند به تدریح/ کم کم در آسمان 
پدندار شدند 

۲ امرور شهر باآرام ! شلوع نود و هیچیک ار مردم | هیچکس به سر کارِ حود برهت 

۳ آدم نادان / اخمی و باآگاه / عافل همشه در دام می‌اند 

۴ مردم از حرف ناخق / بادرست بدشان می‌آید 

۵ موش که کنوتران را آراد دید شاد / حوشحال به M‏ خود برگشت 

۶ کمویری که آهسته / یواش ال می‌رد یواش | آهسته خود را به بالاى درحت رساسد 

۷ طُوفی کہ ار قدیم با موش دشس نود دلش می‌خواست او را S‏ | اسیر ادرسد و 
عمگیں سید 

۸ کنوترهای سیر دانه‌ها را بخوردند 

٩‏ «اسارت / گرفتاری» و «آرادی» متصاد یکدیگرد 
۱ «آرادی» مصاد با «اسارت / گرفتاری» و مترادف با «رهانی» است 


تمریں دھم 7 
۹ ان من ان مدای یر کار ieai glg‏ 
؟ اكر متّحد شويم مى نوانيم بحاب بيدا كنيم 
۳ کوئرها ار آرادی و ناری جر آسمان Apu DA‏ 
۴ یکی ار ک_تران بالهاي حود را بار کرد تا يروار كد ولى بتواسب 
۵ کوتران حود را ه پاین درحت رسایدند 
۶ صیّاد که در کمین شسته بود به سوي caus aul‏ 
۷ کوتران با هم قرار گداشت که اشتاه حود را دیگر بکراز LS‏ 
۱۸۵ 


حر میدھطیم m e‏ سک می کیم سك نكسم 
حير مىدظيد d a‏ سک می کید سک بکد 
حبر می‌دهند خر بدھد سک میکسد متك UE‏ 


eeu Y‏ می سی» می ید می یسیم می مید می دیسد 


تمرین هشتم 

١‏ کسوتراں آراد و حوشحال در آسماں آی نگ پروار می‌کردد 

sl o agp ٢‏ برای برطرف کردی گرسیگی ممداری دانه برچید و نعداً/ بی 
رای el‏ حستگی روی درحتی شست 

۳ ,کنوتران با بيروي کامل پروار می‌کردند 

۴ شکارچی با خود گفت اپن کنوترها عافت / بالااحره حسته مي‌شوید. حوب اس 
ھا را دسال کم 

۵ کیوترها با عحله بال می‌ر؛ ند و براي رهايي خود تلاش می‌کردند 

۶ یکی ار کوترها دی را بر ياي حود حس كرد و فوراً يارانٍ حردسد /عاقل وآكا 


سود را صدا كرد 





۷ ہمد كوتران نا هم متمق و موافق بوديد 

۸ درست این است که همیشه مواطب ناشیم تا در تله گرهتار شويم 

۹ موش به محضي اين كه طوقى و دوستاش را گرفتار | اسیر دید به سوي آنا ی 
رقت 

١‏ اگر کوتراں کمی فکر می کردند اسیر نمی شدد 

VAY 


برگ درحتاں حواهد گرفت عصی حواهد شد qud‏ خر جواہد 


En 

میوه‌های حواهد شد باعابها حوامندچیدر سک حوافدکرد 
پاعما ھا حواهد ريحت و حواهد برد 

h e oy aly ak‏ حواهد بود 


rn"‏ حواهد برد 


نمرین سیر 
حال اخباری ux‏ 
۱ می شتاہم, می‌تسانی حراهم شتافت, حراهی شتافت 
۲ مي‌ کرشم مى كوشى حراهم کوشید. حواھی کوٹسد 
phu . ۳‏ می‌یای SaL galya cal pal go‏ 
۴ . می‌جوم. می‌حوی حواهم حرید. حواهی حوید 
۵ رمی چیم ترمی‌چسی ترخواهم چد؛ برحوافى جمد 
۶ درمی‌آیم, aut‏ درحراھم آمد, درحراهی آمد 
تمرين جهاردهم 


۸ همرنگ ٩‏ همرمان ١‏ هماسم ١١‏ هممُرر ؟١‏ هم معنى Canana Y‏ 


۴ همدیگر ۱۵ همدنگر 


۷ 


۸ موش همینکه کموتران را گرفتار دید براي بحات آبها پیش رت 
۹ دلم می‌حواهد درستام 2232 ار س آداد شود 
۳ کوتران یکاره به پروار درآمدند و دام را ار حا aa‏ 


ous‏ یازدهم 

١‏ دوست س! اول / اىتدا سد را از پاي یارام ادوستام بار كن, دلم فى خوأهد دوسانم 
رودتر ار س اراد شود 

" بالهاى جود را كشوديد / بار كرديد تا يروار كسد ولى تتواستد, ریرا بحهای | 
سدهای دام پای آنها را گرفته بود 

cu Y‏ ریرا / جوں کوتراں ار چشم او باپدید شدید 

۴ کبوتران انتدا از آرادی و باری در آسماي بیلگوں / آپی‌رنگ لذّت مي‌بردد 

۵ ھا براي برطرف کرد e l‏ حسگی روی درحتی نشستده, و برای حورد دامھإ 
ab ۵‏ درحت أمديد 1 

۶ صیّاد /شکارچی در کمین نود ار صداي تال کوتران فهمید که آنها در دام هستد 

۷ موش به سرعت ندهای دام را حوید و آنها را پاره کرد / بار کرد / گشود 

۸ آنها با هم قرار گداشتد که دیگر اششاه حود را تکزار نکنید 

٩‏ همه با هم تخد شدید و یکباره به پروار درآمدید / تال زدند و دام را از حا کدند 


۱۰ حوشحال ند سوي / طرف آنها دوید 


تمریں دوازدهم 
رورها حواصدشد كاهى. دیده حواهد شد. پاد پاییر. حواهد برد گاهی هم 
حواهد ريحت 


۸۶ 


٩‏ ای بويسدكان! فلم حود را براي حدمت به احتماع يكار شر يد 


۱ ای مردم! سدها را اردست و بای خود باره کید 


تمریں فحدشم 

١‏ حير شر رای صداهاي محصوص به حود دارد 

Y‏ صداارا ىە وسله حر كس اندامهای کمتار درسب می‌شود/ به وحود می‌آند/ ساحه 
می‌شود 

ite etd eu GR a‏ رامن سوم وال رتا ارات 
um ado e eum ole e‏ را منى نيتيم صدارا نه وسيلةٌ حرف 
می لوسم 

۴ واکه‌های کوناه. تعبی مت سے در حط فارسی بوشته یشو ندا دنده نمی‌شو ندا 
وحود دار ند 

۵ در حط فارسی برای «5» سه حرف/ شانه/ علامت وحود داردا دیدہ می شود یسی 
س. ث. و ص 

۶ وار؛ مرادف ذكان «معارة» انب 

۷ در فارسی! در ouo‏ دارسی سج واکۀ کشیده وحود دارد t‏ او. ای, i‏ ای 

۸ حیر برای اننکه حرف شانٗ / علامب بوشتاری صداسب سابراس رہاں ار صدا 
ساحبه می‌شود/ درسب می‌شود به از حرف 

۹ در ریاں سے همحوأن وحود دارد/ دیده می‌شرد 
coca‏ کرای و فی شور ھکار ارام سا سان 6ت 


راد حواہم و سوسیم ر 


۱۸۹ 


pose oue 
اساد شتاناں به کلاس آمد‎ ١ 
شديد‎ ad le شاگرداں یکارہ ار‎ Y 


۳ سراراں یکاره به دشس حمله كرديد 

۴ معلم فارسی ما فارسی را حوب حرف میرد 

۵ به رودی میوه پاییری به بارار حواهد آمد 

۶ بچه‌ها شاد و خندان در پارک باری می‌کردند / می‌کند 

۷ ابرھاي سپاه تدریح باپدید شدند | می‌توند / حواهند شد 

۸ او به سرعت لاس حورد را پوشید و با عحله از جانه يرون رفت 

۹ ابش gr ub» Joa‏ سود را شروع کردند / م ى كد / حواهد كرد 


ue sl ١‏ سیبا بیماران را به رایگان معالحه می‌کرد 


تمریں هفدهم 

۱ حداویدا؛ به همه بیماران شفا دہ 

۲ ای مردم! همه با هم متحد شوید 

۳ سدایا/ ای حداا تو می‌دانی که مس بی‌گناهم 

۴ ای دوستانا اون وفت آست که به نکدیگر کمک کیم 

۵ ای ملت! ار حوات بیدار شويد. دشس در کمیں است ای مللب! دشمسں در کمیں 
است, ار حواب بدار شوید 

۶ حدایا/ ای حدا! تو بهتر ار هر کس می‌دابی 

۷ ای سرباران, ای حواہاں, ای مردما ار کشور حود دفاع کد 

۸ ای داشآموراں! شما اميد اين مملکت هسید 


۸۸ 


۴ كلمة «ررد» را به‌صورت ررد می بر یسیم | می دو یسید 
D‏ اما واكفهاى کشیده را می نویسیم| می‌ویسد 


تمرین بیست‌وسوم 

۱ صدا به وسیل حرف بر روی کاعد بوشته می‌شود 

۲ صدا شییده می‌شود ولی حرف دنده می‌شرد 

۳ هریک ار حرفها برای واژ؛ مخضوصى به كار برده می‌شود 
کل زرد حتماً با «ر» بوشته می‌شود 

۵ صدا به وسلةٌ اندامهای کفتار ساحته می‌شود 


تمریس بیست‌وجهارم 

۱ کشاورر ار حود گدشته حوشحالی آن شب را هیجوقت! هرگر ار پاد حواهد برد 

۲ کار زوراب صفرعلی نمام شده obk a hap‏ رسیده نود و او به روستای خود 
رمى كشت 

۳ أو هرشب از بردیک راه‌آهی عبور می کرد تا ىہ سرلش ہرسد 

۴ باگهان صدای عرش وحشساکی/ هولاکی از کوه لند شد 

۵ ار ابن دکر شدید/ ه شدت پریشان/ نگران/ سراسیمه شد و دلش نہ شدّت/ شدردا 
لرريد 

۶ صورت شاش/ شاد مسافران را به حاطر آورد که أر داحلى قطار برای او دست بكان 
می‌دادید 

۷ مصطرت پریشان ر با تي لحت نه سوي هطار مىدريد تا ردكي سافران را بچات 
ده 


MN 


e») 9 ous 
سرای درست‎ ATP دواردهم.‎ NI RA گدشتن,‎ "y استحوان. متحد,‎ ial ja 


بوشش؛ درس هفدهم 


تمرین بیستم 

۱ تمام حھاں درست می‌شوند 

۲ هرکدام ار . صررتهای ویزه 

۴ لدی/ دراری/ دراراي , طدا درارا طولانی 
Mdb Uh fail y f eo po als t‏ 
۵ چون علامت ‏ لدا . کلمد‌ها و عبره را 


تمرین بیست‌ویکم 

۱ . کشیده بپشتر كوتاه 

۲ هیچیک ارا هیچکدام ار . 

۳. زیر واژه‌های علط/ اشتاه/ بادرست , 
cS. Y‏ 

۵ هیچیک/ هیچکدام ار دیدہ می شود 


تعرس بيست ودوم 

۲ ما صدای آحر witha als‏ را در زبان فارسی می پیم 
* وای کا زار اس سی سمل xmas‏ 
۱۹۰ 








نمی‌داست: تخواهد رسید. سياندشید, برخورد نکند, وارگون نخواهد شد, تصطرت 
یشید, آگاه یکند, شنیده نشد, بر نمی‌داد. نمی‌رفت: به باد o aluo‏ دسب تکاں بی دادہد, 
clon ei) b‏ اي اه راید درساوزد يسنت “سر تخب أشن مرو ند دست 
تگرفت, بگاہ نداشته نود ندوند, بداست؛ ستت؛ تکشید, بأر بايستاد, بريحشد, بايستاده 
iy‏ نداسید, تخاب نداده اس شکر بکردند, نمى حواستيد, ندهد, ایام نداده امه 
بيست تخاب ندهم 
۲ عروت پاثراسب حورشید فرورفه اسب کار بایان یامه است صفرعلی 
دس ار کار کشیدہ اسب و بارمی گردد در آں روٹس میکد 

دهی که رندگی میکد اسب صمفرغلی م ىكدرد أن شت برمیحرد 
سگھای . فرو می‌ربرد و مسدود میکد 

صفر علی می‌داند با خود می‌اندشد از این مصطرت می‌شود سمي‌داند در 
ھمیں حال ثسيده مىشود كه حير می‌دهد 

صفرعلى می رود به باد می‌آورد صررت به ناد می‌آررد که دس تکاں 
می‌دهند ار اندشة ہست می ‌لررد در رئ هت 

اگھاں می رسد در آن درمى أورد و نه سير T‏ ھت میربردر آش 
y‏ به دست میگیرد صفرعلیٰ گاہ داشتہ اسب می درد 

Sparos  هدنار می‌داند برمر را می‌کشد فطار بارمی‌استد‎ aul, 
با دید ایستاده است, می‌داند همگی تشکر می کد مسی‌حواهند صمرعلی‎ 


مى كويد پاداش موق می‌شوم 


لمر س بيست و طهتم 
۱ اگرا چناچه حورشید در يشت كوه قرو رود/ رود هوا ناريك مىشود/ حواهد شد 
۱۹۳ 


۸ سگهای فراوابی/ ریادی ار کوه پائیی ریحت و راه‌آص را ست 

٩‏ همه از از سپاسگراری کردند و می‌حواستند به حاطرٍ ار حود گدشتگی اش حابرہای/ 
انعامی به او Aat‏ 

۰ صفر على كفب جايرة / انقام س حشسودي/ رصایب حداوند و رهائي شما از اس 

aul ET‏ پرحطر اسب 


تمرین بستاو بنجم 

۱ صفرعلی صورت عنوس/ گرشنه و باآرام/سرانسمة رانده فطار را ار یاد خراهد la p‏ 
فر اموش حواهد کرد 

c't‏ نکی ار رورھای گرم پاثیر ود حورشید باره طلوع گردہ نود 

كار Via‏ کارگراں شروع شدہ بردا آعار شدہ بود 

صرل صعر على دور ار را آھن نود و او هر روز ار پهلوی V‏ عور می کرد 


, آرام ale‏ حود را درآورد و به له چوندستی حود ست 


< CO -$ < 


او اين كارها را هيجوفت/ هچگاه/ هر گر نه حاطر باحشنودی حدا اىحام می دھد 
در آں گرمای ملایم. قطار, قل ار تكابهاى ملايم ار حركت بار بايستاد 
مسافراں ار عداکاري راسدۂ مداکار حوشحال/ شاد شديد 

٩‏ قظار ستافربری به خارح/ ys‏ ایسگاه که مثل شب تاریک بود, رسد 


> < 


۷۰ عور ار yll T‏ دورافتاده در دور روش Cual p‏ 
١‏ بود, مرو ترفته بود. بایان بيافته بود, دست از کار نکشیده نود, تاريمي گشت, روثس 
نمی کرد رندگی نمی‌کرد نمی كدشت, برسدء, بر بحاست, قرو بريحت, مسدود بكرده 


a 


NY 


۰ اكر / جنانجة راسدة قطار أنش را سیند می داد / حواھد داست کە حطری در 


است 


Pawly azu La‏ قطار آتش را دیده نود می‌داست که حطری در پیش است 


تمرین بیست و هد - 


الف = 
اسم داعل 
فرورونده 
پایاں یاسده 


گدرنده 


بحات‌دهده 


لیا س 


بحات داده 1 


۱ ترمر را حواهم کشید ۳ قطار ار حهرکت سارخواهد استاد ۳ او شمارابحا 


۵ 


ار حورشید در پشت کوه درو رفته بودا می‌ردت هوا تاریک می‌شد 
y‏ ےاںچہ/ اگر کار رورانۂدھقانان به يايان برسدا رسد صف على نه ده ود نارمى كرددا 
حواهد كشت 
حا نجه كار رورابة دهقابان به بایان رسیده ود صفرعلی به ده خود بارمی گشت 
f TEN 5‏ سگ ار كوه فرو بریرد/ ریرد راه آهں را مسدود می کندا حواهد کرد 
۳ ہگ ار کوه رو می‌ریحت راہ مسدرد می‌شد 
hasta ۴‏ اگر حطری درپیش ىاشد راسدۂ فطار ترمر را حواهد کشیدا می‌کشد 
۳ حطرى دربيش ay‏ راسدة قطار ترمر را مىكشيد 
P ۵‏ جبانچه صمر علی در حستحوی چاره‌ای باشد جواهد توانست! می‌تواند حان 
Jl aL,‏ را بحات دهد 
اگر صعر علی در حستحوی چاره‌ای 7 می‌تواست حان مسافران را تجات دهد 
hasta‏ اگر او به تماشای قطار برود صورت شناش مسافران را مي‌بید/ حواهد دید 
i‏ او ه تماشای قطار می‌رفت صورت شاش مسافراں را میدید 
hec‏ اگر راسد قطار ٹرمر را نکشد قطار ار حركت بار بمىايستدا بار بحواهد 
استاد 
E‏ راسد قطار ترمر را بکشیده بود قطار ار حركت بار دمىايستاد 
جنا نجه / ار صفرعلی ابوس بداشته باشد راه او روشی بیست / تخواهد نود 
M‏ صفرعلی فابوس بداشت. راہ او روشی سرد 
سا اگر صفرعلی مشعل را نالا نگاه بداشته باشد / بدارد راسده قظار آنش را 
i‏ / بخواهد دید 
۳ صفرعلی مشعل را بالا نگاه بداشته بود راد فطار آتش را نمي‌دید 


سس 


۱ رى ارما ؟ ص ۳ د ۳۵ 


MY 


۳ اعلب دوستان من زندگي ففیرانه / ففیرابه‌ای دارید 
۴ در نک ملادات دوستانه موصوع را نه او كسم ~ 

۵ او کار تساه را بیشتر دوست دارد 

A Las f‏ مردم بعصی ار کشورها ۰ ۴ دلار است 
۷ بدنحالہ ھرچه تلاش کردم سواسم او را فام کم 
۸ عصی از کشورها سالانه در حدود ۴ میلون نشکه نف پولید می کلد 
9 ان كار عاولانه به بطر نمی‌رسد 

٠‏ رفار استاد ما با داشحوپاش سار پدرابه است 
ت 

١‏ سرطان تک ہماری وحشساک است 

۲ دیرور در حادۂ كرمان يك تصادف هولناک روی داد 
۳ مرگ او یک صایعۂ أسّساى است 


۴ صورب ادوهاک مادر بیرش را ه باد آورد 


تمریں سی‌ویکم 
١‏ روناھی در آں حوالی آشیاءہ داشت حررس همینکه | به محص اینکه روباه حیله‌گر / 
حقه بار را ديد كريحت 
۲ حروس هر موفع کە یاراں که با همدیگر / با يكديكر صحيت كسد / حرف بر سد 
۴ وی گل هوا را تارگی 
s da) Y‏ محص اینکه | همینکه این حرفها .. صحت | حرف ردن 
۵ حانور مكار / حقّه بار ملایمی موقعی که | هگامی که دوباره / بار دنگر 
۶ با یکدیگر / با همدیگر دوستی / رفاقت رابطة 
۱۹۷ 


حواهد داد ۴ مردم مشعل مارره را به دست خواهند گرفت ۵ سما تالاخره تخاب 


تحریس بیست‌و هم 

۱ صدای سوت قطار را شید 

٢‏ برای اسکه سگھای سیاری ار كوه ريحت / هرو ريحت 

ul; Sul ugly Y‏ قطار مهمد / نداند که حطری در پش اسب 

يقير ای ارول ان 

8 کان ھا ارد کدی روان تود ريا لجرو درو اروس تدك 33 

© او آتش / مشعل را ديد 

۷ عداكاري / ار حودگدئسگی دهقان حا | رند گي مسافران oba ly‏ داد 

۸ از این فکر که اگز فظار با بوده‌های سنگ برخورد کند وارگون حواهد شد 

۹ سگها هگام acm) 3 c2‏ موفعی که صفرعلی ار کار راه‌آهی عنور 
می‌کرد | می گدشت 

١‏ له او قلا Ja‏ از آن شب قطار دیده بود 

۱ لاسهای حود را آش برد 


۲ ار رای حشسودي حدا / رصاي حدا حجان مسافر ان را بحاتب داد 


تمرین سی‌ام 

الب = 

۱ ار بحنت مادرانهٌ شما مسویم 

ic jj ulis ردم ا یکدیگر‎ ۲ 
۹۶ 


حروس داستانهای سیاری از ika‏ | مکر روبناه شیده بود 

ہمڈ حیرابات | خابوران حكل بايد ناهم دوست باثسد و هيجكس نه ديكرى أرار 
AL. y‏ 

از شانبهاتى uas f a‏ كه علامتهاتى كه حرومن داده ود 

ale‏ ار روناہ کمی بررگر o‏ گرشهای پهن داشت, و حیلی تد به طرف رویاه 


می دو ند 


© D 


> < 


٩‏ برای اینکه می‌حواست آن را / حررس را شكار كيد 


۱ حروس به راهی که به آنادی می رسید نگاہ می کرد 


تمریں سی وجھارم 
واژه‌های مر کب درس جهارم 
فداکار < قدا (اسم) كار (اسم) 
پربرف = پر (صفت) ل برف (اسم) 
T ule aao‏ صمر (اسم) ‏ على (اسم) 
راء‌آهی ۶ راہ (اسم) 4 آض (اسم) 
ھر شت = ھر إا شب (أسم) 
مساهريرى - مسار (صفت) ‡ "ر (ستاک حال) ۳ ی (سست) 
دورافتاده < دور (صمت) + اعتاده (اسم مععول) 
چگوه = چه ل af‏ (اسم) 
حستحو = حست (ستاگ گدشته) + و ل حو (ستاک حال) 
چوندستی = چوب (اسم) 4 دست (اسم) ل ی (سسٹ) 
سراسیمه < سر (اسم) 4 آسیمه (صفت) 
۱۹۹ 


. سجھا ! سحاں مکری / حدعه‌ای | حقه‌ای پنهان‎ V 
یں اشعورتر / عاقلتر‎ ۸ 
شاه‌های / علامتهای ده / روستا به سوي‎ ٩ 


M‏ سریم گریحت دوستی 


تمرین سی‌ودوم 

٦‏ کودں / احمق و تَقهمی / بی‌شعوری 

umo ut» Y‏ ارفاقت داریم حوشماں می‌آید 
, دیگر ale‏ 


- 


ار پیادہ می‌شود به ناحوشی 


> < coo هم جع‎ <í 


۹ سد اله بلي 


تمرین سی‌وسوم 

۱ از آنها دعوت می‌کرد که با هم سشینند و گمتگو | صحت کسد به أنها مىكمت بايد ار 
دحربيات هم استماده کیم تا گرفتار 

٢‏ ریرا / برای اینکه ار ررناه می‌ترسید 

۳ او ار حروس حواست که با هم قدم بر سد و حروس برای روتاه باز هم آوار تخواند 

۴ حروس xa ol‏ أن همه ریبائی و طراوت به شوق آمد, 


۹۸ 


۸ روااه ار سگی که uae‏ می دوید سحب می تر سید 
٩‏ رواه ار حروسی که الای درحب ودر اصلاً نمی تر سید 
E‏ روناهى که حروس را داشت قريب میدادہ فرار کرد روناھی که فرار کرد داشت 


حروس را فر لست می‌داد 


تحریں سی وششم 

۱ ایکاش / کاش / کاشکی مرعهاو حروسها گرفتار حیله رو ناهھا سی شدد / شرید 
۲ کاش / کاشکی / ایکاش حروس ار س / أر روبناه می ترسید / ترسد 

٣‏ ایکاش س با صدای بلند آزار نخوانده بودم / بمی‌خواندم 

۴ کاش رواه دشس ما | مرع حانگی سود / ساشد 

کاشکی اين خروس, باهوش و ههميده و عافل سود 

انکاش رویاه سگ زا بدنده نود / نمی‌دند. كاش روبناه فرار تكرده تود / سی کرد 


^o C 


کاش میاں حیواباب دشمنی وحود بداشت / بداشته باشد 

کاشکی هیچکس به دیگری آزار نمی‌رساند / برساند 

۹ انکاش روناہ پیاهگاهی بيدا كرده بود / نم ىكرد 

۱ ایکاش حیوانات ار تحریّات هم / نکدیگر استفاده می‌کردند / تکند 
۱ کاش یماری سرطان به آسانی معالحه می‌شد | شود 


> < 


۱۲ ایکاش که صیاد در کمین Cumin | ay dammi‏ 


۳ ایکاش که همةٌ اسیران آراد می‌شدید | شود 


نداکاری = مدا (اسم) ل کار (اسم) لد — ی (مصدری) 
هموط = هم ل وط (اسم) 
هیچگاه - هیچ 4 گاہ (فید رماں) 
راژه‌های مر کب درس بتحم 
کگو = گمت (ستاک گدشته) 4 و ل گو (ستاک حال) 
هميكه > هم + این ل که 
دسترس = دست (اسم) لہ رس (ستاک حال) 
سرسر < سر (اسم) لا سر (صفت) 
هس قدر - هم ل ایں ل قدر (اسم) 
هیچکس 2 هیچ ا کس (اسم) 
پاھگاہ = پاہ (اسم) ل گاہ (قید مکاں) 


وحشت‌رده < وهشت (اسم) + رده (اسم مععول) 


تحرین سی‌و پنچم 

۱ روناهی که در آن حوالی آشیانه داشت می‌حواست حروس را شکار کید روناهی که 
می‌حواست حروس را شکار کید در آن سوالی آشیانه داشت 

۲ حروسی که abay iha a‏ شده ود برای قدم ردن به صحرا رفت 

۳ حروسی که از ریبائی بهار به شوق آمده ود شروع به آوار خواش کرد 

۴ مرعهای ده حروسی را که عاقل و پاشعور بود, درست داشتد 

۵ حروسی کہ قلاً دربارةٌ روناة جيرهائى ثسيدة بود, نمی‌خواست با روناه دوستی کید 

۶ جروس روناھی را کہ نا او مشعول حرف ردں بود نمي نساحت 

۷ رواه از حیوانی که گوشهای پهی داشت. حیلی می‌تر سید 


Ya. 


۹ حررس به رریاه گفت آن حمواں نايد يك روبناه باشد 
١‏ روناة نه خروس كفت سگ ساید فرماں شیر را شنیده باشد سگ باید فرماں شیر 


را می‌شسد سگ باید فرماں شیر را شسدہ باشد 


تمریں سیو ھم ت 

١‏ كتاب, يارى نا ضر سودسدا پرعع/! پرمەعت ر بی صررا در صرر است 

DES Y‏ ھسشیسی حردسد ر حوش رہاں/ خوش صحبت است” 

۳ با اینکه/ اگرچه/ هر چند که ربان ندارد اما حرف مىرند| صحت فى كند و بصحيت/ 
راهمانی می‌کند 

۴ کتاب» درست پر شع سودسد ر پرحوصله است 

۵ در کتاب: راهمائیهای سیار/ ریاد پبهان است 

۶ ار اين دوست مهرنان بباید پی‌خبر/ بی‌اطلاع/ با آگاه باشید چون نه تنها صرر بدارد 
بلکه ممصت / نفع سيار / ریاد هم دارد 

v‏ كتاب بده — مهرنان و مصرا پرضرری است 

۸ کتاب خوب, دوست/ يا زناندار و نا ضری / uad aea pa‏ كه يبد حوب مىدهدو 
سودا نع | منفعت می‌رساند 

۹ کتاب حوب را می‌توان دوستی / یاری مهربان و سودمندا ىا سود داست 


١‏ بايد أكاه نود که کتاب ند مثلي دشمى ير زيان / ير صرر / مُصر و بامهرنان است 


تعرین چھلم 
الف 
مهربان, مهر (اسم مسا) سل بان (پسوند صفت سار ) 
v.v‏ 


می‌برسم که سگهای ریادی ار کوه هرو ربحته بأشبد 

ule ae fl‏ دست ار کار کشیده باشد e‏ روستای حود بارمی گردد 
ممکں است راسدہٗ قطار داید که حطر در پیش است 

احتمال دارد صمرعلی به تماشای فطار رفته ناشد 


P 


اگر قطار Kay‏ باشد صداى سوت أن شسده می‌شرد 


< ^o È -$ ^71 


ممکن است ناعبابان میوه‌ها را ار درحت چیده باشد و برای فروش به بارار برده 
dail‏ | 

۸ شاید در پاثیر اسال, گلهای رینا کمیاب ساشد 

٩‏ می‌ترسم کنوتران سواستته باشند از دام صیّاد رهائی یایند 


١‏ فكر فى كنم حروس ار رری درحت پائیں آمده باشد 


تحرین سی‌و هشتم 

١‏ روياة به خروس گفت تو بايد برايم آوار بحوانی 

۲ حروس ab‏ می‌داست که روناهی در آن بردیکی لابه دارد حررس سابد می‌داست 
که 

1 

۳ حررس باید داستانهاي ستیاری دربارة روتاه شنیده باشد 

۴ روباه به حروس كفت تو باید مرا شناسی_ تو باید مرا می‌شساحتی تو باید مرا 
شساحته ناشی, تو ساند مرا شساسی 

۵ اکون گرگ و گوستد باید با هم دوست باشند 

ظا ری تقو كنض .من اند .عاق اقم ی ناد این رہ نوس کم 

۷ حروس با حود فکر کرد سگ به روتاه ساید کاری داشته ناشد 

۸ روناه به حروس كفت بر باید به حرفهای س گوش ندهی 

Y-Y 


بے 
۱ علی جوان پررمدی است ۲ این يمار نیارمد اسراحت اسب ۳ مادرش 
s‏ ہمارودردمد اسب ۴ کارمداں ادارةٌ ما يركاريد ۵ داشمندان آدمهای 


هرشسدی هستد 


تمربن جهلو يكم 
۱ [گرگ و گرسشد که نا هم درسب u) [in‏ مس؟) 
یر گرگ و گوسفند با هم دوست هستند؟ (ایکان بدارد با هم دونب (anl‏ 
رگر گرگ و کسید با هم دوست e) es‏ درس مسد) 
"E‏ خیرونا که دشمی رحود نداره ] (مگه دارها) 
مكر ميان حيوانات دشمنى وحود داردا (نطساً ٭) 
٣‏ (بو ار س um dum S‏ بو که ار س نمی نرسی و ار س می‌ترسی کھ] (یگہ 
می ىرسی؟) 
مگر تو ار س می‌ترسی؟ (س که کاری به بو ندارم چرا میبرسی؟) 
۴ [تو که نانک رو میئساحتی تو es‏ زر می‌شاحتی که] اس حراه ار اعساد کردی!) 
مگر بو نایک را می‌تساحتی؟ (فکر بمی‌کم از را می‌سناحی) 
۵ [ما با سگا که ميوبه خوبی نداریم] (خطرر می نوا فرار ىکم؟) 
مگر ما نا سگھا میا حونى داریم؟ (esli Llu)‏ 


۲۰۵ 


bh‏ دان (ساک حال ار داسس) ل | (يسويد ضفب سار) 
جوش نيان حوش (صفت) لل ob‏ (اسم معا) 

بی‌ریان سی (پیشوند شی) (e) uo AE‏ 

بتددان ينه (اسم معبا) 4 دان (ستاک حال از داسش) 
هرسد هر (اسم مسا) لہ مىد (پسوند صمت سار) 

اتود 9 0ص 


بیریاں E (un e ue‏ ریاں (اسم مصا) 


لب 

۱ چور/ براي اسکها ریرا هیچوقت/ هرگر عصنانی نمی‌شود 

۲ زبرا چیرهای ریادی می‌داند و سجهای حوب مىكويد 

" يله یا آنکہ ربان بدازد می نواند خرف بريد/ سحن بگویدا صحتت بکید 

۴ پد نه مصی نصحت و راهمانی است معي پد ضحت و راهمائى است 
م كات حواشن ٭٭ تھا ریاں! صرر ندارد تلکه سودمند/ تاشود هم هنت 


۶ ريرا / جون/ برای ابکه دوستی مهر بان , دابا حوش بيان, شرمند و پددان است 


بب 

س درست مهریان و دابا و خوش ریانی / حوش بیانی هستم 
اگر چه / با lem ua pls ooo S‏ ریادی می‌گویم 
س دوستی هستم که پند رباد می‌دانم و به بو پند فراوان می‌دهم 
من دوستى نا هيرء با سود و بی‌ریاں ھستم 

ار س بی‌حر/ عافل مباشید زیرا مس دوست مهریابی هستم 
Ye?‏ 


۸ مطالعات ویلر A-‏ سال طول کشید و بالاحره اعاقت ازلیں هواپیما رای پروار 
عياض فد 

٩‏ ار آن رورگار/ ذوران تاکون/ تاحالاء اسان دهها پروار به حاهای دور ار حمله کر 
ماه انجام داده است 

taf gue Ll se ul v.‏ هر ملتی در داسنانهای/ قصنه‌های/ سطوره‌های 
أن ملت سهان است 


تمرين جهلوسوم 

Sal ufa Ras dim ipa تین نا عردم وهر‎ 1 

انان نك فلت اما ساط 

۳ امیدواری درن شک باعث بيرورى است 

۴ حوابان صعیف و بی‌اراده و با آنید, حامعه‌ای صعیف و شکست پدیر می‌سارند 

۵ رندگی شیب و فرارِ سبار دارد یک رور شکست است و رور دیگر ممکی است 


پیروری باشد در ھر حال ساید نا اميد بود 


تمرین جهلرچهارم 

۱ چانچه اتو بالهای مُحکمی ساحته بود بمی‌بواست مانند پرندگان پروار کید 

۲ اگر ویلر هنگام باری به رمین بخررده بود استجوان پايش سمی‌شکست 

avoue. Y‏ ناد شدید بالهای قهرمان پروار را در هم شکسته بود او می‌تواست کار حود 
را به يايان برسايد 

۴ اگر او چدیں سال رحمت کشیده بود موفق سی‌شد بالهاى بررگی سارد 

awula ۵‏ آرور ناد ملایمی نمی‌ور ند / توریده نود اتو اولین پرواز حود را با موفقیت 


۳۰۷ 


۶ [سگ به روناه که دیگه کاری بداره] (مگه داره؟) 
مكر سكف نه روناة ديككر كارى دارد؟ (مسلماً بدارد) 

۷س کە ھمیشه دوست تو [pp‏ انماس تا نه من اععاد سی کی!) 
مكر من هميشة دوست بو بوده‌ام؟ (گاهی a ples‏ گاهی هم بودهام) 

۸ [آدم عاقل که با دس حودش دوستی نمی‌کنه] (مطمتاً می‌کند, جون‌اگر نکن عافل ست) 
مگر آدم عاقل با دشمي حودش دوستی می‌کند؟ LI)‏ سیکد) 

٩‏ [رانیده که ترمر رو کشید راسده ترمر رو کشید که ] (پس چرا فطار بار باساد؟) 
مگر راسده برمر را بکشید؟ (حراء او برمر را کشند) 
۱ [قطار که سالم به ایستگاه رسیده] (مگه (1a‏ 


مگر قطار سالم A‏ ایستگاه پر سیدہ است؟ (بس حرا مساھراں ساده تمى شيو يد؟) 


تمرين جهل‌ودوم 

۱ تشر / آدمی ار دورابهاي / رورگارهای قدیم آررو داشت كه حاکم آسمانها شود 

٢‏ ارآں aue‏ اتو بالهای محتلفی دزست کرد امّا با هیچکدام بتراست پروار کید 

۳ موفقیّت در بحستین بروار» او را واداد کرد/ واداشت تا آرمایشهای حود را دسال کند 

۴ مدتی عدا پس ار مدنی, مردم با وق و شور کامل بحستین پروار هواپیما را تماشا 
كرديد 

۵ اولین joa‏ أثو ار due P uno‏ مردم سیار شگمت انگیر نود 

۶ قهرمان در حالیکه ار حوشحالی در پوست حود نم ىكتحيد نا افتحار از هواپیما پرون 
آمد 

۷ چندی gelo uet y ae‏ به داستان رندگی أتو به طور lll‏ بيدا كرد 

٢٢۶ 


ابو نالھای گو ناگو ہی ساحتة نود ولی با هنچکدام براست پروار کد با وحود آنکه 
ولی 

؟ كات نا آنكة od aba‏ سح می‌گوید کنات با وخودنکه پی‌زتان اس ولى سحن 
می گو ند کنات با وخود آنکه سح می‌گوند ولی cel uuu‏ 

٣‏ وبلير نا وخود آبکه دستش شیکسه بود کانهای ربادی می‌حواند وبر با وحودیکه 
سی edd b dy‏ دستش شکسه بود کانهای رادی می‌حواد 

۴ س با وحودیکه سترما خورده‌ام سم کارم حاصر شده‌ام من با آنکه سرما خورده‌ام سر 
کار حود حاصر شده‌ام من با وخوة آبكه 

۵ برادراي «رایت» نا وحودیکہ نہ وسیله بال پروار می‌کردند ولی نه فكر ساحي ماس 


پروار افتاديد b‏ ,359 آنکه بر آدران «رایت» بوسیلة ولى 


تمرین جهل‌وششم 
الف ل 
١‏ آقاى رئيس راهش دور است نا وحود اين / نا اين وحود سر وقت به اداره مى أبد 
١‏ همكارم كور است نا وحود اين مرد يركاريست 
Gang dub Saca‏ ا ان ورک ار ناوشن می کد کرات دودر ررد 
Graf‏ عورا اوو ای کار را ا ا 
۵ ویلر استحوان دستش شکنته نود با این وحود / با وخود اين؛ پیوسته کنات 
می‌حو اند 
-y‏ 
۱ پدرم با رحود پیری هور محکم راه می‌رود 
۲ بابک با وخود بچگی چیرهای ریادی می‌بهمد 
۳۰۹ 


انجام لمی‌داد 

۶ اگر او به حرفهای پدرش گوش می‌داد/ داده نود می داست با چه کسی دوسی کر 

arb ۷‏ ویلر در ایں مدّت تکار شسله ود نمی تواست چلد کاب راحم ۾ 
آرمایشهای ul‏ تخواند 

۸ اگر ارویل نه برادر حود کمک بکرده بود او / بر ادرش نمی‌تواست تالهائی برای 
پروار بی‌حطر سارد 

٩‏ جانجه آن در برادر به مکر ساحس ماشسی برای پررار بیفتاده بودید الس ھراپیا 
ن ار سه سال آمادة پروار نمی‌شد 


3 
Y‏ اگر آں رور باد شدندی بوریدہ نود | نمی‌ورند آتو می‌بواست ہہ سلامت فررداد 


ous‏ چهلر پنجم 
السب 
١‏ اگرچه ویلر محور شبد جمد سال در جابه تماند ولى اودر اين مذت بيكار نشب 





هر جد كه مجنو شد جند سال دز wk‏ نماید ولی در آين مدت بیکار نشب 
۲ هر چند که / اگز چه استان از رمابهای قدیم می حو اسب ار ایر ها تالاتر رود رلی اه 
مقط در حدود هشتاد سال بيش به اس آررو رسيد 
۳ اگر چہ / هر چند که ار بالهای محکمی ساحه نود ولی / اما باد بالهایش را درف 
شکست 
۴ اگرچه مس haa‏ دوستانم را به شام دعوت کرده بودم ولی تعصی از آنها ندید 
۵ ہر چند كه ابو صدها باز در آسماں پروار کرد اما مرفق شد که هواپیما سارد 
نا - 
١‏ نا وحوديكة اتو بالهاى كوناكوبى ساحت ولى نا هيجكدام نتراست پروار کید بان 
۳۰۸ 


٣‏ صفر على به آهنتتگی لاسهای حود را ارس در آورد و آتش رد صفرعلی لناسهای 
حود را به آهستگی ار تی در آورد و آش رد "y‏ ره آهسگی آش رد 

۴ مسافران به سلامب ار فطار حارح شدید 

م كما بابد اين کاب را به دقّت Al mua‏ 

۶ ان سنا سماران را نه رايكان معالحة مى كرد 

۷ روباہ ہہ برمی نا جروس سجن م ى كفب رویاه با حروس نه ترمى سحن مي كفب 

۸ ھواپما به آسابی روٹس شد و ىہ طرعت ار رمیں رحاب 

La c‏ وات انه سا زیت د 


١‏ اس كوتران دير يا رود حسته حواهد شد 


ثمریں جهلونهم 
الف ب 
ار كهواره تا كور علم بحوى 

مرد سری کھ سالھای ربدكيش به هفتاد وهشت رسيده سود در رحتحواب 
ناحوشی, آحریں دمهاي عمر را می‌گدرانید حویشاش unl ell‏ نا جشمهاى اشكبار 
UL‏ حال او ودند هگامی که | وسی که تفن ری به شماره olal‏ بای عالم بر تالين 
از حاصر گثت و با عمی / عصنه ی فراوان Jie‏ وى را پرسید مرد مریص / ناخوش با 
واردھائی رندہ و کوتاه» ار بار عالم حود تعاضا کرد که یکی ار مسئله‌های علمی را که 
وفی با او دزمان گذاشته بود, دوباره بگوند. عالم گفت ای بار عریر؛ uem loe‏ 
eame Sees! JE el ule am uel po cana‏ مریص با ساراختی حواب داد 
کدام تک ار اس دو خوسر اسب این سئله را ندانم و دز گذرم یا باداسته و نادان نمیرم؟ 
مرد عالم مسئله را دوباره گقت تعدا / بعد ار حاى تلد شد و پار ساحوش /مریص را 

YNN 


۳ شما با رحود کار ریاد داشت کار رناد/ اين همه کار چطور می بو انید به سپما ررر؟ 
۴ کنات با وخود bag‏ سح میگوید 
۵ شر G‏ وحود راه va‏ يه صاهای دوردست هور علّت سیاری ار جیرها را 


IP 


تمرین چهل وهفتم 

۱ از با امیدواری به کار و آرمایش پرداعب 

٢‏ ار آن پس بالھای محکمٹری ساحب و دھھا بار با مر فقیت در آسمان پروار کرد 

۳ باد بالھای قھرماں پروار را نا حشوبت در ہم شکت باد نا حشوت 

douce می مھ دين :اتن‎ TA, 

۵ داشمدان با تلاش رز کوشش سیار دستگاهی براي مشافرت به فصاهای دور 
ساحتد 

۶ س با خوسردی به خرفهای از گرش می‌دادم 

۷ چرا شما هر زور با عحله از us ala‏ مىرويد؟ 

۸ مرش با تعحب کنوترای را در دام دید 

۹ صیاد با باامیدی به دسال کنوتران می‌دوید 

clay iras uie ule ol eae baba, ٩‏ رویاه با عصاییت دست 


از قريب داس حروس برداشت 


تمرين جهلوهشتم 

١‏ غواپیما پس ار ۳۸ دقیقہ يروار به آرامی | ه برمی به رمیں شست 
١‏ بكى ار تجّنها هكام بارى نه شدّت نه رمين حورده است 

AT 


عالم نه کنات عشی می‌وررداا؛: سی ار کاب سس ار حد حوشش می‌آید 
, و ۰ - f‏ 
٣‏ سلاب. قذرت / فقوت / ہوانائی, و نه دسب أوردن سرو حوستحبی بررگی اسب 
۴ أو می کب «شکت برای س موحب سگ اس ) 
o‏ هساد و پیج درصد داشحویان حاصر kas y way‏ ۲۵ درصد آنان در كلاس عاب 


بودبد 


تمرس_بسجاهم 

١‏ بحنس | اوّلیں کسی کہ نا نال پروار کردہ نامش «ابو» تود أو آهل آلقان بود / او 
oy UIT‏ یام | اسم uds‏ کسی که ا بال پروار کرد «اتو» بود او 

Y‏ آرروي‌پروار درداسانهای/ اسطرره‌هاي تعصی‌ارمآنها آمده ات دنده می‌شود 

۳ او در الھان پرندگان دفت / مطالعه کرده بود: و پن از چندین سال کار و آرمايش 
سرانحام / بالاخره بالهای بزرگی ماند بالهای پرندگان ساخت 

۴ بک رور | روری که اد آرامی | ملانمی می‌ورید بر بالاي / بر فرار / بالای تنّه‌ای 
رفت و الها را بر شاه‌های حود بسب و حودرا/ حودش را در هوا / در فصا رها 
کرد. و آرام | coal dh‏ نهدزفین فرود أمد 

Lecta gr ky ule aene T dat 5‏ رزوی کال اجا قر 

۶ یک رور هگام پروار باد شددی, | T‏ بالهای او را در هم شکسٹ, و در سحه 
تهرمای پروار کشه شد 

۷ ار چند کات / کیابھائی دربار؟ٗ داستان زندگی زر آرمایشهای «ابوه» خواند 

p^ Co» ab A‏ ماسد «ایو» با بال يروار كرد 

۹ ووبلبر؛ تحسیں کسی بود كه براي ازلين بار نا هوايسما پروار كرد 

۱ درستان «ویلتر» و «ارویل» اولس پروار هواپیما را تماشا کردند 

۳۳ 


رک کرد هور جد گامی دور شده نود که شیون از مرل مرربص سلد شد وی که 
شا که مرت اران اران و کی ران ب ارات مه شون ام ری 
مرده بود 

مردی که در لحطةٌ مردن هم / همجس تثسةٌ يادكيرى و كسب علم نود انور يخان 
سروینی تکی از بررگیرین رتاصي‌دانها ز فلسوفهای ایرانی است وی از سرافراربهای 
/ سر يلديهاى ايران به حسات می‌آید | به شمار می‌آند سمام عم انوزیجان در باللف ر 
پروهش گدشت تا سال ۴۲۷ ھحری کہ ۶۵ سال ار رسدگش می گدٹس صد و سردہ 
al‏ بوشته بود اس کتانها aa à pul‏ ملب اند سار شای طا 
pl co iUe,‏ داروٹساسی, رسمهار cle‏ ملتهای "TIT‏ رداشهای 
ديكر اسب با وخودیکه | تا آنکه هر چند که در خدود هار سال از دُورة / رمال 
ابزرتحان می‌گدرد. اعلب بوشته‌ها و کبانهای او از لحاط اندشه حدید / تو می نماند ىہ 
نطر می‌رند که فکر و رش پپروهش او در مستله‌های علمی به فکر و روش عالمان 
امرور پیشیر بردیک بوده تا ه روش و انديشة عالما عصر /درره حرد همواره اهميشه 
به علب حادثه‌ها | پدنده‌ها فکر می‌کرد و به پژوهش و مطالعه و کشف چبرهای Jy‏ 
عشق می‌وررند راجع به دیبهای محلف و ستهای مللي گوناگون پروهش می کرد ر 
اطلاعاتی را که به دست مى أورد, به شکلي کتات می‌نوشت دشمن بترسحت نادانی ز 
درستدار علم و یش نود از این جهت در فربهای گذشته ککٹر می سواں سرای وی 
ماسدی تافت 
ات 
۱ «معرت داشس» نه معبي ند آمدن ادوست بداشتش بش ار حد است E‏ دار از کنات 

سرت دارد, یعی ار ار کتات بیش ار انداره ندش می‌آید 

eo Jus دوست داشتن بيش ار انداره اسب‎ / uad «عشق وررد» به مسي حرش‎ Y 
YAY 


ت - Y o ul sl orm uio ١‏ سرماخوردگی نک پیماری حطر ناگ 

پست ۳ او ردگی حوشحی دارد ۴ آهای وریر به ترسشهای خبرنگاران ساسح 
نداد ۵ باراحتی س ایں اسب که کم می‌دانم ۶ فراگيري بان به وفت ز حوصله سار 
دارد ۷ ستارہەشناسی یک علم اسب ۸ علم پرشکی ب شر حدمت کرده اسب ۹ 


کنانهای ربادی دربارة داروشناسی بوشته شده اس ١‏ روش عداخوردن را اید به 


بحدها ياد داد ۱ یش ار دربارہٗ زندگی و جهان سیار محدرد است 


تمریں ہمحاەوسوم 


مو صو فی 





مرد 

لحطات 
چنسان 
درسی 
3" 
مرد 

کلمای 
کلماتی 


درس 


صلسرفاں 
مسائل 


A 


اشكثار (اسم فاعل مركب) 


داشمد "Y‏ مركب) 


سيار 





جيرهاى 
ملهای 
قروں 

Ju 

مرد 

ریاصی دانان 
۴۳۳۷ 


4 


5 


داشمدان 
ادیان 


دسس 


صفت 
ee‏ 
باشباحته (اسم متعول) 
گوناگوں 
گدٹسہ (اسم مععرل) 
علمى (صعت سی) 
داشمد 
بررگٹریں(صفب بر تریں) 
هحری (صفت سسی) 
محتلف 
امرور 
محتلف 
ی 


۳۹۵ 


۱ بروارٍ آزماشي هواییما ۳۸ دقبقه طول کشید / به طول انحامید مذت پروار آرماشی 
هواییما ۳۸ دقیقه ود 

۲ جون / ویرا هواپیما از رمیی نلمد شید/ بر حاست, ۳۸ دقبقه پروار کرد و سپس / بعد 
به سلامت به رمیں / بر رمیں شست و ویلیر با افتخار / با سرافراری ]با سر بلندی 
ار أن جارح شد / یروں آمد 

77 انا بأسيس حستیں کارحانۂ ھواپیماساری نه وسلة برادران «راس», تثير / اسان 
آسماں را به دست آورد / أسمان به احتیار اسان د رامد 

۴ له, داشمدان باز هم برای رسیتن / راه باتش به فعباهای دور دست و کره‌های 
دیگر تلاش, می‌کسد | کوشش می کسد 

۵ سعدی دربار؟ٗ اسان گفته است اسان مي‌تواند به حائی برسد که چیری حر حدا را 
سد سین کھ مکاں اسان ,در بالاست' اساں می‌تواند نه حدا رسد و فقط او را 


نید حای اسان وافعاً چقدر بالاست؛ 


تمریں ہجاەریکم 


۱ يمار یکی ار سله‌هاي علمی را Y‏ اسرریحاں درباره رسمهاوستهای 
ug Y gel‏ علمهاى ۴ همواره نه sude‏ ۵ درجد حاٹھاي ۶ 
اوریحاں دينهاي ۷ داشمدی قربهاي ۸ مار لحطەفايی 4 سمارنا 
کلمه‌هاي ‏ ۱۰ ابوریحاں اتحارهاي 


تمرین پجاهردوم 

الب ستاو Qa‏ اشکار (عد una»! L (odi‏ سسار (قید (Cu‏ با ناراحی 
(قید حالت)» ناد استه و حاهل aui)‏ حالت)؛ سر اسیمه (فید حالت)» agl‏ (قید جگویگی) 
1۴ 


۲ رفتی که پاثیر تمام شود / بد پادان برسد, سرمای رسمان آعار می‌شود 

۴ کشاورراں ار برف و اران فایدہ | سود | سفعت می رید 

۴ وقتی که رمستان به پایان برسد / نمام شود آقات درحشان آعار | شروع می‌شود. 

۵ عند ورور ایرانیاں رور J‏ نهار اسب 

۶ همه حا پر از نوی بهار می‌شود و عنچه‌ها بار می‌شوند 

ubt aate Jan V‏ امت 

۸ حائی که درحت انگور رناد است پاککساں نام دارد 

"P در فصل تاستان ایکون ند دبک‎ ٩ 

ua ٠‏ برای راحتی و آساش اسان / شنز به وحود آمده‌اند 

۱ این شعر ۷ یت و ۱۴ مصراع دارد 

۲ «شود» در یت اول, «آید» در سب دوم «- آن» در بیت سوم «شود» در بيت جهارم, 
— أر» در بیت پسحم» ہے ستاں) در بیت ششم؛ و هب آست» در بیت هشم نکرار شده 


cl 


تمرین پنجاه‌وششم 
الب - 

وقتی که/ هنگامی که مصل پاثیر شروع می‌شود. مدرسه‌ها در همه حا دار می‌شوند 
هیگامی که پاثیر به آحر می‌رسد. فصل سرماي زان می‌آند. گاهی برف و گاهی بازان 
al jo aU Idol, a‏ شود مقفت سرد وش که رشان تی کدرا به امان میرن عید 
می آید و هگام تایدي / تاش حورشد می‌شود همه حا ار وی بهار پر می‌شود و es‏ 
گل :ذر گلستان نا می‌شنود پس ار آن تاستان اندک اندک می‌آندو تاکستان پر از انگور 
می‌شود فصلها شدای از مهربابي خدا و برای راخبی و a V Vs‏ 

۲۱۷ 


تمریں ببحاهو جهارم 


۱ 
Y 


Y 


مرد يمار انور يجان )3 ود 

حبر حال مر- سمار بدتر شد مرد پمار در رشب يمار جشم ار حھاں دروتست 
سمار ۷۸ سال داشت 

او از دوسیش حواست / خواهش کرد که یک مسل علمی برای او نگوید 
حبر دوسش رفنه بود دوسش مار را برک کرده بود 

iue‏ ا داش غلم رد ای شه ناد كر یی کے غلم داش نود 
حر انوریحاں رتاصیدان و فیلسوف نود 

ابوریخاں داش را دوست دائت و ار خهل و نادانی ندش می‌آمد 

انوریحان در سال 27" هحری متولد شد / به دنیا آمد (ریرا در سال ۴۲۷, شصت ر 


JL. Cc‏ بود) 


۰ کنانهای او درباره علوم / موضوعات گوباگون / محتلت مانید / از قبيل سارہ 


iut‏ پرشکی, Dily‏ تارح؛ حعراهی: داروشساسی. رسوم و ستهای سأل و 


عیره است 


Sl p> Y‏ حدود ھرار سال ار رما انرریحان م ىكدرد هشور سثسرٍ كتابهاى ار 


تاره / حدید به بظر می‌رسد 


۱۲ روش تحقیق او ه روش داشمدان آمرور بردیکتر نوده / بیشتر بردیک بوده با به 


روش داشمدان عصر / رما حود او او هٌمواره / هميشه / بيرسه به علّت يديددها 


فکر می‌کرد / می‌اندیشید 


تمریں پنجاەرہجم 


۱ 


مدرسدها رور اول يائر بار مى شويد 


۳۷۶ 


لاکپشت ساكب رلی‌هگانی که/ موی که سروصداي ده پسایاں 
dados‏ داد رد 

- 

١‏ رندگی نا جنگ و دعوا ناگوار و ناحوشایند اسب 

۲ ار ان خر حوشاید سسار حوشحال شدم 

۳ كمي برف و بازان بوخت کمي محصولاب کشاورری است 

۴ درري تو برای ما مطوع/ حوشایند بیسب 


۵ اگر چه او آدمی ناموفق بود ولی هميشه شاد/ حوشحال به طر می آمدا می رسید 


تمرین پنجاه‌وهشتم 

۱ ما در سر اين جوب را مىكيريم نه شرط آنکه بو هم وسط آن را بگیری 

۲ هر مشکلی را می‌توان خل كرد به شرط اسكه فكر كسد و تصسم .كيريد 

A Y‏ سه به سلامت پروار می‌کیم/ خواهيم کرد به شرط آنکه نو جيرى نه کُسی نگوئی 

؟ امسال e gau‏ ون نه طول کی محصرلاب کشاوزری فراران است/ حور اهد ay‏ 
بهشرط اییکه برف و باران ریاد باشد 

۵ مرعانیها به حای دیگری بحواهند رفت/ نمی‌روند به شرط eto. RÀ LÁ S‏ 

شود 

۶ ثما می‌بوانیدا حواهید توانست زندگی جویی داشته باشند به شرط انكه با هم 
دوست ناشید 

۷ کار تشد بدارد به شرط آنکه تاامید شود و دسب أر كوشش .كشيد 

۸ او آدم حوبی اسب به شرط اینکه حشمکس شود 

4 هيج مشکلی را نمی‌توان حل کرد مگر ان ؛ ھمکی سحد شویم و صسماتہ به هم 

۳۹ 


فيا -- 

۱ اور هگام آعار شد مصل پاثیر است 

Y‏ اکوں وفت بار شد مدرسدها و داشگاههاست 

۳ اکنون هگام به پایال رسیدي پائر و شروع شد رمستان است 
oap salo cay uus ۴‏ دهمان از ترف و باراں است 

۵ اکوں وب M‏ عید نورور و بانیدن حورشید است 

۶ اکن هگام پر شدن همه حا از بوي بهار است 

۷ اکوں وقت شكمش عبجدها و كلها در گلرارهاست 

۸ اکیوں ھنگام أمدن تانسان و بر شدن ١اكستانها‏ ار اكور است 
٩‏ اکرن هگام آرامش وآسایش مردم اسا۔ 


نمريس_ينجاهو هعتم 
Jl‏ — 

در مرعانی دربركداى ارفضا باگریر داع نرد jm od!‏ 
گرامی MS‏ نآب اگر چه رها كردن باحوشاييد اما علاحی 
a‏ به شدّت/شدیداعمگین ‏ درعدات جدائی/ فراي دشوار. بار AX‏ 
ترک کید 

شما که بار س هستید علاحی باسح ماهم ار هرات تو سیار اسرده/ملول 
yeh‏ تو ولی سحب چوں فكر ‏ سحب اندوهشكين 

مرعانيها ابديشديد سيس/تعدارآن ہر فول کی ارشادی 
می کم مرعایھا نوک یر میاں glos»‏ مرعايھها وقتیکداھمیکه 
ر فرارِ و به محر گی 
۳۸ 


تمریں 

۱ لاک‌شت در حالیکه از سختاں مرعانی سخب اندرهگن شده بود گفت س اردوری 
شما در ريح هسم 

cl jb aS ule ۲‏ ودند گمد ما محوریم ایحا را برك كيم 

۳ رعانیها که با لااک‌پشت با صلح و صفا زندگی می‌کردند تصمیم گرفسد به حای 
دنگری بروید 

۴ مرعانیها که ترک لاک پشت برایشان ناگوار بود با او حداحافطی کردید 
در حالیکه ترک لاک ہپشت برای مرعاییھا ناگوار نود نا او حداحافطی کردید 

۵ دهقان فداکار در حالیکه از سرما می‌لررید لناسهای جود را از س درأورد 

۶ صمرعلی که جراع در دست داشت به طرف قطار می‌درید 

۷ مرعانیها در حالیکه در سر چوت را با بوک خود گرفته بودند به پروار درآمدید. 

۸ حروس که ار روناه می‌ترسید به بالای درحت پرید 

۹ ابوریحاں که آحرس لَحَطابِ عمرش را می‌گذرانند هیور شن داش بود 

۰ دوست انوریحان در حالیکه سیار عمکین نود حال انوریحان را می‌پرسد 

١‏ سمار در حالكه مى تواست حرف نزيد يك مسثلة علمی را از دوسش سئوال 
كرد 


تمرين شصتويكم 

الف - 

درس ۲ ار آزادی و باری در آسمان لدت مىبرديد برای رفع حستگی روی درحتی 

شسسد درستاں حود را هم صدا کرد تا از این دابدها بخوريد J‏ تا پرواز کد. 

کبرتران دیگر تال گشودند تا پرواز کسد S‏ برای رهائي حود می‌کوشد مرش ار 
YYN‏ 


گیگ گیم 
۰ شما یک دوننت حوب ستد بگر آنکه به دوساسان کمک کید ز با آنها مهریان 
ناد 
۱ در مسافرب ہہ ما خوش ہمی گدردا تخواهد گذشت مگر انکه تو هم با ما یائی 
۲ آها رندگی حوشی بحواهد داشت مگر آبکه بار mae‏ یکدیگر اشد 
۳ رصا درکارش موفق نمی‌شود/ تخواهد شد مگر اینکه به حرفهای پدرش گوش دهد 
Jie] ۴‏ سار عوب بمو د ادكه اكد ارقن خوت مواطب تکنس ] 
۱۵ ما نمي‌توانيم به تبلامت پروار کنيم مگر آنکه بو دقایت زا ندی 


تمرین بحاه وم 
۱ مگر اینکه فکر کسد در عر اس صورت تحواهد تواست/ تنى بواسد مشكلشان را 
حل كسد 
٢‏ مگر آنکہ ما ار تحریّاتِ نکدنگر اسعادہ کیم والاً اشساہ ریاد حواهیم كرد 
٣‏ مگر اینکہ ار او ee jS xal no odes‏ ایں صورت او شمارا نمی‌بحشد / تخواهد 
بحشید 
۴ مگر آنکه پول مرا به من ندهد والاً ار او به دادگاه شکایت می‌کنم/ حواهم کرد 
۵ مگر اینکه راہ بار بالہ۔ در عيزٍ انس صورت نمی‌توانيم به مسیافرت حود ادامه دهیم 
۶ انصاف بست کہ اس حیواں نی گماہ را آدیّت کید 
agere pap ess cba DUC S aeu die‏ 
۸ همه مشعول کار و فقالّت هستند, بابراين, انصاف بيست که ما بیکار نشیم 
۹ انصاف بیست که زان فارسی را یاد بگیرم؛ چون ادیّات سپار ریبائی دارد 
| او نه شما خوی کرده انت انصاف يست که شما به او دی کید 
۳۳۰ 


تمرین شصت‌ودوم 

الف ل 

۱ بردم هم آنها را به یکدیگر شان مىداديد و هم به أنها م جد يديد 

۲ هم بردي لاكيشس مشكل بود واهم سها كداشس او 

٣‏ مرعانیها و لاک‌پشت ہم نا صلح و صفا زندگی می کردید و فم بأ تكديكر درسب 
Koy‏ بودبد 

۴ لااک‌شب هم ار حشک شدر آنگر p‏ بود و هم ار رتش مرعایها 

© مرعايها هم آب را دوست دائسد و ہم ار لاک‌پشت ad p uei gm‏ 

نات 

١‏ نه رمن حوردن همان بود و شکسس أستحوان باش همان 

Y‏ جرت ردن همان بود و تصادف كردن همان 

٣‏ سکه کردں ھماں تود و مردن همان 

Y‏ نه وسط m"‏ دویدن همان نود و با ماشین تصادف کردن همان 


۵ لروريحس كوه همان نود و مدرد شدن راء‌آهن همان 


تمریں شصت‌وسوم 
۱ بو که تال بداری بمی‌توانی olo‏ کی 
۲ تو که خوان هستی جرا ایبتدر می‌حوابی؟ 
۳ شما كه ee aul pue ouam sols Ja‏ به اين ترركى را بحريد؟ 
۴ س که ۵۶ سال ار عمرم می‌گدرد شور دلل ستاری از پدیده‌ها را نمی‌دانم 
۵ او که فراسه نمی‌داند چگوبه می‌تواند فراسته حرف برند؟ 
۶ أنها كه فكر نمی‌کند هميشه گربار اشتاهات حرد هسند 
۲۳ 


صدای بال کنوتران دار شد موش براي بریدن بدهاي پاي طوقی پیش رت ساهم 
قرار گداشسد که دیگر اشتاه حود را نکرار نکد تا در دام صیّاداں گرفتار شوید 

درس ۴ صفر علی هرشت از alil) US‏ می گدشت تا نه حانه‌اش سرسد ار ایس 
اندیشه سحب مصطرب شید از انديشة حادلهٌ حطرناکی که در پیش نود قلش سحت 
لررید در حسخوی چاره‌ای بود تا بتواند حان مسافران را نخات دهد من ایس کار را 
براي رضاي حدا و نجات شما هموطنايم انجام داده‌ام 

درس ۵ یائید ار تحریّات هم استعاده کیم تا گرفتار حیله‌ها روری حروس ار لاه 
جود يرون آمد ر برای گردش به صحر | رفت حررس از این همه ریبائی و طراوت 
به شوق آمد روناہە بىەطرش دوید تا او راشکار کند روناه فرار کرد تا پناھگاھی 
براي حود بیدا کد 

درس ۷ اساں برای رسیدن به این آررو . ار شادی در پوست می‌گحید چدی سد 
ایں دو برادر نہ فکر ساحتي ماشیی براي پروار افتادند آھادرستاں تااوّلین پروار 
آنها را تماشا كسد قلى دو برادر ار شادی و هیجان می‌تپید 

درس ۸ مرد نیمار حواہش کرد کہ یکی ار مسائشل علمی را, سارگوید سیشم 
بوشته‌ها و ار جهت فکر تارہ می۔عاید ار ایں لحاظ در قروں 

درس ٩‏ براي حداحافظی پیش لاک پشت رعتد لاک‌شت اژ ایس سخاں سحت 
اشوفكين شد من, هم از كمى أب در ربح هستم و ما بير ار دوري تسو سيار دلسف 
می‌شویم لاک‌شت ار اسدیشۂ تسهائی سه شدّت عمگین شده سود لاک‌پشت از 
خوشحالی در پوست حود نمی‌گحید تا کور شود هر آنکه نتواند دید 

-Y 


35 á pe 


نا صلح و أرامش به باچار ہا باراحتی سحت A ei pale Diis‏ 


۲ 


۱ زیرا/ براي انکه آب آنگیر بستار کم شده بود ریرا آب آیگیر داشت حشک می‌شد, و 
مرعانها سي‌بواستد دون أب EET‏ كسد 

۲ خی مرعابیھا ار رفتن نه حاي دنگر حوشحال سودند ررااچوں الاک ہٹس سار 
دوست بودند و دوري او براشان باگوار بود 

۳ لاکشت ار مرعایها حواهش کرد / حواست که او را هم با خودشان رید 

۴ برای اسکه ا ریرا جون هم از كمي أب ريج فى برد / در ربح بود و هم دورى مر عانیها 
براش اگرار / سحب بود 

۵ راي اسکه / زیرا مرعاسها به او گمسد که او را با خودشان خواهند برد 

۶ مرعانها گفتند | پیشهاد کردند که هر چه ھا گفتد لاک‌پشت اند پدیرد | قول کد 

۷ لاک‌پشت ار حرفهاي / گتگوهاي مردم حشمگین / عصابی شد / به حشم آمد 

۸ برعایها گنشد ما می توایم پروار کیم رلی ہو بعىتوای 

٩‏ لاک‌شت در حواب آنها گفت هر مشكلى را نا فكر كردن می تواں حل کرد «هیچ 
کاری ax‏ دارد» 

١‏ نه وسیل یک چوب لاک ہشت را یہ آسماں بردید بدين تربيب كممرعابيها دو سر 
جوت را نا سفار / يرك جود كرقدد و لاكيشت وسط جوت را / أن را نا دهاش 
كرت 

١‏ مردم به آنها می‌خندیدند و می‌گفتد لاک‌پشب تسل هوس پروار کرده است 

۲ لاک‌پشت در حواب مردم / آنها گفت «تا کور شود هر آنکه نتواند دید» 

۳ حير لاک‌پشت به محص اینکه دهاش را بار كرد ار نالا به رمين اتاد و مرد دهان 
بار كردن همأن يود و نه رمين افتادن همان 


۳۳۵ 


۸ آقاي دکتر صفا که شما از را می‌شساسیید تاره از پاکستان برگشته اسب 
٩‏ پدرم که مردی موس نود هميشه مرا نصحب می‌کرد که درس ۔حوام 


۷۰ دوست من که آدمی فداکار سیت مردم را سشتر ار حودش درست دارد 


تمریں شصت‌وجهارم 

الف — 

درس 7 با فرمانٍ من همه نا هم به بروار درآیند 

درس ۷ بالھای گو ناگرنی ساحت ولی پاھیجیک ار آنها نتواست پروار کید اسو 
هگامی که آرام و آهسه نا بالهای گسترده به زمین فرود آمد از با کمک تراد حرد 
بالھائی ساحب که با آن می شد ار باندی به سلامت فرود آمد اسان تواست به وسيلة 
آن در کره ماه فرود al‏ 

درس ۸ مرد یمار با کلماتی بریده و کوتاه 

درس ٩‏ مراهم با خود سرید هر مشکلی رامی‌توان با فکر کردن حل کرد ما تو راهم با 
"ETE‏ مادو سر اس چوپ را با متقار خود می‌گيريم. و سو هم وسط آن را تا 
دهانت كير هر سه با هم پروار حواهيم كرد 

- v 

۱ شما به س قول دادید که هرکار گفتم انحام بدهید 

۲ او به شما اطمینان می‌دهد که هرچه لارم داشتید به شما حواهد داد 

۳ س به ایشان قول می‌دهم هرحا که دستور دادند روم 

۴ نو uem‏ هستی هرموقع که لارم نود بیانی 

۵ آنها به مس گفتد هرچه حواستم می‌توانم سویسم 

۳۳۴ 


تمریں شصت و هتم 
-y‏ 

بعدها (بعد). ری‌اصیّات (رساصی), علوم (علم), داشمدان (داشمد), 
کیساگراں (کمیاگر), ارات (فلر), آربایشها (آرمایش): چشمها (چشم), dona) ga‏ 
سماران (بیمار), امتران (امیر), تیمارستانها (بیبارستان), کنانها (کیات), (obg) hp ba‏ 
سالها (سال), استاداں (اساد), دا شگاهھا (دا شگاہ) مُوارد (مُورد)ء کشعنات(کسب), 
مفاحر (مُفحر) 
ہے ۔-۔ 
فرا گرس به دست آورتن تدیل کردن متّلاشدن مراخعه کردن, آثر گردن منرت 


گردں نارگشش تاسیس کردن دعوت کردن برحمہ شدں درس کردں در گدشش 


تمریں شصت‌وهشتم 

۱ راری گدشه ار ىدریس پرشکی, نیماراں را سر درماں می کرد زاری علاوه بر guo‏ 
یماران, داش پرشکی را بر تدریس می کرد 

۲ راری علاوه بر علاقۂ فراوان به علم, به کیمیاگری سر علاقهٌ سار داشت وی گدشه 
ار علاقه سسار نه كيمياكرى, نه علم بير علاقه فراوان داشت 

٣‏ رارى علاوة بر بأسيس بیمارستانی در شھر ری؛ برای معالحۂ بیماران به دربار امیران 
سر می‌رافت راری گدشته ار رس به دربار آمتران برای معالحة بیماران؛ ستمارستانی 
در شهر ری سر yet‏ کرد 

۴ زاری گدشه ار مداوای بیماران و اداره بیمارستاي شهر ری, در حدود ۲۵ كت بير 
بوشته است راری علاوه بر اداره بیمارستاں شهر ری و مداواي نیماراںء در حدود 

۵ کات بیر پوشته است 


۳۳۷ 


تمریس شصت‌وششم 
الف س 

تقرساً هرار سال سل, رندگی می کرد به اسم رارى شهرت یاف او 
اد تحصیل داش اشتیاق سیار ستاره‌شماسی و اعلب داشهای رورگار حر 
را در رماں ۔وانی ياد كرفب رورگار او ہم ميل فراواں 

راری ims da G2‏ باچار بە طینی طب رای سداراو 
درماں رر ايطور 

ان حرف ار آن نه تعد به كنت علم طن رورگار داش رندگی سم 
بدا كرد تعدا caf,‏ معُ٣الحة‏ مریصھا علم Cb‏ 

چوں wb‏ روركار معالحة / guo‏ 

رارى علاوه بر درماي/معالحةٌ تفرساً اعلب علوطب مشهورترر 
4 معروف دسا درس مي‌داده‌اند 

الكل كار برد سساری 

ایں طیب تلندپانہ که ار افتجارات مُتولّد شدہ بود, چشم ار حھاں فروسہ 
-y‏ 
۱ راری مردی گودں 4 — سود 
۲ الکل هرگر از کشمیّات نیام ن٭ شمار ره اسب 
۳ گادی به هدیان می‌گفت محصولات داحلی / تومی را مصرف كنيد 
۴ این مقاله به زسیلا یک ویسندة کسام نوشته قده اسب 


۵ رساله‌های گررهی بايد واژه‌های ومی ۳ به كار سر لك 


۳۳۶ 


لہا دك 

(حمله‌های زیر ققط نه عنوان مثال داده شده‌اند) 
ديرور او را ديدم هنور هوا سرد اسب س هر گر دروع "Fm‏ او كاهى سه ددن مس 
می‌آند هر وقب که أو را ديدم جو شخال نه بطر مىرسيد اس موضوع را كى بهاو گفسد؟ 
پدرس ھچوفب ل٭ کسی بدی کرد ساعب ۷/۵ عدارطھر شما رامی سم او دیر مه سر 
کار حود می‌رب جنگ ہہ رودی به پابان خواهد رسد ار a ul‏ کجا خواهد رفت 
سال گذشته دوست شمارا در بهران دندم oen‏ سردیک حیگل اسب لطا دور ار 
پحره bloh deea‏ ود حوش آمدید یک درحت يررك بالاى أن نيه بود يائين كوه 
La‏ حانة روستائی دنده می‌شد نک ساعت دنواری روي دنوار بود ea gu) Jule s‏ 
ه س نگاه می کرد 
RS‏ 
Y‏ شما به حرف مرا مول دارید و نه حرف پدراں را 
۲ س نه حانة نه اين ترركى را درسب دارم و نه جانة نه أن كوجكى را 
۳ این کشها به به درد س می‌جورند و به به درد شما 
۴ کماگری به به درد راری حورد و به به درد کیمیاگران 
۵ اس موصوع به به من مربوط اس ر به به شما 
۶ آرمایشھای تعدی by sf eu us gil)‏ بود و نه به خادوگری 
cade caede coss bas eccl M‏ سای 


تمرین هعتادم 
۱ اي کنات به ریانهای دیگر ترجمه حواهد شد 
Jas Wb a Kool ۲‏ شدئد 
۳۳۹ 


۵ او علاوه بر ریبائی, خوش ییاں بر غھست او تدش ار حوش پانی, ریا پر هت 

۶ ابوریحان urs‏ علاوه پر تحفشی در سسارہئساسی J‏ داروشماسی, درباره رسوم ۲ 
سنّٹھای Jo‏ كوناكون بير كنات بوشته اسب انوریجان گدشته از سوشس کستان 
درباره رسوم و سسهاى ملل NS‏ در سارەشساسی و داروٹساسی بير تخس 
کردہ است 

۷ وررش علاوه بر بیرومند ساحبن بدن و فوی کردن اراده, موحت شادی روان پر 
می شود 

۸ فریده گدشه ار tlala ilal‏ در ادارہٗ پست و تلگراف یر کار می کند فریدہ علاوہ 
بر کار در ادارة پست و iol SS‏ حابه‌اش را بیر اداره می‌کند 

9 يدر اشین گدشته از / علاوہ پر اين کات, کابھای دیگری پر / ہم نوئسه اسب 


۱ آیا شما علاوہ پر ایں پر پسر دیگری هم / بر دارید؟ 


تمریں شصت‌و هم 
الف بت 

ار رمابھای سیار قدم, در آسماں, بالاتر ار اسرھاء نه ماہ ررش ر ستارگاں 
درحشاںء بر شب عقانها, برآں, نیش ار صدسال پیش, چدیس سال سرانحام روری, 
بر فرار تبه ر دوش در فصا ھسگامی کھ, ىه رمس, دریسوستِ حسود ار أں پس, در 
أسمان. رورى» هكام, ناكهان, ھنگام, چند سال, در e‏ در ای des‏ سه دسش, بس 
ار؛ از تلدى, جندى تعد, سه سال هتكامى كة, نه دثسى, سر انحام, ار رمين؛ 8" دقيفه. 
سیس ؛ از آن, از آن روں نيش ار هشاد و جد سال؛ امرور در اندک رمانی ,ارایسں 
سوق ریا یی دک شن او ر اة E E‏ کرات 
MS‏ 
YYA‏ 


۷ راری ه کماگری علافة عبر پیدا كرد 
Kay ^‏ به هر از ben‏ مش ررى در شهر رى به دسا أمد 
٩‏ پر ت برای مہ وای چس , زاری پانصد سکهٌ طلا ار از كرفب 


راری در پرشکی سمهر سا فراوان به دسب اورد 


M‏ او سسارہشساسی و ريناصتات و بيشيرٍ علوم رماں حود را ناد كرفب 


-— 


۱ راری گذشبه ار درمان بیماران در حدود ۰ کات پوشته است 
۷۲ کابهای زاری را اسادان بررگ سالها تدریس کرده‌اند 

۷ راری سیار دس رز کحکار بود و به علم علاقۂ فراراں داشت 
NM‏ در رماں او داشمندان به کیمیاگری اشسعال داشسد 


مرین هفتادودوم 
dea.‏ ركرناى رارى ذر شهر رى به دسا امد / سولّد شد 
برای اسکه رور و شب آرماش کیمیاگری می کرد 
ue‏ از تواست فارات را به طلا ندیل کد 
برا در أن رمان همد داشمدان کیمیاگری می‌کردند 
آنها می‌حواستند ماده‌اي پیدا كتد كه نا أن فلرّاب را نه طلا aula oaa‏ | کسد 
تلد از رباصات را هم در خوانی فرا گرفت / ناد گرفت 
' مفروفرس کتاب ار حاوی نام داشت و دوباره علم پرشکی نود 
الكل و ارف مامت ار ما نف مت آد 
شهرت راری در علم طبٌ ابر شکی نود 
۱ او برای درمان / مداوای/ معالحهٌ جشمهاش پاصد سک طلا داد 
۱ برای اسکه سح احرف یک پرشک در او سسار اثر کرد 
۳۳۱ 


de prole Y‏ محهول عيرمستهيم می‌گوید 

۴ راری برای معالحة سماران به دربار آسران دعوت می‌شد 

۵ کتابهای راری سالها بدریس می‌شده‌اند 

مأنتفانه نه اين موضوع سيار my Me‏ شد 

۷ در حدود ھرار سالِ 77 الكل كشف شد 

۸ راری به جشم درد متلا شد 

٩‏ به پرشک حوت ریاد مراحعه می‌شود 

۰ مدتها ار عمرٍ راری صرف deam‏ پرشکی شد 

۱ در دود هرار سال پیش در شهر ری بیمارستانی تأسیس شد که در آن بیماران 
درماں می شدید 

۲ اس حمل‌ها بايد باربویسی شود 

۳ ار قدیم گمته‌اند 

۴ ار الکل در پرشکی استماده می‌شود 

yhes ۱۵‏ شهر ری به حویی اداره می‌شد 


تمريس همتادویکم 


١‏ معروفرسں کاب راری, حاری نام دارد 

۲ راری بررگرس پرشک رما جود ثساحته شده بود 

الكل امرور مورد استعمال فراوان در پرشکی و صعت دارد 
۴ آرامگاء ایں يرشك و داشمد لد پایه در شهر ری است 


E 


۵ زاري نه بعداد. که در آن زمان مرکر علم oy‏ رت 
۶ كيميا اس است به أنجه كه تو در حستحوي أن هستی 


۳۳ 


؟ إن حرف كاملاً بادرست / علط انب كه سربار ترسو شكست نمىحورد 
۳ حمیماً حوشحالم که پیشهاد او را رد کردند 

۴ مادری کہ بجّەاش را کم کردہ نود ار باراحی گرہہ می کرد 

۵ ای پاداش کسی انت که به دنگراں سیم نمی کید 

۶ گییشکها حیلی اشم :| یواش به پروار درآمدید 

۷ کسی که اراد صعیف دارد هیچوفت / هرگر پپرور سی شود 

۸ فرفه موحت شکسب اسب 

=y 

اگز ما همه با هم متحد باشیم, هر کاری را می برایم اىحام دھیم 

ما برای دفاع ار وط هرگونه فداکاری می‌کسم؛ حتّی اگر به صمت حانمان نمام شود 
اگر حرف حى را فول کرد که دیگر دعوا بدارم 

ولى اگر بپدیر فت؛ رورگارش را سیاه می‌کسم 

اگر بحواهی به ما ستم کی, ما آرام عی‌شییم 


تمریں ههتادوجهارم 

الف (اين حملدها فقط a‏ عنوان مثال داده شده‌اند) 

دبرور او را اتفافاً در حماناں دیدم ار معمولاً ساعتِ هب صح از حانه سیروں می رود 
فرچه می‌گونم فوراً احام (al, jl aal pel ul yd etam Jae stan Li us‏ 
edo a LS Do ascia adis‏ ابن ران شقا 
حطر باک اسب او طاھراً سالم ب بطر میآمد ایں کار اصولاً علط است س اصلاً یں 


ro ut 


۳۳۳ 


۲ برای ایکه داد در رما راری مزکر علم نود 

۳ ور از نکاما نان از oed‏ ری ساعب تالس کرد 

۴ راری علم پرشکی را در مارنساں شهرٍ ری بدریس می کردا درس میداد 

۵ أو سماران را هم در نيما نسان شهر ری و هم در درباز اسر آن معالحه امداوا/ درماں 
می کرد 


تمریں ھمتادوسوم 
m NT‏ 

راه مودي تک گروہ ھی رسسند بروندی افدرمدی پر میرسب ر 
أت بحورد و به لان Me‏ وراں کرد سر 

گیجشکها حتلی کاکلی ام ناراں ھوشسدتر وشحاعیر مواطب کیم 
کاملاً صحیح ‏ مراطس كسم افقدرتمند صحیح اسب کہ KSL‏ ما آمادہایم 
ule‏ اکوں بحسب سح گویم سح aa cree ple ce‏ 
پروار کرد توحه نکرد باسح سروم / قدرتم سيار چوں‌رور صحیح اس 
ulla cii f‏ ماساکت . سل که ار سخنهای ‏ عاض ویران مي‌کم 
dus). yt‏ اکان اش دودار ,ارقت da. elus lus‏ 
yol‏ به سرعب وفل رانالب dobd‏ كتحشكها gya‏ محص 
اینکہ عَصابی ac f‏ تعقت کرد شگامی که دستورحمله داد فوراً 
سمارهاي حقیقتاً باكاه کوشش کرد 

گحشکھا cp‏ محارات سرويم/ قدرتم سراى 
ب - 
١‏ ار قدیم lauf‏ أناد كردن مشكل است ولى خرات كردن آسان 
۳۳۳ 


۱ گیحشکان بارها تاراخت شده بودید 

۱ اند ثات شود که زیر بار 232 mut‏ 

NY‏ او اسب شد کە اشساء میکد 

۲ بي‌دانم ای کار کی انجام حواهد شد 

۴ مشکلي ol s‏ ررگی چظرر حل می‌شود؟ 

۵ شما ممکن است به حانهٌ آفای دکتر صفا دعوت شوید 


à A 


تمریں هفتادوششم 


سلهای لارم رندگی می‌کردند (رندگی کردن): برَرّد (رفن): سردیک شد (نردیک 
شدن): باراخت شدید (باراخت شدن), شسسد(شسس) مشورت گردد (مشورت 
كردن), نود (بودن)؛ بگهداری کنیم (بگهداری کردن), دفاع کسم (دفاع کردن), ساررہ 
کید (سارره کردن)؛ باشیم (بردن)؛ فداکاری تکنيم (فداکاری کردن): تمام شرد (تسمام 
شدں)؛ حرف بریم (حرف ردن)؛ پر رد (پسر زدن)؛ رفت (رفس)؛ اعسا کرد (اعسا 
n f‏ تمى رسد (رسيدن), ستم کی (سم کردں)؛ a) eg‏ ساررہ می کیم 
(سارره کردن), شده بود (شدن)؛ می‌آنم (آمدن), گساحی کید (گستاحی کردن)؛ ب ركشب 
(بر گشس) دارد می‌آید (آمدن)؛ پررار می کیم (پروار کردن)؛ حمله کرد (حمله کردن)؛ 
فرار کردید (فرار کردں)ء zm) (ima) ge‏ (ریحش)؛ افاد (افتادن), سمی کرد 
ute)‏ کردں)ء بپرون بیاید (سرون آندن) 
سلهای سعدی می‌حراست (حواستن), aoo‏ (نوشیدں)ء کح کرد(کح کردں)؛ خراب 
کرد (خراب کردن)؛ له كرد (له كردن). كسد (كردن) دور کیم (دور كسردن), گسد 
(كفس), انحام دهیم (انحام دادن), قنول کرد (قبرل کردن): بپدیر فت (پدیرفس)؛ سیاه 
۳۳۵ 


نے ہے 

۱ همیتکه کنخشکها لانه‌های حرات شده حود را ديديد سيار باراحت شديد 

؟ صل فمسكة به رودحانه رسيد آب قراوانى بوشيد 

٣‏ همیکه فيل به أشيابة گحشکاں رسید چید تا چرحه گحشک را ربربایش کشت 
۴ گنجشکان همیبکه حوحه‌های کشته شده را دیدید تصمیم گرفتید با صل سارره کسد 
۵ هییکه گحشکها حطر را احساس کردند آماده دماع ار وطن شديد 

۶ کاکلی همینکه دید که فيل حرف حق را بمی‌پدیرد برد باراش بارگشت 

ufu dedica V‏ درک فيد ا شمان یاه 

4 قل فميكة ار گحشکھا شکست حورد بعرہای کشید و ناگاہ در كودال افاد 
١‏ فيل ستمگر و رورگو همینکه گیحشکها را دید حشمگین شد و به طرف أنها دويد 
١‏ گیحشکاں همیبکه فیل را شکست دادید سرود پیروری حوایدید 


تمرین هفتادو پنجم 
Y‏ رط با اید با قدرت تمام | نمام قدرب حفط شود 
دشص mm‏ ار حامہ و وط دور شود 


بچه‌های ما باید به حربی بگهداری شوند 


حرف حق اید قول شود 

نه گجشکها حمله شده است 
۸ یل رورگو تسیه حواهد شد 
"em ۹‏ فيل متحاور سياه شد 
۳۳۴ 


۳ 
۴ 
۵ ار ميهي ما باید به شدت دهاع شود 
۶ 
۷ 


۵ درست است که فیل حیلی تلاش کرد ولی سواست از کودال بیرون بیاند 
۴ درست اسب کہ سرں n‏ ناہوشی اسب ولی حافطەاش صعیف اس 

۷ درس اسب که هوا کمی سرد اسب ولی لارم پیت پالر پوشد 

۸ درسب اسست که چشمهايم صعیف است ولی با عییک نه رن می‌توانم جرا 
٩‏ درست است که شما دگر مریص سید ولی چد رور باید اسراحت کید 


١‏ درست است که ما بکدیگر را حوب نم ى ساسم ولى می‌توابیم به هم اعتماد کیم 


تمرين همتادوبهم 

E 

۱ س بو را تسیه می کم تا دیگر دروغ نگوئی 

۲ گحشکها e‏ فیل حمله کردند با دیگر فیل حاه‌های آنها را خرات بکد 

۳ با آدم رورگو و سیمگر باید سارره کرد تا دیگر رلت نکد رور نگرید 
۴ باند با هم متحد شویم تا دیگر هر کسی سواند به ما ستم کد 

۵ ما باند ھرشیار باشيم نا ديكر كرهتارٍ اشساه شویم 

ت = 

۱ هرحا که دسور بدهند می‌ررد/ حراهد ردت هرحا که دستور دادید رمت 
۲ هرچه او نجواهد/ می حواہد مس می‌دهم/ حواهم داد هرچه که ار حواست س دادم 
٣‏ فرچہ که شما فرمان ندهند این مرد انجام می‌دهد/ حواھد داد ھرچہ کہ فرماں دادید 
ابن مرد اىحام داد 

۴ ھررس شعا را می یم/ سم حوشحال می‌شوم! حواہم شد 


۵ هرچه من نگویم/ می گویم او می پدبردا خواهد پدیرفب هرجه من كسم أو يديرت 


۳۳۷ 


می کیم (سیاہ کردں)ء پیدا کرد (پیدا کردن)؛ در میان گداشت (در میان گداشس)؛ بحواهر 
ul ue)‏ فى كنم (كردن). حراب می کم (حراب کردں), دید (دیسں) اب کیم (ثاب 
(uolo ula 9) uae oe 9. (oo uf‏ فى بينيد (ديدن)), می کشاسیم e om US)‏ 
dus Jes) 3$ JU (ual)‏ درآورید (درآوردن), کور کردند (کور گردن), خواندید 


(حواس) 


تمرین هفتادوهنتم 
زاين حمله‌ها به عوان مثال داده شده‌اند) 

فردا کتات را برایاں می ‌آورم ایں پالتو را ار کحا حریدید' او عداش را حوردہ اس 
سای شارا شخ anc lod ded cel eec gl‏ جع رورت بو را 
می‌خوانید برادر شما مرا هر گر ندیده اسب حاه‌تان را چند فروحتد؟ دسهایتان رایا 
آت و صانون شوئید او شما را a‏ اهاز دعوت خواهد کرد لطفاً چند دم حلویر سائد 
مس هر رور ساعت هفت و نیم صح نه اداره می‌روم شبها معمولاً جه ساعتی می‌خواند؟ 
نامه شما ىە دست مں رسیدہ است پا سیگار که دشس شماست سارره کند چراابحا 


ایستاده‌اید؟ او روی ھمیں صسدلىی شسته نود 


تمرین هفتادوهشتم 

۱ درست است که همه بايد ار وطن دفاع كنيم ولى أبن صل نسيار رورسد و ستمكر 
است 

۲ درست اسب که شما قدرت دارند ولی نمی‌توانیدهر کاری که دلتان خواست نید 

۳ درست است که فیل ممکن است حشمگیس شود ولی مس محبورم نا او صحنت نم 

۴ درست است که چند حوحه گیحشک کشته شدد ولی فیل هم رور گارش سیاه شد 

۳۳۶ 


۲ قل لب رودحانه رف تا آت سوشدا بحورد 

۳ حر, فيل از حرفهای کاکلی حشمگس/ عصَای شد 

۴ کاکلی نه فيل كفب اگر بحواهی به ما ستم کی ما آرام نمي‌شسيم و با بو مارره 
نی کیم درست اسب کہ تو رورت رباد اسب اما باید به دیگران زور بگوئی 

۵ فيل نه کاکلی Caf‏ ہمیں حالا می آم و حا‌ھای شما را حرات می کم 

۶ گتحشکان می‌خواسسد به هپل ثاب کند که ر بار رور ز سیم بمي‌روند 

۷ سل با خرطومش به گیجشکها حمله کرد | 

۸ أنها مىحواسسد فيل را تا لب / كار كود _ تکشانند 

۹ اها همه ا هم بر سر فیل زتحسد و با ار پی سرشاں او را کور کردند 

۱ اگر گیحشکهای صعیت با هم متحد بد می نواند حّی تک شیر ترساک را 


2. 


AiK 


تمرین هشتادودرم 

الف ب 

١‏ ابديشدها و رفتار نكاد او کہ پُر ار دوق و استعداد بود. ينوه ألكري تجدهاى 
هسس او نود 

۲ باعچەاں در o^‏ شعل پدرش را ناد گرفت؛ ولى در حسمحوي کاری نود که برای 
حامعه سودسدتر باشد 

۳ ار به درستی بهمیده برد که آدنهای باشنوا زر مگ مجرومترس اسانها هسد 

۴ باعچه‌یان در آعار/ اول در شهر مرد مرل کرد تعدا به زیر رفت و در آنا 
کودکستابی تاسیس کرد 

0 او به كنك فكر ترابا و هرش سیار و سعی/ بلاش مداوم/ دامه‌دار تواست الائی 

۳۳۹ 


تمرین هشتادم 
س ار کشورم دفاع می کیم حلّی اگر تہ مب رندگیم ۔مام شود 
کاکلی از همه دوستان خود باهوشتر و دلیرتر نود 


m‏ كسح 


< 


یک رور فیل می‌حواست لب رودحانه نزو و ات ہرد 

اگر شما حرف حق را قول کید دیگر دعوا بداریم 

اگر تو به ما سیم یکی ما آرام eum‏ 

ا ت اا dle‏ 65 23-556 

۷ گیحشکها بر سر ja‏ ریخند و حسمهای او رل کور کردند 

ابن محاراب کسی اسب کہ بہ دنگراں رور می گویدا نگوند 

۹ فیل عرہ‌ای کشید و باگھاں در گردال افتاد 

۱ کاکلی رری شاحه درحنی شسسر افیل حرف رد 

۱ یل همس حالا می‌آید و حاه‌های ما را حرات می‌کند 

۲ یک دسه گیحشک و یک سل در صحرائی رندگی می‌کردند 

۳ گحشکهاي celu‏ شتسد و با هم مشوٍرت کردند. گنحشکهاي تاراخت با هم 
شستد و مشورت کردند 

۴ ما بايد حفيفتاً ار اند و بچه‌هاي حود بگهداری کبیم 


- O > 


> 


می شدم می نواستیم ھر کاری را اىحام دھیم اگر سا باھممتحدشدہ نودم 


تمریں هشتادویکم 
١‏ رای ايیکه فیل لایه‌هایشان را ol‏ کرده ود و بجةهايشان را كشته بود 
۳۳۸ 


تمرین فشتادوسوم 

الى - 
زاين حمله‌ها فقط برای مثال داده شده‌اند) 

در باعحة حاب ما گل فراوان اسب داش آموران ساید دمترچه‌های حود را پاکیره نگه 

داريد أقاى مدير نام فرريد أو رادر كنا تجداى يوشت ار اناق حواب مس در جداى به 

حاط دار مى شود اين قالجة قنسكك را جمد حربدءابد؟ او بولهايش رادر صدوقجداى 

می‌گداشت 

ان پرنچه‌ها را کیلوئی ۱۵۰ ریال حریده‌ام پبارچه ار سب بهای معید است مورچه‌ها نه 

صورت احسماع ر دگی می‌کسد درياجة آرومیه در أستان آدرسایحاي عرسی است او 

uf em‏ ربا و مهربان نود رو به‌روي در ورودي پارک اتاقک رورنامهفروش قرار 

دارد مرعک ربائی روی شاحه درحتی شسه بود حوانک نمی ومژدیی حار آمد و 

سلام کرد مادری دست پسر کک حود ر؛ n‏ نودو ناھم قدم سی‌ردند طفلک حلی 

cal yla‏ بايد ER‏ کیم 

-y 

Ake uo ou Y c») ٢ عشق وررد‎ | 

۵ به‌پابای برسانیدید ۶ یادیگرفه نود ۷ دل نسته‌ایم ۸ piada‏ 

بامدم ٩‏ بپ‌شانده است Ae‏ دایز رده بودبد 031١‏ شیدہ سردم ٠١‏ 


uL‏ ۱۳ یه انحام بحواہم رساسد ۱۴ ,یگه سخواهد داست, ۱۵ رل 


شود حواھم داد 


تمرین هشتادرجهار م 


۱ اگز همه کارمداں d,‏ اداره رفه‌اید, جرا ما برو س؟ 
۲۱ 


برای تاسواد کردن بچه‌هاي کرولال انداع کند/ ماید 

۶ در بط او تمام نجه‌ها, حواه مرته و حواه فعیر: چه تندرست و چه معلول, تراتر بودید 

۷ روش تدرسي ناعجه‌بان ار پیشر فته‌برن سشکهای لیم و بربیت به شمار می‌رود 

۸ قیل ار باعچهاں» کرولالها یا در کوجچه و بارار حیراں بودد و یا در گوشة حابه‌ها به 
رندگی سیاه/ تارنک حود فکر می‌کردند 

5, همواره/ هميشه در فكر افراد ندیحب/ سياه بحت و درمانده/ باتوان برد و بالاحره 
موفی شد دیای یر آنها را روش کید 

٠‏ پاعجەیان ىہ حرف شریف آمورگاری علاقمد شد, چون اعتقاد داشت که آمورگار 

مثل شمع می‌سورد و به دیگران روشبی/ ور می‌بحشد 

-p 

۱ پدرش او را ه کارهای مفید و اررشصد تشویق می‌کرد 

۲ دون شک یک داش‌آمور بی‌استعداد و تسل در امتحان رد می‌شود 

۳ شما ریگهای یرہ را بیشتر ار رنگھای روثس درست داريد؟ 

۴ او به سحتی می‌تواند از چبری MS, do‏ 

۵ يا کشور شما ار کشورهای عقب مانده است یا ار کشورهای پیشرفته؟ 

۶ ار فردی ثروتمد ولی ی‌استعداد است 

۷ مردم کشورهای عقب مانده اعلت بی‌سوادند 

۸ اند به شما تگویم که پسرتان در درسهای حود عقب رفته است و س ار او باراصی 

هستم 
٩‏ ار هیچگاه/ ھیچوقت سعی بی کرد ہہ دیگراں ضررا زیان برساند 
۰ ایا رفتار او به طر شما عیرطیعی است؟ 


Yt. 


تمریں هشتادو پنجم 

a‏ کم ات ا ان ات 

pr on نها کسی که دار می‌ماند‎ us Y 

۴ حتار ناعجه‌بان تبها حرفه‌ای که دوست دائنت معلمی برد 

نها شاگردی که قول شده است/ رد شده است محمرد است 


-g 


2» acm sol ere eo ose uei d 

وا کی غا aloe abge‏ انت 

۷ نها چیری که او + پلیس گفت نام حانوادگیش بود 

۸ ها کاری که ما می‌توايم نکم راسدگی است 

٩‏ نها حائی | شهری که آنها دوست دارند شهر حودشان اسب 

ها ان كه اباد ما كيدا سني ساعن نود 

٠١‏ تھا چیری کہ ار ار س حراھش کرد ایں بود كه مقالهاشر را حوام 
تھا چیری کہ او ار من خواقش کرد حوانس مقالەاش بود 

٢‏ تھا چیری کہ کودکان کرولال دلشان می‌خواهد اس است که حرت برد 
تھا جیری که کردگان کرولال دلشان می‌خواهد حرف ردن است 

۳ تها آرررئی که س دارم اين است که پبرم اردواح AS‏ 
تبها آرروئی که س دارم اردواج پسرم است 

۴ ها کاری که مس می توان تکیم اين ات که کتات نویسم و حرس تدهم 
سها کاری که مس می ‌توام نکم کتابں وشش و درس دادں اسب 

۵ نها چیری که حتّارناعجه‌تان می‌خواست ان بود که به مردم کیک گید 


تنها جيرى كه حبار ناعجه‌بان مي‌خواست کمک كردن به مردم بود 


r 


اگر هحیک ار كا مدان هچک مه اداره برفه اس چرا ما ترویم؟ 


Y‏ اگر کودکا , کرولال حرف ردن یاد گرفه‌اند جرا اس کودک باد نگرفه است؟ 
MUS a f‏ کردکان کرولال حرف ردں یاد نگرفه اسب چرا ایس كودى ياد 
ou my‏ 
٣‏ اگر عام کرولالھا بانواد کنده sb‏ چرا تراد کرولال من تاسواد شده اسب؟ 
اگر ھجک ار کر ولالها ناسواد شده ناشد, حرا سرادر کر ولال مس ساسوادشدہ 
f ssl‏ 
۴ اگر همه خوابان به جدمت سراری می‌روند. چرا تما نمی‌روند؟ 
اگر هجیک از جوایان به حدم ib‏ نمی‌رود چرا شما میرو ند؟ 
۵ اگر عام ساگرداں در اسجان سول شده‌اند. حرا خس شده است؟ 
اگر ھیجک ار شاگرداں در اسحاں فول شدہ اسب؟ چرا حس شده انت؟ 
۶ اگر داشحوباں در کلاس سگار می کشسدہ چرا اساد میکشد؟ 
K‏ داشخویان دز کلاس سیگار نمی‌کشند. چرا اساد مي‌کشد؟ 
۷ اگر پسرم در مسالقه پرور شده باشد, جرا به او Spad aple‏ 
اكر يرم در مسابقه پرور شده باشد, جرا به ار حایره دهم 
۸ اگر دراي سرطان کشف شده باشد. چرا این مار معالحه شرد؟ 
اگر درای سرطان کشف شده اشد جرا ایں یما معالحه شود 
۹ اگر سیگار حورب است, چرا شما می کشید؟ 
اگر سیگار حوب بست, چرا شما ھی کشید؟ 
ل اكر همة مردم بد او کمک کرده‌اند. چرا دوستاش بکسد؟ 
اكر فيجكس به ار کیک بکردہ است, چرا دوستاش نکد؟ 


۳۳۲ 


۵ مگر یہ ایس اسب که پدر بھبرسں دوست فررید است؛ پس چرا بو به جرفهای پدرت 
y‏ بکردی! 

۶ مگر ندر ناعچه‌تان مدادهای از را شکسٹ و دور سانداحب؟ 

Es ا‎ 

۸ مگر کودکاں کرولال ار محروفتریں افراد احماع یسسد؟ 

۹ مگر باعچەیان الفاي کرولالها را اخبراع نکرد؟ 
a b oes‏ گام کسی درباره کودکان کرولال فکر کرده بود؟ 


تمرین هشتادوهشتم 
۱ راه تاره‌ای برای تحات کودکان کرولال بیدا شده است 
۲ آن شعر بر روی دیوار بوشته شد 
۳ تن کودکتان در حدود شصت سال پیش دایر شد 
۴ شما برای شعل آمورگاری اتحاب بحواهد شد 
۵ جد کودک کرولال بر در مدرسه پدیرفته شدید 
۶ دریچه‌ای از ابید به دنبای بیره كرولالها بار شد 
۷ علاوہ پر کودکسساں, مدرسەای بررگ و رتا برای کودکاں کر ولال ىاسس شد 
۸ با اي کار حدا هم راصی شدہ است 
۹ آن کار بررگ با دست حالی انجام شده است 
۱ درد آن کودک نی گاه در بگاهش حخوانده شد 


تمرین هشتادو هم 
bame ۱‏ دوره Sa‏ را له ہایاں mu‏ ارساسد 
۳۳۵ 


تمریں ھشتادوششم 

۱ به تنها اسفداد کرولالها cal ue iius‏ بلکه زندگی آنها یز با هگام vd p‏ 
سهودگی می‌گدشت 

۲ اعجه ان به نها به مردم حدمت کرد بلکه حدا را یر ار حود حشسود ساحت 

٣‏ کرولالھا به تھا باسواد شدید بلکھ حرف ردن را بر ياد كرشد 

۴ باعچعتان ته نها ته کردکان ر باندار بلکه به کودکان لال هم درس می‌داد 

۵ شل سسمكر نه سها لان چند گحشک را ریراں کرد بلک چند جوحه گحشک راهم 





کشت 
۶ دکر احمدی به تھا بک پرشک جوت بلكة انسابی فداکار یر ھست 
م شما نه نها به س کیک کردند بلکهھ حجان مرا بير بحات داديد 


P d 


زاری به نها بیمارسان شهر ری را اداره می‌کرد بلکه بیماران را بر معالحه می‌نمرد 


۱ معلم من به تها مرد داشمدی است بلکه بویسده‌ای توابا سر اهنت 


تمرین هشتاده هعتم 

۱ مگر به ایں است که فریده مادر این بجه است. پن جرا احساس مستولیت نمی SLS‏ 

Y‏ كثر نه ابن اننت کہ ہر مشکلی را با فکر کردن می‌تران حل کرده ہس جرا شما :ای 
حل مسكل جود بكر نم ىكيد؟ 


"rS ۳‏ انب که کوشش كلد بيرورى أسب. بس جرا شما هميشه ae js‏ 


شسعاد؟ 

۴ مگر نہ ایں است که آقای حمیدی رئیس ایں ادارہ اسب, پس چراھر رور دیر به ادارہ 
می‌اید؟ 

۲۴۴ 


۰ امسال میوہ ہم فراواں است و هم ازران امال میوه به فراوان است و به ارراں 

۱ عصی از شاگردان هم حوت درس مي‌خوانند و هم حوب بارى م ى كيد juam‏ 
شاگرداں نه خوت درس مي‌خوانند و نه حوب تارى فى كيد 

Yy‏ دکر صھا ھم يمار سيان را حوب اداره فى کند و هم سماراں رامعالحەمیکدوھم 
کات می یویند دگٹر صفا به بیمارستان را جوت اداره مي‌کند و به پسیماران را 
معالحه می‌کد ز نه کات مى بويسد 


تمریں عردم 
بار باعجەىاں ناه برد شعل s%‏ باعجديان T‏ نود 


—-— 


حر او نفاشی را دوست تدائت او از ماشی ندش می‌آمد / حوشش نی آمد 


< 


۳ برای اسکه / ریرا که او نماشی را کاری عّث و ی‌هانده می‌داست 
sy D Se slal banel paal F‏ 
۵ ار در حسحري كار / نه دبال كار به اتروان رقفب 
۶ شعل او در رمستان فادی نود او در رمستاں به کار مّادی می‌پرداحت 
۷ حير ار حرفة / شعل سّائی را دوست تعیداشت 
۸ نالأخرہ / سرانعام نہ کارِ آمورگاری علاہ پیدا کرد 
۹ برای اسکه می حواست فعالیتهای برهگی رادر كشور / ميهن حودش دسال گد / 
ادامه دهد 
۱ ارلس کودکستان را دز اپراں حثّار ناعچەماں أسیس کرد / دار کرد 
١‏ برای اینکه کودکان / بچه‌ها / اطفال را در آنجا نگه می‌داشت برای اییکه کودکستان 
حاي اطمال است 
٢‏ باعچەتاں برای اولیں بار در ایراں ىہ فکر کررلالھا امتاد 
UN‏ 


٢‏ ععلم شاگردان را ری رمین می‌شانید امي‌شاند 

٣‏ کودکاں کرولال زرندگی زا ہہ بیھودگی می گدراندد / می گدرایدند 

۴ س رورهای سیاری را در کار احراع الصا گدرایدم / گدرایدم 

© ثما اين كار را به آسانى نه اىحام diss‏ ا رسایدەاید 

۶ زاری با انیس اران ھن ریه مرم بهرة فراران رسانند | راید 


ناعجه‌تان به آنذیشه‌هایش | به اندشه‌های خود حامه عمل پوشاید / پوشاید 


> < 


dre jh‏ را سر ساعب لہ می حواباند 

٩‏ از مدتی از عم حود را در ردان خواهد گدرانید / گدراید 

3 أموركاوان فعبولا فار دان را ار رو شی کی اکان م dabas‏ 

١‏ همةٌ بحدها حواه با استعداد و حواه كماستعداد. w dalga dh‏ مدرسة برويد 

۲ تمام افراد. حواه سالم و جواه تاقص, می‌توانند در حامعه معید باشسد 

۴ همه مردم. خواه ثروتسد و حواه فقیر, در مقابل قابون مسارى فسد. 

aub ba p AM‏ اه ر و وا رای از تیان لت رد 

۵ در بطر يك يرشك همة یماراں, حواہ قدرنمند و حواہ صعیف یکاہد 

۱۶ رصا هم شوهر پرویی است و هم پسر عمة او رصا به شوهر يروس است و به بسر 
axe‏ 

۷ شما هم همکار حویی برای س هستید و هم پدر مهربانی برای بچه‌هایتان شما به 
همکار حویی برای مس هستید و نه پدر مهرنانی برای بجه‌هایتان 

14 من سال آیندہ ھم ىہ چیں می روم و هم به ژاپون س سال آینده نھ نھ چیں می روم و به 
uyi“‏ 

٩‏ این بچه هم شیر می‌خورد و هم می‌تواند تخواند این بجّه نه شير می حورد و ا 
می‌تراید حوائد 

۳۳۶ 


تمرین نودوسوم 

۱ آناده کرده بودم, آماده کرده بودی؛ آماده کرده بود. آماده کردہ نودیم, آمادہ کردہ نودید 
آماده کرده بودند 
آماده نکرده بودم, آماده نکرده بودی, آماده نکر-ه بود, آماده نکرده بودیم: آماده بکرده 
بودید. آماده نکرده بودند 

o Cel ellas Ln cata ioa‏ اد اعمان کرو ا 
اسان کرد ناشیذ T‏ 
اعا تاف ullae‏ کرد اتی اسای کرد تاب مدان کر 
اشیم» احساس نکرده باشید. اخسانس نکرده باشند 

تمرین ودوجهارم 

eS e Ku Y‏ تشکر می کی تشکر می‌کند, تشکر می‌کنيم, نشکر می‌کند. شكر 


می‌کسد 
شكر نم ى كنم, تشکر نمی کئی, تشگر نمی کد شکر سی کیم شگر نمی کند؛ شکر 
M un‏ 


۲ دارم نگاہ می کم داری نگاه می‌کنی, دارد نگاه می‌کند, داریم نگاہ می کسم, دارند نگاہ 
می کید دار د نگاه مى كسد 


تمرین بودو بسحم 
۱ ترجه يكلم SS Ae gi go Am‏ بوجہ نکییم: توحه نکد MK A> y‏ 
بوحه RS‏ بوحه uv‏ توحه NC‏ توحه y ms‏ يكس y‏ نکسد 
٢‏ فراموش حواھم کرد, فراموش حواهی کرد فراموس حواھد کرد فراموش حواضم 
۲۴ 


۱۳ او می‌حواسب au‏ / تمام کودکان حتی کودکان فى حواندں و بوشس را ناد 
ندھد / بیامورد 


۵ کودکاں کررلال <واشن وابوشتی و حرف ردن را یاد گرسد / آموحتد 


تمرین بودویکم 
١‏ دعرت كردم, دعوت كردى, دعوب كرد دعوب كرديم. دعرت كرديد. دعوب كرديد 











دعوب كردم دعوت نکردی دعوب بكرد, دعوت ena e‏ دعوت بکردسد دعوں 
22s.‏ 

٢‏ ناد مى كرفت ياد مى كرفتى. ياد مى كرهت. باد می گرهتیم یاد می‌گرهتید. یاد می‌کر فسد 
ناد نمى كر قتمء ياد نمى كر فتى. بأد نمى كرفت. gea fue oe‏ ياد نم ى كريد ناا 


نمی گر فتد 


تمربن بودودوم 

۱ داشتم بر مي‌گشتم. داشتی بر می‌گشتی, داشت بر می‌گشت, داشتيم بر می‌گستیم, 
داشتيد بر م كشتيد, داشتد بر می‌گشتد 

Y‏ پایان رسانده‌ام, به پایان رسانده‌ای, به پایان رسانده است؛ به پایان رسایده‌ايم, به 
بایان رساییده‌اید. به پایان رساییده‌اد 
به پایال برسانده‌ام, به پایان برسانده‌ای, به پایان برسانده اسست؛ obh a‏ بر ساننده‌انم؛ 


نه پایاں برسایده‌اید به بایان برسانیده اند 


۳۳۸ 


تمرین نودوهفتم 

۱ ار که به ساعتش نگاه فى كرد. کفت «هور نيم ساعب وف دارم» 

V‏ شما كه تازه نه أن شهر آمدوايد, باند حابہای برای حودباں احارہ: گید 

۳ شاگردی که درس بمی‌خواند, بدرن شک در اسحاں مُوفی بحواہد شد 

۴ ھا کە فارسی خوت می داد می‌نواسد از آشعارٍ حاط للدت برد 

۵ س که در رندگی سجی کشیده ام, ار مسکلات نمی بر سم 

Sg‏ یا ا امین را رت نف 
باعجونان كه نا سجبیھا بررگ شدہ بودہ دلس می‌خواست به دنگراں حدمت گند 
۸ مردی که نا شما حرف میرد یک سر لال دارد 

٩‏ گحشکاں که حاه‌هایشاں حراب شده بود به فیل ستمگر dam‏ کردند 


۰۶ کشوری که نمب فراواں دارد ساید مردمشی مقر باشند 


نمرین نودوهشتم 

۱ به من پشنهاد کمک شده - 

۲ به می گفته شد که آن dme‏ کرولال اسب 

۳ به او قول داده شده است که پسرش در مدرسه پدیرفته حواهد شد 
۴ اين بچّه حوب تربیت شده اس 

۵ ار آنها حواسته شد که به حان‌شاں روید 

۶ ار س شکر شده اسب 

۷ ایں OUS‏ برای حارحیاں برشته شدہ برد 

۸ کار او دیرور شروغ شد 

E)‏ « يلين داده شدہ اس 


۲۵۱ 


کرد فراموش حواهید کرد فراموش Aa‏ کرد 
فراموش بحواهم کرد فراموش بحواھی کرد ضراموش سحواہد کسردہ فسراموش 


محواضم کرد فرامرش ۔حواہید کرد فراموش ۔حواضد کرد 


id oisi os queas رت اک گر‎ 


دعوت كسد / كنيد بیاد نگیرند برگردید لہ پایاں برساسد آمادہ كنيد /تكيد 
احساس تكن أكن تشگر کی | بک نگاہ کن / یکن توحّہ كن / نكن فراموش كن / 


نک 
Le Cor sar aue Lui esu‏ كام كود اكد ره قزر 
تعرس بودوششم 


١ 


> < v جا‎ -«* 4 


کاشکی سل حاه‌ها را حرات بکرده بود | سی کرد 


كاش او دعوت مرا می‌پدیرفت | پدیرد 

ایکاش مردم با هم مهربان بودید / AN,‏ 

ایکاش او به مس دروع نگفته برد | نمی گفت 

کاش انها حواهش مرا phul‏ می‌دادید / ندهند 

کاشکی ja‏ او در تصادف کشهه نمی شد / شده نود 
ایکاش همه مردم می‌تواستد | نتوانند حوشسحت Sash‏ 
PS PIN UNT NES‏ 
ابکاش شما او را می شساحتید / شاسید 


١‏ كاشكى أنها جرف مرا ناور مى كرديد / تكسد 


YO: 


fi‏ سماران به موفع به پرشک مراجمه می‌کردند. معالحه مي‌شدید 

۵ اگر بو رود به حانه برگردی, با هم عدا می‌خوریم / خواهيم ورد 
ار بو ررد به حانه د میگٹسی / برگٹہ نودی, با هم عدا می‌خوردیم 

۶ اگر مہ کردکان ففیر توحه شود, پشریت زنادی می‌کند / خواهد کرد 
اگر به کودکاں فضر توحه می‌شد, پشیرفت زبادی می گردید 

, اگر كوذكان زا حوب تريب d ol el e lee e‏ مصدی برای احماع می شود / 
حواضد شد 
اگر کودکاں را حوت پریت فى كرديم / کرده نودم انها انراد معیدی برای احماع 
می شد ند 

۸ اگر مردم با هم متحد باشسد. هیچ دشصی بر آنها پرور نمی‌شود / بخواهد شد 
fi‏ مردم با هم محد بودند» هیچ دشمبی بر آنها پیرور نمی‌شد 

٩‏ اگر نانک به من رام بدهد, می‌توانم جایه‌ای رای حودم بحرم 
EI‏ نانك نه من وام می‌داد: می‌تواسیم dla Slul‏ خودم بجرم 
١‏ اگر شما دویست و پسحاہ نومان به ار فرص بدھید, حوشحال می‌شود 


اگر "ng ouy s 3 ee) bes‏ فر س في داديد. حوشحال مى شد 


5 ,جت ————————————— 


۳ نک ب ارفا٢ ص‎ ١ 


۳ 


٠‏ ہام أو هركر براموش بحواهد شد 


تمرین نودو هم 
١‏ او گفت کہ شسھا, رقتی که همه می‌حوانیده‌اند, او بیدار می‌مانده اسب 
۲ ار گفت که اندیشههایش را به صررت شعر در آورده است 
۳ او گفت که پدرش سانی ماهر بوده است 
او كفت که el‏ عمر دست ار معالیْتهای مرهگی بحراهد کشید 


ار گفت كه شاگردان روى رمس می شستداند و درس می‌حوانده‌اند 


۴ 
۵ 

۶ ار گفمت کہ پسرش دلش می‌خواهد به مدرسه نرود 

۷ ار گت ee‏ رور است که علی را دیده است 

۸ او گفت که دیرور حال مادرش حوب بوده است 

٩‏ ار گفت که علی حریهای او را / جرفهایش را ناور نمی‌کند 


۱۰ او كفت كه در أن شكام هنور مدرسه به سبك امرورى تأسيس شده بوده است 


تمرین صدم 
fi‏ سربارانں حوب بحنگند, بر دشس پیرور می‌شوند / حواهند شد 

اكر سرناران حوب فى جتكيديد / جگیدہ بودتدہ ابر دشمس پیرور می شدید 
١‏ اكر شما نه موقع بيائیده می توایم کمی ىا ہم صُحبت کیم 

اكر شما به موقع می‌آمدید | آمدہ بودید, می تواسسیم کمی ىا ھم صحت کیم 
۳ اگر او دیر اید می‌تواند با قطار ساعت ۵ رود 

اگر او دیر بمی‌آمد / بيامده بود. می‌بواست با قطارٍ ساعت ۵ برود 
۴ اكر نيماران به موقع به يرشك مراحعة كتيد, معالحه می‌شوند / حواهد شد 
YAY‏ 


وازه‌نامه 


دارسی - انگلیسی 


village انادى‎ 
pond گر‎ | 
lire gl 
last احرس‎ 
manners ادت)‎ a) ohl 
human being ادمی‎ 
humanity ادس‎ 
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quiet ارام‎ 
peace, comfort اراس‎ 
tomb ارایگاه‎ 
calmness ارامى‎ 
wish, desire آررو‎ 
yes اری‎ 
injury, harm nn 


all 
آمورس‎ 
امورگار‎ 


امورگاری 


اطرر 


experiment 
tentative 

easy 

ease 

rest, comfort 
evident 

nest 

start, beginning 
aware 
instrument 
ready 

teaching, instruction 
teacher 
teaching 


like that 


۳00۵ 


expert, skilled آساد‎ 


talent اسعداد‎ 
application اسعمال‎ 
utilization استتاده‎ 
myth, fable أسطوره‎ 
deplorable اسساک‎ 
short present TU geb اسم‎ 


participle 


اسم داعلي مركب compound present‏ 


participle 

compound noun اسم مركب‎ 
verbal noun اسم مصدر‎ 
captured, captive اسر‎ 
mıstake Lal 
partenership ائسراک‎ 
eagerness انسای‎ 
poems اسعار (حمع شعر)‎ 
tearful اشكار‎ 
idiom اصطلاح‎ 
idioms اصطلاح)‎ t) اصطلاحاب‎ 
idiomatic اصطلاحی‎ 
at all, originally اصلاً‎ 


interjections (حمع صوت)‎ wl pol 


ın principle اصوله‎ 
information p 
pieces of اطلاع)‎ w) اطلاعات‎ 
information 

objection, protest اعراص‎ 
confidence اعماد‎ 
pride, honour اصحار‎ 
individuals (1p (حمع‎ alal 
legend أفشانة‎ 
legendary أفسابهاى‎ 
depressed i al 
thoughts افکار (حمع فکر)‎ 
relatives (ro (حمع‎ pll 
although as 51 
of course au 
alcohol الكل‎ 
example اُلگر‎ 
modern أمرررى‎ 
possibility امکان‎ 
spelling املاء‎ 
hope Ka 


TOY 


اسکار 
اداع 
sa‏ 

اتحاد 


tha* much, so much 
then 

song, singing 
slowly 
slowness 

iron 

ıronsmlth 
made of iron 
ilke Iron 

sign 

first, beginning 
initiation 


creation 


eyebrow, parentheses 


unity 


alliance, agreement, happening gu! 


Gul 
S 
E 
pen 
Ju 


by chance, Incldantally 


rellance 
atomic 
society 
0 0۷ 


foolish 


0 pol 


control احسار‎ 
management, office اداره‎ 
manner eal 
lIterary PS 
literature ادات‎ 
religions (حمع دین)‎ vial 
will اراده‎ 
height ارتعاع‎ 
valuabie اررشمد‎ 
A clty in the north of Iran ia 
hereafter أر آں پس!/ ار أن سعد‎ 
as loliows قرار‎ TIR 
Including, such as ارحمله‎ 
In respect of isl 


self-sacrifice 


devoted, self-aacrificing ani 3 أر حو‎ 


such ao سل‎ jJ 


from olden times آر قدیم‎ 
by chance Lai j| 
ın respact of bii i 
captivity اسارت‎ 


in spite of بارخود‎ 
ın spıte ofthe  aكul/‎ a5ol باوحود‎ 
fact that 

nevertheless باوحود اس‎ 
in spite of the factthat نارحودیکه‎ 
belief ناور‎ 
believable i238 ناور‎ 
ingenious ۳ 
intelligent بأهوس‎ 
except دخر‎ 
childish تجكانه‎ 
steam تحار‎ 
unfortunately alous 
misfortune p 
pessimistic ندس‎ 
disagreeabie to the taste ندمرہ‎ 
body o» 
like this ندیں كو نه‎ 
on p 
equal ۳۳ 
as the result o ۳ 
brotherly ترادرابة‎ 


بلافاصله 


some 
patience 
blessing 

pond 

naked 
discontinuous 
bed 

relatives 
chearful 
human beıng, mankınd 
humanity 
barrel 

later on 
Immediately 
high in position 
height 

building 

rope 

Jews 

rose — garden 
natlve 

price 

TAA 


آمیدراری 
امير 
إبتطار 
ابام 
ell‏ 
Saf saf‏ 
آندکی 
ادوه 
اندوھگیں 
آندرهاک 
اند سنه 

ان 
Ll‏ 
اشاءالله 
olal‏ 
اعام 
گار 
آرلی 


hopefulness 
emir 
expectation 
doing, performance 
organ 

little by little 

a little 

sorrow 

sad 

sorrowful, sad 
thought 

Man, mankınd 
humanity 

God willing 
Justice 

up 

as if, as though 


the first 


اولاء (حمم ولی) parents, quardians‏ 


"T 
اهست‎ 


cas! 


۳۵۸ 


first 
importance 


stop 


انكاس 


اينطور 


mm 


asl 
ul 


ا اس وحود 


نامداد 


Cana b 


station 
if only! 
[ike this 


this much 


لس 
In spite of the fact that‏ 
talented‏ 
In spite of the fact that‏ 
nevertheless‏ 
aware‏ 
burden‏ 
again, more‏ 
useful‏ 
cause‏ 
gardener‏ 
flower - bed‏ 
wing‏ 
oed — side‏ 
roof‏ 
morning‏ 


profitable 


foreign, foreigner 
innocent 

futile 

insight 

miserable 

۶ 

well — off 

good for nothing 
futility 


futile 


reward 

torn 

answer 
footnote 

end 

fatherly 
visible 
phenomenon 
dispersed 


laden with fruits 


patient 

full of danger 
question 
introgative 
606 
harmful 
flyıng, bırd 
flying, tight 
training 
distressed 
musery 
medicine 
research 
suffix 
diminutive suffix 
shelter 

the fifth 
advice, guldance 
wise 

hidden 

skin 


wide 


۲۶۱ 


easily نەاسای‎ 
۱۳ ۱۳۱۹ ۲ سیت‎ vile 
In place o! به‌حای‎ 
in search of َه نم‎ 
in search of, following Joss 
for ۳7 
benefit نهر ه‎ 
because of ad) 
hardly ums 
in other words بدسحن دنگر‎ 
quickly سرعب‎ 
safely caua, 
heaven لهست‎ 
severely نبە4٭سدں‎ 
provided that KÍ ba 
by chance aal yaba 
naturally b mo 
in general 1 jb 
independently ا مُسمل‎ 
completely نه كلى‎ 
as soon às ىەمحص اسکه‎ 
in time, at the right time s 


۶ 


بی فا بده 
سکار 
سکاری 


having no alternative 
desert 

worthless 
untalented 
unimportant 

badly off 

verse 

inanimate 
Indigent 

poverty 

unaware 

safe 

In valn, for nothing 
speechless 
harmless 

foolish 

impatience 
impatient 

useless 

idle 


5 


having no relativos or friends بى كس‎ 


struggle 
trap 
walching 
all 
ridicule 
body 
healthy 
indigent 
poverty 
lonely 
loneliness 
tennis 
powerful 
ability 
rich 
attention 
heap 
bottom 
dark 
unlucky, unfortunate 


sharp 


ت 
fixed, unchanged eub‏ 
بر ريسيد wealthy‏ 
C‏ 
حا place, position‏ 
magic me‏ 
حادوگر magıcıan, sorcerer‏ 
حادوگری sorcery‏ 
garment dala‏ 
ان soul, lire‏ 
حادار animate‏ 
anımal nm‏ 
حاهل ignorant‏ 
prize, reward spl‏ 
حدا separate‏ 
حدائی separation‏ 
حدید new‏ 
particle .‏ 
trival ijs‏ 
eU‏ (جمع حرئق) detalls‏ 
search i A‏ 


ver 


سار حه 


چ مم 


پیرور 


پبروری 


۲۲ 


spring onion 

apparent 

victorious 

victory 

forward, ahead 

advanced 

proposal 

prefix 

prophet 

figure, body 

continuous 

always, connected 
c 

in order that, as soon as 

to some extent 

new, fresh 

regret 

vineyard 

compilation 

confirmation 


experlence 


endearment 
stuaying 

academic 

research 

tolerance 

teaching 

training 
arrangement 
frightening 

timid 

new and fresh 
decision 

picture 

political demonstration 
teaching 

repair — shop (for car) 
change 

difference 

disunion, separation 
nearly, almost 

fault, guilt 


shake 


movement E 


right, just e 
salary 5 فو‎ 
trick Ad 
deceitful وی‎ 
truth eda 
truely NWN 
attack du 


incidents, events احمع حادنه)‎ saal ya 


neighbourhood alls 
yard, garden Ji 
wandering ران‎ 
trick da 
deceitlul $ da 


outside, abroad t jd 
foreigner, foreign qeu 
empty حالى‎ 
silent u ade 
farewell ا ماوطی‎ 
God مداو بد‎ 


ad» 


deceit 


Service 
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حردسد 


جروس 


i 


wise 

trunk 

cock 
autómn 
anger 
satisfied 
satisfaction, consent 
violence 
enemy 
hostility 
line, script 
addressing 
danger 
dangerous 
disgrace 
summary 
pilot 
smiling 


dormitory 


۲۶۵ 


crate ica 
geography 
drawing attention 
gathering, plural 
population 

tight, war 

forest 

stream » 
youth 

young sparrow 
world حهان‎ 
ignorance oe 
hell حهم‎ 


remedy حاره‎ 
filth حرک‎ 
sore eyes 

how? 
circumstance 
so, much, very 
some time later 


۶۴ 


like this, as such, such a ہین‎ 


جُو (أدّی) 
چوندسی 
ut‏ 
o2‏ 

و ۳4 
جوں (ادبی) 


سس 


حادثه 


(Es 2) V 
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»1354 
حرازت 
حرف 


uy 


۱۱۵, ۲ 
stick 

made of wood 
wooden 

when 


China 


T 


incident, event 
ready, present 
memory 

ruler 

condition, state 
"0 1۷ 
certain, sure 
even 

limit 

nearly, about 
heat, temperature 
letter, word 


profession 


helpless درمانده‎ 
against Ju 
distress ندگی‎ Uja 
consequently در سعه‎ 
as the result of درسحه‎ 
Inside درون‎ 
In any case درهر حال‎ 
Just in this circumstance Jle ak ji 
lake دریاجه‎ 
The Caspian Sea دربای حرر‎ 
window در بحه‎ 
within ۱ درن‎ 
apparatus, plant دُسگاہ‎ 
manuscript دست‌وس‎ 
order, grammar دسور‎ 
grammarlan دستوربویس‎ 
swarm, group دنه‎ 
plain دشت‎ 
enemy دشش‎ 
enmity دشسی‎ 
difficult دشوار‎ 
difficulty دشواری‎ 


دور 

0 
دورافاده 
ol»‏ 
ار J‏ 
دوربادور 
دورد 
دور و درار 
0 
دوره 
دوری 
Aves ja‏ 
دوسدار 
درست داستی 


درش 


quarrel 
notebook 

cara, precision 
exact 

dollar 

annoyed 

brava 

reason 

moment 

world 

cycle, round 
remote 

period, era 

all round 
remote, far away 
remote and long 
time, age, review 
separation 
friendly 

lover 

lovable 


shoulder 


۳۶۷ 


reader "T" 
goodness حوس‎ 
selfısh حودحواه‎ 
selfishness حودحواهی‎ 
pleasant حُوشاسد‎ 
happiness خونخن‎ 
talking attractively atqae 
optimistic acie 
fair-spoken خوفی ران‎ 
talking attractively ud Ld p 
happiness T 
indifferent, calm جو سرد‎ 
Indıfference خو سر دی‎ 
bloody حربی‎ 
bloody حوس‎ 
relative حوس (= حش)‎ 
3 
internal داحلی‎ 


court of justice دادگاه‎ 
ownership دازيد فى‎ 
pharmacology داررٹساسی‎ 


LL 


irap دام‎ 
continuous, long دامبه‌دار‎ 
knowingly دا سه‎ 
knowledge داس‎ 
student دس أمور‎ 
acquiring knowledge داس‌آندوری‎ 
grain alla 
income درامد‎ 
in this case دزاس صورت‎ 
court E 
captured درد‎ 
in its own right درحای‌خود‎ 
in the process of در حال‎ 
whıle aS d. ys 
bright درحشان‎ 
pain, ache 3) 
afflicted دردسد‎ 
painful دردناک‎ 
studious درسحوان‎ 
otherwise درعيرٍ اس صورب‎ 
passing away death Last ji 
medical treatment درمان‎ 


رحمات (حمع رحم) ۱۲۵۱۷۵۱۵5 ,28۱05 


رر (uel)‏ 
ررس 
رعال 

رور 
رورسد 
ou)‏ 


رہاں‌اور 


ساکت 
«Y‏ 
سالگرد 
d‏ 


Aa 


س 


gold 

golden 
charcoal 
strength 
bully, strong 
loss, injure 


harmful 


Japan 


formidable, angry 


silent 


per year, annually 


anniversary 


healthy, safe 
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سک 


1 


cause 
style 


then 


star 
astronomy 
oppression 
oppressor 
oppression 
hardship 
speech 
head, end, top 
confused 
honour, pride 
shame 

at last 

per head 
burden 
green 
obstinate 
cancer 
story of life 
wandering 
busy 
exam| 


song 


۲۶۹ 


ده 
دهقان 


دہدڈی 


2 
در سا 


TN 
V 
راه‌حل‎ 

راهمائی 


رحتخوات 


gus)‏ گروهی 
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رسم 


رسوم (حمم رسم) 


رسیده 


۳۶۸ 


village 
farmer 
spectacular 


religlon 


malze 


mind 


relationship 

comfort, convenience 
satisfied 
way, remedy 
railway 
solution 
guidance 
bed 

mass media 
custom 
customs 


ripe 


jlah) 


consent 

consent 

Iriendship 
elimination 
suffering 

variously coloured 
coloured 

coloured 

spirit, soul 

fox 

daily 

tıme, days 

manner, method 
method of research 
briskness 

rescued 

release, rescue 
mathematics 


mathematlclan 


expressive 


سوق 


enthusiasm 

strong desire, ecstasy 
fame 

martyr 

lion 

sweet-spoken 


watling 


early morning 
patience 
companionship 
field 

correct 

sound 
pleasantness 
participial adjective 
page 

sincerely 

small box 
industry 


interjection 


صررت 


shape, face 


hunter 


loss, harm 
loss 
weakness 


weak 


arch 
medicine 
nature 
natural 
freshness 
rising (sun) 


long 


appearance 
apparently 


container 


۳۷۱ 


nolse 

quick, quickly 
retributlon 
happy, prosperous 
happily 
ceiling 

coin 

armour 
safety, health 
tradition 
direction 
whistle 
benefit, profit 
useful 
burning 


miserable 


branch 
Joy 
poet 


poetical 


mightly 

hastily 

brave 

severity, intensity 
intense, hard 
intensively 
condition 

start 

noble 

flame 

jackal 
occupation, business 
doubt 

hunter 

fallour, defeat 
breakage 

shape 

patlence 

strange, wonderful 
candle 

that can hear 


hearer 


باعل 
داوس 
ib‏ 
فداکار 
مداكارى 
برار 
راق 
براگیری 
فرزید 
فرماں 
ly pb‏ 
در ودگاه 


فروران 


uproar 
gigantic 
absence 
unnatural 


Indirect 


subject, doer 
lantern 

profit 
devoted, self-sacrificing 
self-sacrifice 
above 
separatlon 
learning 
son/dauqhter 
command 
ruler 

airport 
flaming 
culture 


cultural 


G: 


decelt 

space 

active 

activity 

future tense 
causative verb 
intransitive verb 
transitive verb 
poverty 

poorly 

metal 
immediately 
judicious 
elephant 


philosopher 


rule 

rug 

law 
grave 
cemetary 


۳۷۳ 


unable عاحر‎ 
emotional عاطعی‎ 
wise عاقل‎ 
wisely ale 
learned عالم‎ 


high In position, superlor — Jl, عال‎ 
f 


"^ 


useless das 
passıng, crossing mo 
stern, grim-faced عوس‎ 
stange, wonderful عحیب‎ 
enmity o عدار‎ 
suffering ola 
angry "e 
anger عصاست‎ 
time, age عصر‎ 
conjunction عطب‎ 
eagle olis 
undeveloped idila oll 
plcture عکس‎ 
remedy علاح‎ 
Interested علاقمد‎ 


علافه 1 


sign علامت‎ 
In addition to "Hn 
in addition to this, obs D 
furthermore 
causa علل (حمع علت)‎ 
, 0 ۱ علم‎ 
scientific علمی‎ 
life time غمر‎ 
action عمل‎ 
festival ME 
089 عييك‎ 
3 
unaware dile 
absent عايب‎ 
roar عرش‎ 
sunset رد‎ » 
sorrow, grief عم‎ 
sympathetlc عمخو ار‎ 
sad عمكس‎ 
bud ins 


A provinceinthe west of Iran گردستان‎ 


کرد 


کب 
کشاورر 
کشاررری 
کسف 


sphere, globe 
obtalning 
farmer 
agriculture 
discovery 
prolonged 
trick 

word 

general 
generalities 
of poor talent 
having little fruit 
shortage 
scantiness 
rare 

ambush 
corner 
curious 

blunt 

doer 


lane 


3 


childish 
kindergarten 
dull 
mountain 
alchemy 
alchemist 


alchemy 


step 
time, sometimes 
plasterwork 


begging 


apart from, in addition to 


honourable 
all round 
walking 
captured 
captivity 
sad (face) 
group 
crying 


۳۷۵ 


power 

powerful 

step 

ancient, old time 
debt 

century 
centuries 

talent 

tale, story 

drop 

plece 

Caucasia 

heart 

bal! pointed pen 
confectionery 
strength 

strong 
champion, hero 
adverb 

adverb of manner 
adverb of condition 


adverb of time 


cause adverb علت‎ 7 
adverb of place قيد مکان‎ 
Instrumental adverb aug m 


adverb of companionship. تید همراه‎ 


adverbial دی‎ 
price یت‎ 
$ 
usage, application كار ترد‎ 
factory ala lS 
worker Fi کار‎ 
It onlv! کاش‎ 
discoverer كاسف‎ 
if'onlyl کاشکی‎ 
Asmallpieceofpaper  هراب كاعد‎ 


perfect, complete, thorough tS 


completely, thoroughly كاملا‎ 
plgeon ES 
booklet azu ES 
bookish کتای‎ 
whlch one? کداسک؟‎ 
deaf کر‎ 


punishment محارات‎ 
series محمو عه‎ 
passive, unknown محهرل‎ 


indirect passive prims pe poa 


affection نت‎ 
needy مُحاح‎ 
limited محدرد‎ 
deprived محر وم‎ 
product محصول‎ 
firm, strong محکم‎ 
brlet jasu 
various مُحلف‎ 
particular محصو ص‎ 
medical treatment مُداوا‎ 
period قدب‎ 
helpful مددکار‎ 
related to, concerning + مربوط‎ 
hen, bird E مر‎ 
duck E 
domestic fowl حایگی‎ E^ 
well-off ^ P 
center مرکر‎ 


death مرگ‎ 


wages, reward مرد‎ 

a 2 
match مسانقه‎ 
area ساحت‎ 


passenger service (train) مسايرترى‎ 


d 


Journey مسافرت‎ 
independent مسل‎ 
mosque مسحد‎ 
ridiculous مسحره‎ 
ridicule گی‎ p 
responsible dna 
responsibility مسئولت‎ 
Christlan مسیحی‎ 
problem مله‎ 
specified مشنحص‎ 
torch. ^ مشعل‎ 
busy d 
hard, problem شکل‎ 
problems (Jaa مُشکلات (حمع‎ 
famous مشهور‎ 
hemistich مصراع‎ 
harmful تقر‎ 


^ 


۳۷۷ 


لاک شت 


لال 
ay‏ 


n 
۲۶ 


Spread 
speech 
Spoken 

rose ¬ garden 
rose ~ garden 
unknown 
sparrow 
dumb 

pit 

grave 
cemetery 
earring 
corner 
varlous 

sort, kind 


cradle 


tortoise 
dumb 
nest 


full - up 


naked 
shaking 
kindness 


spot 


adventure 
motherly 
matter 
machine 
llke, equal 
skılled 
campalgn 
aggressor 
united 
synonym 
antonym 
dıfferent 
scattered 
allied 

text 


like, equal 


Success مودقیت‎ 
among, between, middie سان‎ 
relations, middle Aula 
desire 

home country مین‎ 

3 

disturbance باارامی‎ 
unaware TL 
hopeless, disappointed m 
hopelessness TW! 
disappeared بایدند‎ 
unable, weak ul pb 
weakness "n" 


helpless, having no alternative jl L 


unjustified باحق‎ 
dissatisfied احشسود‎ 
dissatisfaction PCS 
unpleasant soli yl 
IlIness igne 
ignorant باداں‎ 
unknowingly 4a lal 


ignorance ناداہی‎ 
7 

incorrect بادرست‎ 

inconvenience, PE" 

embarrassment 

discontented, dissatisfied باراصی‎ 


discontent, dissatisfaction بارصائی‎ 


orange (colour) بارىحى‎ 
unknown تانساحته‎ 
deaf | m 
invalid, imperfect va 
suddenly باكاه‎ 


havıng no alterna’ ve 


unpleasant باگوار‎ 
suddenly باگهان‎ 
uncongenial Ll 
surname نامحابوادگی‎ 
unpleasant g shul 
Impossible Sal 
unkind نامھرناں‎ 
without harmony Kalal 
result سحه‎ 
prose شر‎ 


۳۷۹ 


disturbed c مضط‎ 


studying مطالعد‎ 
equivalent معادل‎ 
medical treatment معالحه‎ 
well-known, famous معررف‎ 


teacher pi 
teaching معلمی‎ 
invalid معلول‎ 


known, evident, actlve (verb) p yla 


usually y معمو‎ 
spiritual معنوی‎ 
meaning p 
glories مفاحر (حمع مفحر)‎ 
aim, purpose مقصرد‎ 
deceltful مكار‎ 
place, position مکان‎ 
old Persian schools مک‎ 
deceit مکر‎ 
meeting cix 
mild ملایم‎ 
nation ملت‎ 
natlons ملل (حمع ملت)‎ 


Tek 


` 
` 


FE 


عا 


> 


` 


^ ^ 
` ` 1 
~ ` 


` 
` 


1 


E 


5 


led up 

national 
possible 
country (state) 
vocative 
waiting 

view, spectacle 
reflected 
benefit 


beak 


- 51 5 
موارد (حمع مورد) Instances, cases‏ 


agreeing 

cause 

polite 

politely 

instance, case 
instance of 
application, usage 
music 

missile 

quallfied noun 


successful 


event وافعه‎ 


actual unl, 
otherwise و ال"‎ 
loan وام‎ 
furthermore وانگهی‎ 
dread وحشب‎ 
frightened رحشت‌رده‎ 
farewell وداع‎ 
means رسله‎ 
circumstance, condition cmas) 
home town رش‎ 
occurrence p») 
he, she وی (ادی)‎ 
particular زرہ‎ 
b 
aim فذّف‎ 
anyone who ( pol) هرانکه‎ 
although که‎ pà 
any kind هر گو نه‎ 
every one هر یک‎ 
each other, also هم‎ 


ol the same name هم اسم‎ 
that very, the same همان‎ 
just as همان طُور‎ 
just that much همان ندر‎ 
similar هماند (ادبی)‎ 
concordant, agreeing Jala 
ın that manner mn Laaa 
also Gara 
llving in the same house هماه‎ 
companion همدم‎ 
each other همدیگر‎ 
companion همر اه‎ 
together with, with همراه‎ 
of the same colour همرنگ‎ 


speaking the same language yL pab 


contemporaneous غمرماں‎ 
companion فمصحت‎ 
ol the same opinion شمعفيدك:‎ 
of the same mind همعکر‎ 
fellow-student همکلاس‎ 


all, everybody همگی‎ 


having a common frontler 


YAN 


کس 


h 


rescue 
astronomy 
string 

first 

palm-grove 

soft 

dispute 

vicinity 

related to, to 
sign 

address, sign, indication 
Impossibility 
down 

advice 

like, equal 
kerosene oil 
hreat^ 

profit 

stupid 

artist, protraitist 
painting, drawing 


point 


look نگاہ‎ 
worried كران‎ 


humid, damp تساك‎ 
shame A 
light "m 
writing بوشتار‎ 
written شتاری‎ 2 
sort, kind pr 
beak, tıp لوک‎ 
writer adaa y 
hiddan ay 
needy Jua )lo 
power سرو‎ 
powerful, strong دير وميد‎ 
also, as well سر‎ 
A city in the east of Iran ب انور‎ 
blue کون (أذى'‎ 
J 
last MONTE 


over-turned, upside down — 5,5 jl» 


actually, really واقعا‎ 


اباد كردن 
Ty pil‏ 
ارام رش 
اررر گرشن 
اراد کردن 


آرار us La,‏ / رسایدن (به) 


اعار کردں 
اگاه کردن 
أماده كردس 
uel‏ 
آرار حواطں 
of jf‏ 
uel‏ كردن 
إحبمال داس 
احساس كردن 


3 + 


مصدر ها 


فار سی =i‏ ادگلیسی 


to make habitable 
to set fire (to) 

to quiet down 

to wish 

to be set free 

to hurt 
to begin 
to inform 
to make ready 
lo learn, to teach 
to sing 

to affect 

to rent 

to be possible 

to feel 


to ask after 


o p 
ادارہ کردں‎ 
ادامه دادن‎ 
أدنت كردن‎ 
أرئ ر كرض‎ 

ارحفط کرسن 

NM‏ دادن 
"MET‏ 

odia‏ رش 

استاده کردن ۲ ) 
انساه کردن 


alal‏ كردن 


to invent 

to manage, to run 
to continue 

to hurt, to tease 
to make hy heart 
lo make by heart 
to lose 

to forget 

to rest 

to make use of 
to make a mistake, 
to bé mistaken 


to add 


to protest, to object (a) ja S yel uel 


اعتماد کردں )4( 
Lel‏ كردن )4( 


to trust 
to take notice of 


YAY 


YAY 


synonymous 
companion 

06 0 
always 
compatriot 
this same 

in this manner 
just this much 
as soon as 
ingenious 
artistically 

time 

intelligent 
aware 

dreadful 
excitement 
never 

no, whatsoever 


none 


ناد گیری 


باری 


learning 

friend 

help, assistance 
supporter 
namely 

all aL once 

each other 
alike, equal 

first 

slowly 


the Jews 


" - 
لہ حون کشیدن 


به دست اورس 


(a) udlej e 


72 J 
به رمس حوردں‎ 


Mia‏ رفس 


to slaughter 
to obtaln 
to benefit 


to fall over 


to be reckoned 


to get out of (ua) به شماره اسادں‎ 


0 1^ 
راہ سوق امد 


به طرل انجامیدن 


يه دكر أسادن 
به کار رفش 


oda) Aua به‎ 


ه نطر زسدں 


breath 


to get into ecstasies 


to last 


to begin to think 


to be used 


to reach a result 


to seem 


^ ر‎ 
to come into existence به وحود |د‎ 


به باد اوردں 
سآن كردن 
das. lav‏ 
سدار کردن 
um gs‏ 
ارہ كرقن 
باسح دادن (u)‏ 
پاناں ناف 


to remember 
to state 

to wake up 
to wake 

to sit idle 

to tear 

to answer 


to end 


to appear 

to accept Ey 
to proceed (a) پرداحش‎ 
to fly away ار رش‎ 
to fly کردں‎ nm 


to be fostered 


to fly m 
to turn pale CPET 
to investigate تررهشس كردن‎ 
to suppose, to Imagine سداس‎ 
to give advice ند دادن‎ 
to find بدا کردن‎ 


to gain a victory (over) (.») oJ: )3 js 


to progress پسرفت كردن‎ 
to propose o1 پشنهاد‎ 
to shine تانیدان‎ 


باسيس كردن tolound,toestablish‏ 


to turn into (4) کردن‎ Ja 
to congratulate (+) گس‎ A 
to beat (heart) (di) ots 
to research تحقیی کردن‎ 
to train, to educate تربيت كردن‎ 


۲۵ 


ادامت گن )3 


امتحان دادن 
امتحان کردن 
امکاں داشش 
"NS‏ 
اسطار داشتن 
آنحام دادن 
NUNT‏ 
باریدن (باران) 


بار | سسادن 


بارداشتن 

بار کردں 
2" 

ape‏ كردن 
باسواد كردن 
بالا أمدن 

بال ردن 

ناور كردن 
نخشدن 

ندی کرد )4( 
ثر أن داش 
YAY‏ 


to dwell 


to take an examination 


to test, to try 

to be possible 

to choose 

to expect 

to do, to fulfll 

to think 

to raln 

to stop, to come to 
a standstill 

to prevent 

lo open 

to return 

to rewrite 

to make literare 

to rise, to come jp 
to flap (the wings) 
1۵ ۷6۵ 

to forgive 

to do evil 


to persuade 


to make, to cause رپا كردن‎ 
to pick up Ud y 
to rise, to get up بر حاسس‎ 


J P 
to hit (4) ترحورد کردں‎ 


to rush at someone کسی‌ریحش‎ pay 
ترطرّت كردن‎ 


كرشن 


to eliminate 


tó choose, to select 


to return بر کشتن‎ 
LEM ct و و‎ 

to grow up بررثا شدن‎ 
رر‎ 

lo bring up v بزرگ‎ 
toaccomplish  / uwla) به انام‎ 
رساسدں‎ 


to be accomplished . به انخام زسیدّن‎ 
ada ou 4 


به بایان زسانشن 


to come to an end 
to finish 

to reach tne end به انان رسد‎ 
to begin 'o Py adala به روار‎ 
به حسات امدں‎ 


to be reckoned 


to take into account حسات أوردن‎ a 


to remember به حاطر آزردن‎ 
to memorize نه حاطر سردں‎ 
to become angry uil نه حشم‎ 


5 
حشک شدن 


موا vL‏ ۱ كردن 


udas حط‎ 


حری كردن )4( 


داد ردن 

دار كردن 
درامدں 
(t) oli‏ 


درارردن 


درد دل کردں )ا( 


در رح بودن 


درفت گردں 


درس خواندن 


^h. 


ثر گدشس 
دزمان کردن 


درسان گداشس 
دروع كس 
درهم کش 


to get dry 

to please 

to draw a line 
to get rid of 
to do good 
to shout 

to establish 
to come out 


to tear up 


to bring out, to make up, 


to arrange 

to pour out 
one's heart (to) 
to be suffering 
to make 

to study 

to pass away 


to cura, to give 


medical treatment 


to put forward 
to lle 


to smash 


درباش 


to perceive, to find out 


to desist, to give up (Jl) yaly دسب‎ 


ual uS دست‎ 


to wave hand 


to leave off دست کشدں (ار)‎ 
to order دسسور دادں‎ 
to ınvite دعوب كرس‎ 
to defend کردں‎ pu 
to take care دب كردن‎ 
to become attached (a) ım دل‎ 
to become annoyed "e T«r 
to abandon (9j uas دل‎ 
to argue, to give reason u3)5l |.» 
to follow, to chase دسال کرش‎ 


۱٥٥٥٢٥۷ 8۷٥۷ ov; | دورانداحس‎ 


دور كردن 


to banish 


to makefriends — (i) دوستی کردن‎ 
to satisfy راصی کردن‎ 
to walk راہ رُس‎ 
to guide راهماتى كردن‎ 
to refuse رد كردن‎ 
to fail رد شدن (در)‎ 
to light up رُوسائی تحشیدں‎ 


YAN 


to leave كى كردن‎ 5 
to express TR cili 
condolences 

to encourage تشویق کردں‎ 
تصدیق كرس "۲ وا‎ 
to decide V ۳1 تصمیم‎ 
to imagine تر کرش‎ 
٥۱190| 80۲0۲1898 (JÍ) كردن‎ E 
to come to a standstill تعطیل شش‎ 


to persue, to follow كردن‎ cat 
to divide 9 re 
to strive تلاش کر دں‎ 
to cost مام شد‎ 
to punish سیه کردں‎ 


^ ۱ , 
to notice, to pay attention تو حه کرد‎ 


to explaln, to qualify توصف كردن‎ 


to produce وید كرش‎ 
to prepare تهیه کرس‎ 
to prove "ao 
to materialize (4) Ju: s Jas tle 
to dare ofc 

^ J 
to aearch, to seek حستحيو كردن‎ 


۱۸۶ 


o seek um 
lo attract حل كردن‎ 
tp pluralize حمع سن‎ 
lp fight حنگیڈں‎ 
ıo inquire about حوبا شدں‎ 
o inquire about KT b 
io gnaw, to chew حويدن‎ 
to plok off جیدں‎ 
10 guss حدس ردن‎ 
lp omit کرتن‎ c» 
lo feel حس کردن‎ 
ıprolect, to preserve حمط کردں‎ 


deserve, to have right ala i 


حل كردس ۵ 


attack )۸( حمله کردں‎ 
lo become extinct xd حاموش‎ 
loInform خر دادن (به)‎ 
to be Infarmed (Í) حر داشتی‎ 


losay good bye خُداحاوطی کردں(ہاءآر)‎ 
Indo service (a) حدمت كردن‎ 
lo spend (money) حرح کردں‎ 


حستگی در كردن وناوا!ه) ۵8۱۳۱0۵۱۵ 


to believe in (u) پید: دامس‎ 
to like (4) يلاه داس‎ 
to ba negligent T on 
to set (sun) رون كردن‎ 
1o be grleved ردن‎ r iai 
to care for م كسي رأ حوردں‎ 
some one 

to make a profit آبدہ دن‎ 
to run away Gf) ار کردن‎ 
to learn " 3 
to forget امرش كردن‎ 
to bring abou أهم كردن‎ 
to command (a) gala gl 
to close سس‎ J 
to come down "T رد‎ 
to bring down oil 3) 
to sink رش‎ J 
to fall down Ty ر‎ 
to shout ناد ردن‎ 
to decelve س دادں‎ 
to convınce کردں‎ E 
to believe ول داس‎ 


TARTE. 


to pass 

to accept, to agree "M y 
to walk رذن‎ Y 
lo be due to قرار نوتن‎ 
to be situated قرار داشس‎ 


to make an arrangement فر ارگداشش‎ 


to lend فرص دادں‎ 
1o borrow فرص كردن‎ 
to promise (4) ول دادں‎ 
to make strong قوی كردن‎ 


to be concerned (a) کار/کاری داشش‎ 


with 

to work كار كردن‎ 
to be beaten کتک ون‎ 
to beat کک ردن‎ 
to bend, to turn كع کردں‎ 
ا٥ ,ااام‎ ٥ ۷ کشاندں اکشاسدں‎ 
to dıscover كشف كردن‎ 
to suffer کشیدں‎ 
to make blind کررکردن‎ 
to strive, to try کو شی‎ 


to spend (time) گذراس‎ l گدراسدں‎ 


YAA 


روي حوش شاں داد to approve (a)‏ 


1o happen رری دادن‎ 
to set free, to release, ^ رها کرس‎ 
to abandon 

to take pains كشيدن‎ Quae) 
to fall over زُمیں خُوردں‎ 
to live ريد گی کردں‎ 
to bully (4) vat ررد‎ 
to live C 
to settle سامان تحشيدن‎ 
to lighten سک كردن‎ 
٥٥٥٥٥۸۴ سپاسگراری كردن (ار)‎ 
to deposit سر دن‎ 
to oppress سيم كردن (به)‎ 
to talk u سحن‎ 
to burst out سر دادن‎ 


to pay a short visit (4) o 


to compose (poems)  )رعش( سرودن‎ 


to make effort سعى كردن‎ 
م‎ ^ 
to ride (p) سرار شدن‎ 


ts‏ كردن 
E‏ 


YAA 


to wreck, to blacken 


to hurry 


aid 

شروع کرش 

شما دادن 

شكار كردن 
شکات کردں Gf)‏ 
شکست visye‏ 
شکست دادں 
شكس (كُل) 
شکو هه کردن 
ضير كردن 
صحنّت کرش (ا) 
صدا کردں 


صرف كردن (Ju)‏ 


to become 

to begin 

to cure 

to hunt 

to complain 
to be defeated 
to defeat 

to open (flower) 
to blossom 

to wait 

to talk 

to call 


to conjugate 


to spend (time) صرف گردں (رقت)‎ 


طلرع كردن 
طول كشيدن 
عادت كردن 
عور كردن 
عشق ورریدن )4( 
"TE‏ 
عرص كردن 


عقب رفس 


to rise (sun) 

to last 

to get used to 

to pass, to Cross 
to love 

to hurry 


to say 


ta remain behind 


to glve advice هتخت کرد‎ 
to roar کستدن‎ + A 
to hate 


w s‏ داس (ار) 


to draw, to paint كردن‎ ule 
to keep, to hold داشس‎ 4 
to look at (a) كاه كرس‎ 


lo look, to see 


ne 
گهداری کردن‎ 


to support, 


to look after 


to keep, to hold نگه داٹس‎ 
to appear, to seem i 
to drink پرشندن‎ 
to need, to require (a) سار داشس‎ 
to persuade رادار کردں‎ 
to persuade وادائس‎ 


P 
to overturn شش‎ us 3h 


to lend, to make a loan راد داار‎ 
to borrow رام گرس‎ 
to exist داش‎ RM 
to mediate وشات كردن‎ 
to fidgit, to toss [رول حرردں]‎ 
to devastate وتران كردن‎ 
to make a fancy to, هرس كردن‎ 
to aspire 

to teach ناد دادن‎ 
to note down نادداشت کردن‎ 
to mention,to remember بأد كردن‎ 
to learn ناد كرس‎ 
to find اس‎ 


to be the same 


یکی ودں 


۲۹۱ 


to take a walk گردش کردن‎ 
to become گردیڈں‎ 
to get captured گرشار شدن‎ 
to knot وزد‎ s 
to run away Um. $ 
to be impudent كردن‎ EUM. 
to become vast 
to open sd 
to talk (U) os St 
to imagine گمان كردن‎ 
to losa كردن‎ Kj 
to listen گوش دادن (د)‎ 


1o be available 


گیر آمدن 


to require, to be needed لارم داشس‎ 


to enjoy لدت برس‎ 
to shake, to tremble أرريس‎ 
to crush له کرس‎ 
to fight, to struggle سار ره كردن‎ 
to get alfected (4) شش‎ p 
to affect of X 


to consult, toapply  )هب(ند احعه‌ کر‎ P 
to block مسدود كردن‎ 


۰ 


DÉ gai 
مُشورّت کردں‎ 
مصرف کردں‎ 
oi» vh 
معالحه کرس‎ 


و 
معتقد بردی 


das‏ حواستں (ار) 


نوم ی 
S dy‏ 
ضع كردن 
مواحدہ کردں 
مواطّت کرس 
ipe‏ شدن 
مهاحرّت كردن 
باپدید شندن 
باراحت شدن 
بامىس 

بحات بيدا كردن 
olw‏ داس 

ُردیک میں (نه) 
تشان دادن 


8۷ 
to consult 
lo consume 
to be sure 


to cura, to give 


medical treatment 


to belleve in 
to apologize 
to be revealed 
to dwell 


to forbid 


to call to account 


to take care of 
to succeed 

to emlgrate 

to disappear 

to get annoyed 
lo name 

i0 be reacued 
û fave 

© şêt rear 


a show 


اصوات, واژه‌ها. عارتها و خمله‌های اصطلاجی ' 





اصطلاح صفحه 
اما ۳۶ 
sd‏ ۳۵ 
d‏ جد ارا کاو ۳۷ 
اهای! 
اکن یا ۳۵ 
اربو حركت ار حدا بركت wr‏ 
از es Jh‏ رسخا ۷۸ 
از سادی در توسب حود نمی یجید ۳ 
انگار ۷۸ 
أى دادر سداد ۷۹ 
5-5 ۷۸ 
۳۶ 


نه دادم برستل [ بر سس ] 


تدلشتت ماع نت 
١‏ براق ففى ر كار برد اصطلاحاب به مس LS mela‏ 





yar 


راست می گوئی [راس می گی]؟ 

7 می‌گونی [راس می‌گی] 

رمسدن نه حيرا 

رود باشا 

Kub 

I S das 

عمشان [عیشون] رد 

[am ga) oanu pa Sa 

فكرش را نك [فکر شون ] 

مدرش رأ نايد ندابیم [ قدرش رُو اید دوسم] 
کار شد ندارد| بداره ] 

کاشکی 

لسی! 

مگر چه شنده است [مگه جي سنده ]؟ 

[osa e] ail 

M 

هر چه رودیر بهسر 

فر كار نكر نى [ يكى] مى كسم 

هی 

"c‏ رورش به من نمی رسد | نمی‌ر سه] 
هحوقت eum hp p Lalo le‏ 

نه هو ] 


۷۹ 
۷۸ 
۷۸ 
۳۶ 
Wr 
۳۶ 
۳۷ 
۱۳۳ 
wv 
۳۵ 
T 
۳۵ 
۳۷ 
wr 
۳۵ 
۳۶ 
۳۶ 
۳۶ 
۳۶ 


۱۵۳ 


۳۹۵ 


[ یخودی رول بخورس] 

تا دیر شندہ 

ناکور شود هر آنکه تتواید دید 
نقصیر حود مانست [حود مو به] 
ہو اسساہ می کی 

TES 

جاي همه‌شان [همه شون ] حالی 
(جطوری؟] 

جقدرا 

جه فصوليهاا 

چه می‌شود [می‌شه] کردا 

جه همه! 

حدا برارگ 2 [ نرركه] 

دابا نه اشد نوا 

دا رحم كُند [كنه] 

Ng qum 

حداي صا 

حدای تكرده 

حودش اسب [حودشه] 

حوش می گرد [می گذره]؟ 
دش کدامست [ کدرمه]؟! 
دیا رأ جه دیده‌ای [دسارو جه ددی]؟ 


۴ 


۳۶ 
۳۳ 


۳۶ 
۷" 
۳۶ 
۳۵ 
۳۴ 
۳۵ 


يفل 
۷۸ 
۱۳۳ 
۱۳۵ 
۴ 
وان 
۳۵ 
۷۸ 


۷۸ 
۷۹ 
wt 


Some notes on how to use the book as a self-tuition device 


1 This book, which is the third In the AZFA series, has been designed 
fot the intermediate Course Itis therefore appropriate lor a learner who has 
successfully completed the Elementary books, namely AFZA 1 and 2 

2 The book is mostly in Persian. as the learner, at this stage, is sup- 
posed lo be able to read and write persian without any need to a second lan- 
guage as a medium 

3 The book comprises 4 chapters, each consisting of 3 lessons The 
reasonable length of time needed for studing the whole book Is about 24 
weeks, at a rate of 10-12 hours of regular wark İn a week 

4 At the beginning of each lesson, there is a text lor reading The 
student should read the text to himself once or twice and, then, listen ta the 
lape and try to approximate his own pronunciation, with regard to the 
sounds and the place of stress and the intonation, to that on thé tape 


5 The synonyms and antonyms are meant to strengthen the lexical 
supply of the learner So, they must be heard from the tape one by one and 
be pronounced by the student several times 

ê The grammatical points have been explained in a simple ۵ 
shape ol footnotes These notes are to be ştudled carefully 

7 Do the exercises patiently according to the Instructions given and, 
than, check your answers with the key at the end of the book 

ê Although at tention has been centred upon the wntlen language, but 
à number of colloquial texts have been included to reinforce the spoken 
language of the learner These texts must be heard from the tape and be 
repeated by the student as many times as possible 

9 Try to memorize as many words and sentences as you can from each 
lesson 

10 Itis noteworthy that the key to each exercise has been recorded on 
the lape instead of the exercise Itself 


